محمد عالم‌زاده نوری 


مراحل و دوره‌های تربیتی وی ها وه اه موی او ابو او ماه اه وه هو واه اه و 
۱. اطاعت و فرمان‌برداری فرزند هد همه ام ده عم وله کم ام 2 داعوه ها عم مه وه لام ام ام وه عا ماه دوجو هی ما شم هه عم مک رم ای وه 


۲ پاسخ به درخواست فرزند که 
۳ نظارت و کنترل فرزند دک و دوم دنو اب تاره در دح و ددع امد ده 


14 آزادی و محدودیت هدوت و منم ره نونمم ودره ز مج و مه نویه وهی دوع روم نم وود یو وه 


پس از ۱ سال 5[ 
کالبد شکافی قانون حضور و غیاب و پيشنهاد (رحد نصاب» و هو ماو 


بررسی پشتوانه‌های نظری آئین‌نامه مه همه هه هو هه امه مه دوه دق عه مهو مدع شم همق ول مخ و ام ده 
پيشنهاد «حد نصاب» هو ی و وی هه هب وج 


۲. کوچک ساختن نظام اداری و صرفه‌جویی در وقت طلاب و مسئولان 


۳ پرداختن به راهکارهای تربیتی به جای برخوردهای حقوقی هی هو 
و ایجاد میدان اختیار و فضای رشد ( 


۵ ابراز اعتماد و رفع تلقی تحقیر و توهین ی 
1 حفظ فرهنگ پربهای حوزوی ۹( 


بررسی ایین‌نامه موجود فا مه مامه وم هه وم موه وه مد وش واه موم عمد مه وه له عم مه عمو جوا 


مقدمه 
حوزه‌های علمیه شیعه همواره کانون تربیت نخبگان و فرزانگانی بوده است که رسالت 
پاسداری از معارف اسلامی و انتشار آن را در طول اعصار و قرون بر دوش داشته‌اند. 
دانشمندانی که با سلاح علم و قلم و کلام به احیا و اصلاح جوامع انسانی همت گمارند 
و واسطةٌ فیض دریافت پیام خدا و کسب معرفت و بصیرت گردند. 

آیین آسمانی اسلام که با ندای «اقراً باسم ریک الّذی خلق» بر کر خاکی فرود آمد 
ان بر پریییت ابو فن ونان اعفاوی. و مریبان انسانیت ارج نهاد که به اندک زمانی 
وجهة غالب اجتماع اسلامی. وجه علم‌آموزی و دانش‌پژوهی گشت و در دامان 
گستردة آن. حوزه‌های پررونق علمی و دانش‌های فراوان اسلامی پدید آمد. قرآن کریم 
خود بنیانگذار حوزه‌های اسلام‌پژوهی و اسلام‌گستری بود و فرمان «لیتفهوا فی الداین و 
لینذروا قومَهٌُم |ذا رجعوا الیهم» صادر کرد. پیام‌آور این کتاب تَق دا ۳ ۳ 
مثال سار ان یمان یت که بدان‌ها تاریکی‌ها زدوده می‌شود . 

امیرمژمنان لا در خطاب معروف خود به کمیل هر آن کس را که نه دانشمند ربانی 
و نه دانش‌آموز در راه رستگاری باشد» فرومایه‌ای ناچیز می‌شمارد که به هر بانگی و با 
هر بادی به فرش روان گردد." 

حوزه علمیه مرکز پرورش آن دانشمندان ربانی است و طلبه همان آموزنده و 


جوینده‌ای است که در مسیر «شدن» قرار گرفته است. طلبهٌ امروز رهبر دینی و پیشوای 


۱. قال ال ان متل الغلماء فی الارض گمتثل النجوم فی السماء هندی بها فی ظّمات ابر و البحر. الحیاه 
ج۲ ص ۲۷۰ 


۲. قال علی ِا لاس له فعالمٌ رتانی» و عم غلی سبیل تجاه و هَمَج رعاع. نهج‌البلاغه حکمت ۱۶۷. 
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فکری فردای جامعه است و گنجینه‌ای در اتیار دارد که بهره‌مندی از آن معماری 
(تمدن بزرگ اسلامی» را در جامعهٌ جهانی ضمانت می‌کند. 

آنان که معنای عمیق انتظار را به خوبی آموخته‌اند و چشم به راه پیدایش آن فردای 
تابناک در جهان غمزدة امروزند. تربیت این نخبگان و فرزانگان و مصلحان اجتماعی را 
جز از حوزه‌های علمیه و از سیمای همین طلبه‌های امروز سراغ نمی گیرند. 

بی تردید تلاش برای پرورش جامع طلاب و خدمت به فرایند رشد و تعالی آنان 
مسیر آن آرمان جهانی را هموار می‌سازد و آن افق تابناک را نزدیک‌تر می‌سازد. 

مقالاتی که در اين مجلد ارائه می‌شود گرچه نظام و انسجام روشنی ندارد و تنها به 
عنوان ضمائمی برای جلد اول به شمار می‌رود اما همه مسائل مربوط به عالم طلبگی و 
ناظر به نیازهای طلاب جوان است و امید آن می‌رود که جلد اول را تکمیل و ترمیم 


سازد. این مقالات پیش ‌تر در برخی نشریات نیز منتشر شده بود. 


سح / 
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ارزش و افتخارات طلبه 


این مقاله به هدف تبیین عالم طلبگی و ترسیم فضای عمومی فعالیت‌های حوزوی 
خطاب به طلبةٌ مبتدی نوشته شده و در قالب نامه‌ای ساده و داستان‌واره‌ای صمیمی 
تلاش کرده طلبه را با هویت صنفی خویش, رسالت‌های فردا و آسیب‌ها و آفت‌های 
میانه راه آشنا سازد و با مقایسةٌ شخصیت‌های موفق و ناموفق حوزوی گام کوچکی در 
راه‌نمایی و دست‌گیری طلبه در آغاز حرکت خویش بردارد. هم‌چنین هم جوانانی که 
برای انتخاب میان طلبگی و دیگر مسیرها نیازمند آگاهی از هویت صنفی و فضای کاری 
حوزه و روحانیت هستند از این اثر بهره خواهند برد. 

از آن تاریخ ۱۵ سال می‌گذرد؛ از آن تاریخ که من و تو کنار یک‌دیگر روی یک 
نیمکت در کلاس درس دبیرستان نشسته بودیم. آن سال من و توء هر دو در کنکور 
قبول شدیم اما من در مقابل اصرار تو. پدر و مادر. فامیل. اهل محل و بچه‌های مسجد 
پافشاری کردم و به حوزه رفتم و تو در دانشگاه مشغول تحصیل شدی. این اولین بار 
بود که من و تو از هم جدا شدیم خوب به یاد دارم به من می‌گفتی: «دانشگاه هم 
نیروی متعهد نیاز دارد. بحران امروز جامعةٌ مه کمبود متخصص بسیجی است. مگر اين 
مملکت پزشک متدین نمی‌خواهد؟ اگر خوب‌ها. همه به حوزه بروند. خیلی از سنگرها 
خالی می‌ماند». هر بار که به منزل می‌آمدم از طرف بچه‌های محل. به صراحت يا کنایه 
مورد تمسخر قرار می‌گرفتم: «حاج آقا بی زحمت یک استخاره بفرمایید! آقا شیخ یک 
روضه هزار تومانی لطف کنید! صبحکم اللّه بالخیر و العافیه! یک مجلس فاتحه فلان جا 
برایتان رزرو کرده‌ايم و...». 

نگاه‌های بابا و مامان هم پر از گلایه و اعتراض بود و بیش از آن ترحم. بابا 
می‌گفت: «پسرجان به اقبال خود پشت نکن جوان‌های این مملکت چقدر آرزو دارند 
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دانشگاه قبول شوند. حتی دانشگاه آزاد. شب و روز درس می‌خوانند» نذر و نیاز 
می‌کنند. آن وقت تو در بهترین رشته و در بهترین دانشگاه قبول شده‌ای, ناز می‌کنی! 
اگر به فکر خودت نیستیء لاقل به فکر آبروی ما باش». مامان می‌گفت: «فردا که 
بخواهی زن بگیری نه پول داری. نه کار و نه مسکن. چه کسی زندگی باتو را 
می‌پذیرد؟» داداش می گفت: «چند وقت دیگر که عمامه سرت بگذاری» سایه‌ات را با تیر 
می‌زنند. توی خیابان متلک و مارمولک می‌شنوی. همه کمبودهای مملکت را از چشم 
تو می‌بینند. آخحر شب اگر در میدان شهر باشی. هدف پرتاب گوجه و تخم مرغ خواهی 
شد. هیچ کس تحویلت نمی‌گیرد... . اگر می‌خواهی خدمت کنی. باید به دانشگاه بروی. 
اگر می‌خواهی محترم باشی باز هم باید به دانشگاه بروی. این روزگار غیر از زمان 
قدیم است که دست آخوندها را می‌بوسیدند...» 

سعید می گفت: (قم خط تولید انبوه آخوند راه انداخته. مملکت که این همه 
روضه‌خوان نمی‌خواهد. در عصر ماهواره و ات علم در دنیا حرف اول را می‌زند.» 

آن روزها من جواب قانع‌کننده‌ای برای شما نداشتم. ولی یک احساس عجیب در 
وجود من. یک نیروی نامرئی و یک عشق که آن را بسیار مقدس می‌یافتم مرا به قم 
می‌کشانید. اگر لطف خدا مرا با حاح آقا آشنا نکرده بود شاید من هم مثل اکبر. همان 
سال‌های اول. حوزه را رها می‌کردم. چه ایامی غریبی بر ما گذشت و چه حوادث درس 
آموزی! در این سال‌ها علاوه بر اکبر برای خیلی از دوستان ما اتفاقات عجیبی افتاد. 

اکبر به دنبال سعادت و خودسازی به حوزه آمده بود؛ هميشه می‌گفت: «می‌خحواهم 
آدم بشوم و هیچ جایی بهتر از حوزه آدم پرورش نمی‌دهد». ولی وقتی به حوزه آمد و 
دید طلبه‌ها هم آدم‌های معمولی هستند. گاهی فوتبال بازی می‌کنند. گاهی تلویزیون 
نگاه می‌کنند. گاهی برای هم لطیفه می‌گویند و گاهی تخمه می‌خورند. سخت به 
تعارض افتاده بود و به قول معروف شوکه شده بود. چند سال هم که در حوزه. ادبیات 
عربی و منطق خواند. پاک پشیمان شد و به این بهانه که ما آمده بودیم» قرآن» اخلاق و 
عرفان بياموزيم نه اين که «ضرب زیراباً» یاد بگیریم» حوزه را رها کرد. 

جواد هم از اول تحت تأثیر قدرت علمی علامه جعفری وارد حوزه شد. اما وقتی 


کتاب‌های قدیمی حوزه را دید حوصله‌اش سر رفت. ت ‏ کفوسا: «صرف و نحو مگر 
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چقدر اهمیت دارد که این همه باید تکرار شود؟ چرا در حوزه ریاضیات و نجوم درس 
نمی‌دهند؟ چرا روان‌شناسی و فلسفه هگل نمی خوانیم؟...». 

آحرش هم سر از رش کامپیوتر دانشگاه در آورد. 

علی‌رضا از باب وظیفه‌شناسی آن‌قدر درس می‌خواند که سردرد گرفت. هر گاه به 
او سر می‌زدم. گوشی واکمن در گوشش بود و نوار درسی گوش می‌کرد. می‌خواست 
خیلی زود بر همه علوم حوزه بلکه دنیا مسلط شود. می‌گفت: «اگر از وقت خود خوب 
استفاده نکنیم. شهريهةُ حوزه برای ما جایز نیست.» برای همین سر سفره هم کتاب 
اکن درس اک کر هی هه شا یف شم کته وا 
ورق می‌زد؛ آن قدر که پس از چهار سال مبتلا به میگرن سخت و سر دردهای بدخیم 
شد. دکترها به او گفته بودند: «چند سال باید مطالعه را تعطیل کنی». حتی از مرور 
عناوین درشت روزنامه نیز منعش کرده بودند. بالاخره مجبور شد طلبگی را رها کند. 

محمّدحسین هم نمی‌دانم با چه کسی آشنا شده بود که مرتب روزه می‌گرفشت. 
غذاهای چرب و شیرین نمی‌خورد. کم حرف می‌زد. کم می‌خوابید... . او هم پنج سال 
بیش‌تر دوام نیاورد. بعد خون‌ریزی معده کرد و رعشه گرفت. به شهرشان بازگشت و 
با حمایت پدرش, یک مغازه کتاب فروشی باز کرد. 

سیادت از همان سال اول کتاب‌های روشنفکری می‌خواند. اوایل به اين نتیجه رسیده 
بود که عالم دین باید از همه علوم روز سر در بیاورد و مرجم تقلید باید فیزیک و 
شیمی و ریاضی هم بداند. از طرفی می‌گفت ما هیچ وقت نمی‌توانیم با اصل دین آشنا 
شویم و هر چه تلاش کنیم فقط به یک قرائت و برداشت بشری از آن می‌رسیم. بعدها 
معتقد شد که علوم انسانی» اقتصاد روان‌شناسی, مدیریت و حتی اخلاق هیچ ربطی به 
دین ندارد. بنابراین عقل مستقل انسان با تحلیل و تجربه, قواعد آن را به‌دست می‌آورد. 
دین فقط ارتباط انسان با خدا را سامان می‌دهد که آن هم یک تجربة معنوی است. بعد 
هم به اين نتیجه رسید که نان خوردن از رهگذر دانش دین یک نوع مفت‌خوری و 
بی‌مسژولیتی است. طلبه باید از دسترنج خود روزی بخورد و کل بر جامعه نباشد. 
به‌علاوه برای آشنایی با دین لازم نیست طلبه باشیم. استفاده از قرآن و حدیث فقط در 


انحصار عمامه به سرها نیست. در هر شغل دیگری هم می‌توان سخن خدا را فهمید. 


واه 


برداشت ما از قرآن حجیت دارد و محترم انشت) تفر راه ی هر یکت راه خی تست 
و به تعداد انسان‌ها راه مستقیم وجود دارد. او می‌گفت: «گوهر دین جاودانه و خواستنی 
است. امّا ظواهر این آموزه‌ها تابع فرهنگ و رسوم زمانه است. آن‌چه باید در انسان به 
وجوداید. همان جوهره و هستهٌ سخت دین است. بنابراین نباید نسبت به ظواهر و 
احکام و آداب سخت گیری داشت و به پوستهةٌ دین اهمیت داد». او حوزه‌های علمیه را 
متهم می‌کرد که به فقه و احکام. بیش از اندازه می‌پردازد. در نهایت سر از دانشگاه 
درآورد و هر وقت سر صحبت باز می‌شد. از جمع دوستان می‌خواست که با تسامح و 
تساهل با اعتقادات او برخورد کنند. 

داود از اول به نظام آموزشی حوزه انتقاد داشت. می‌گفت: «طلبه لابه‌لای عبارات 
عجق وجق و متون پر پیچ و خم حوزه گم می‌شود. این همه معطلی اصلاً برای نیازهای 
طلبه ضرورت ندارد. در دنیای امروز, باید برای آموزش کمترین زمان را صرف کرد و 
سریع و بی تکلف پیش رفت». برای همین " سال اول را در دو سال و نیم خواند. ولی 
در هیچ یک از رشته‌های تخصصی قبول نشد و همین موجب سرخوردگی او شد. 

او هنوز که هنوز است از برنامه حوزه گلایه دارد و چجون توان استفاده از متون 
سنگین را ندارده سیستم علمی حوزه را ناکارآمد می‌داند. یک‌بار به او گفتم. «چرا حوزه 
را رها نمی کنی؟» کته ایک قایر تبلق اه مردم چه می‌گویند؟» گفتم: «جرا به دنبال 
کاری که به آن علاقه و در آن استعداد داری نمی‌روی؟ تحصیل حوزه برای تو فایده‌ای 
ندارد!». گفت: «در این وضعیت. اگر به کار دیگری بپردازم و از حوزه خارج شوم یا 
می‌گویند بی‌سواد است يا متهم به خلع لباس و اخراج از حوزه می‌شوم». از آن زمان تا 
به حال. هشت سال می‌گذرد. ولی برنامه‌اش فرقی نکرده است. 

قاسم و ابراهیم معتقد بودند که طلبه باید از جریانات سیاسی آگاه باشد. حجره 
آن‌هاء مرکز بولتن و روزنامه بود و هميشه آخرین رویدادها و اطلاعات را با چند رنگ 
تحلیل و تفسیر می‌شد آن‌جا پیدا کرد. معمولاً تا چند ساعت پس از نیمه شب به جر و 
بحث سیاسی می‌پرداختند و به همه چیز و همه کس کار داشتند. چند دفعه با مدیر 


مدرسه مجادله کردند که چرا در مورد جریانات روز بیانیه صادر نمی‌کند؟ کلاس‌های 
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درس را به طور مرتب شرکت نمی‌کردند. به همین‌خاطر همیشه با واحد حضور و 
غیاب مدرسه مشکل داشتند. الآن هم که می‌بینی از فعالان سیاسی یکی از احزاب 
هستند و درس را کنار گذاشته‌اند. 

احسان که سال‌های اول طلبگی خیلی به تحصیل علاقه‌مند بود. پس از چند سال 
معلّم عربی دبیرستان شد و بعد هم یک مرکز ترجمه و آموزش زبان عربی باز کرد. 
شبیه مجتبی که اول طلبه‌ها را به فراگیری کامپیوتر و تسلط بر ابزارهای نوین پزژوهش 
رک می‌کرد؛ بعد هم خودش آن‌قدر در اين رشته غرق شد که طلبگی را رها کرد و 
یک موسسه آموزش علوم کامپیوتری دایر کرد. عين همین داستان در باره یکی دیگر از 
رفقا که به هنر علاقه‌مند بوده پیش آمد. 

جعفر پس از دو سال که به سختی و فشار درس‌ها را تحمل کرد. احساس وظیفه 
کرد که در مسجد روستای زادگاهش, یک کانون فرهنگی تأسیس کند و بچه‌ها را تحت 
توش که الانستن از ال اش که هن آن عا امیترلن فعالیست, اسس؟ سش تور 
روزها را به کشاورزی می‌پردازد و شب‌ها هم در مسجد برای مردم مسئله می‌گوید. 

مرتضی علی‌رغم علاقةٌ فراوان و تلاش پی‌گیری که داشت. دروس حوزه را خوب 
درک نمی‌کرد. وقتی مشکلات اقتصادی بر او فشار آورده ترجیح داد درس را کنار 
بگذارد. الآن هم در یکی از پاساژهای قم پارچه‌فروشی می‌کند. 

دوست دیگری هست که زندگی عجیبی دارد؛ از ابتدای طلبگی به شدت اهل کار 
علمی است. کمتر با کسی دوست می‌شود بلکه کمتر با دوستی حرف می‌زند. یک 
حجرءٌ کوچک یک نفره. زیر پلةً مدرسه گرفته و صبح و شام سرش در کتاب است. 
خودش مدعی است که در ۲۵ سالگی مجتهد شده. من هم بعید نمی‌دانم. البته از 
فضاهای جدید علم فقه اصلاً اطلاع نداره فقط به سبک قدیمی کار کرده است. آدم 
عجیبی است. قدرت گفت و گو با دیگران را ندارد. از حرف‌های غیرعلمی یا بهتر 
بگویم از حرف‌های غیرفقهی حوصله‌اش سر می‌رود. از مسایل سیاسی و اجتماعی سر 
در نمی‌آورد. در معامله, کلاه سرش می‌رود. خیلی زودباور و ساده است. به همین 
جهت از ارتباط با مردم وحشت دارد. گویا در قرن چهارم زندگی می‌کند! زبان و قلمش 


راو 


به سبک ۲۰۰ سال پیش است. نه روزنامه می‌خواند. نه تلویزیون نگاه می‌کند و نه با 
کتب غیرحوزوی سر و کار دارد. حتی خیابان‌های شهر قم را بلد نیست. به احتمال 
قوی معنای واژه اینترنت. چت و ایمیل را نمی‌داند. در هیچ ورزشی مهارت ندارد. 
دوچرخه‌سواری هم یاد نگرفته است. 

من هر چه فکر می‌کنم نمی‌فهمم این همه اطلاعات فقهی که جمع کرده به چجه 
دردی می‌خورد و چه گرهی را باز می‌کند؟ مشکل بزرگ او اين است که چون سنش 
بالا رفته به‌دست آوردن اين مهارت‌های اجتماعی برای او بسیار دشوار شده و خودش 
هم به کلی ناامید است. 

به هر حال. ۱۵ سال گذشت. امروز تو در شمال شهر در یک مرکز معتبر صنعتی 
مشغول کار هستی و ماهیانه بیش از ۱۰ برابر من درآمد داری. الحمدللّه خانه» ماشین, 
کامپیوتر موبایل و امکانات هم داری. امیدوارم یک همسر خوب برایت پیدا شود و به 
قول خودت «حریت» تو را نقطه‌دار کند. من هم برایت دعا می‌کنم» به شرط این که از 
این طومار بلند که برای ویژگی‌های همسر آینده‌ات نوشته‌ای قدری کوتاه بیایی. دیروز 
۰ دقیقه برای مطالعةٌ آن وقت گذاشتم. اگر موضوع آن را نمی‌دانستم. فکر می‌کردم 
مقاله‌ای درباره ملکه سبا نوشته‌ای! 

حسین جان من و تو در یک روز و از یک مادر متولد شده‌ایم و در یک خانواده 
تربیت يافته‌ايم. بیش از همه برادرها با هم صمیمی هستیم و حرف دل هم‌دیگر را خیلی 
خوب می‌فهميم. در موضوعات مختلف ساعت‌ها با هم گفت و گو کرده‌ايم و شاید 
موضوعی نباشد که تیغ مباحثٌ ما آن را کالبد شکافی نکرده باشد. دربارة حوزه و 
روحانیت هم سال‌هاست که گفت و گو می‌کنیم و من کتاب‌های زیادی در این 
موضوع به تو پيشنهاد داده‌ام. به همین دلیل. کمی از سوال تو شگفت زده شدم. راستش 
انتظار نداشتم چنین قضاوتی داشته باشی. به احتمال قوی آن کتاب‌ها را به‌حوبی 
نخوانده‌ای. به هر حال مجبورم کردی که با اين نامه مفصل» سرت را به درد بیاورم و 
البته مثل هميشه خوشحال و از تو ممنونم که با اخلاص و صفای قلب و با دقت نظر و 


تیزهوشی نکات ارزنده‌ای را یادآوری کردی. 


ارزش و افتخارات طلیه ٩‏ 


من در این ۱۵ سال بیشتر به تحصیل مشغول بوده‌ام و الآن دور عالی تحصیلات 
حوزوی یعنی درس خارج را می‌گذرانم. اندکی بیشتر به پایان تحصیل من نمانده است. 
این گونه نیست که من تا پایان عمر در قم بمانم. هر روز صبح به کلاس درس بروم و 
دائم به مباحثه و مطالعه مشغول باشم. من از نیازهای اجتماع غافل نیستم. همین الان 
هم در کنار کار تحصیل. فعالیت‌های دیگری. از جمله تدریس, تحقیق. تالیف و تبلیغ 
دارم. در ماه مبارک رمضان, ماه محرم. ایام عزای امام حسین غ* و بعضی مناسبت‌های 
دیگر, از قم به مراکز دیگر می‌روم و با متن جامعه از نزدیک ارتباط دارم. 

آشنایی با حاج آقاء برای من یک نعمت فوق‌العاده بود؛ گویا او از جانب خدا برای 
راهنمایی ما مأموریت داشت. مثل یک پدر دلسوز و به قول خودش مثل یک برادر از 
احوال ما خبر می‌ گرفت و تجربه‌های خود را خالصانه برای ما بیان می‌کرد. در این چند 
سال چه خدمات ارزنده‌ای برای ما داشت. ما را با شخصیت‌های موفق حوزه و فضلای 
روشن‌بین موفق آشنا کرد. هر چه می‌دانست. با حوصله به ما یاد داد و با استدلال مارا 
متقاعد می‌کرد. و هر جا که به بن‌بست می‌رسيديم. به دیگران ارجاع می‌داد. تذکرهای 
او ما را در مقابل همه این حکایات که برای اطرافیان‌مان اتفاق افتاد بیمه کرده بود. 

درباره انجام عبادات و مستحبات. مرتب سفارش می‌کرد که زیاده‌روی نکنیم. 
احادیث باب «الاقتصاد فی العبادة» را برای ما می‌خواند و می‌گفت: «هاضمهٌ روحی شماء 
ظرفیت تحمل عبادت فراوان را ندارد فقط وقتی که اشتهای روحی فراوان دارید. اعمال 
مستحبی را انجام دهید». بیشتر به ولجب و حرام تأکید داشت و می‌گفت: «عمده هت 
انسان باید بر انجام واجب و ترک حرام که مهم‌ترین فرامین خدا هستند. متمرکز باشد». 

مفاتیح الجنان را به سوپرمارکتی تشبیه می‌کرد که میوه. لبنیات انواع غذاهای مقوی 
و خوراکی‌های مفید در آن یافت می‌شود. می‌گفت: «هیچ‌کس همه غذاهای سوپرمارکت 
را یک‌باره نمی‌خورد. هر بار به تناسب اشتهاء کمی از آن‌ها را باید انتخاب کرد البته در 
طی زمان تنوع غذایی را هم باید مراعات کرد. در انجام عبادات هم. روح مابه انواع 
عبادات. البته در فواصل زمانی مختلف. نیازمند است. تلاوت قرآن, دعاء استغفان 


راو 


در بارة درس خواندن. مرتب سفارش می‌کرد که درس را در اولویت اول قرار دهیم 
و به عنوان مهم‌ترین واجب صنفی به آن نگاه کنیم. اما طوری هم نباشد که در دراز 
مدّت نتوانیم آن را ادامه دهیم. می‌گفت: «جسم انسان مرکب و حمّال وجود اوست که 
باید او را به مقصد برساند؛ اگر به او رسیدگی کافی نکنیم و کاه و جوی او را به موقع 
تأمین نکنیم ما را در نیمه راه وا می‌گذارد». 

تغذیة درست. پرهیز از غذاهای مصنوعی و کم‌خاصیت. خوردن میوه و لبنیات. 
ورزش و تحرک جسمی از توصیه‌های همیشگی او به ما بود. گاهی خودش هم با ما به 
کوه یا استخر می‌آمد و عملاً ما را به ورزش تشویق می‌کرد. 

هر بار که به حوزه انتقاد می‌کردیم. خوب گوش می‌داد و می‌گفت: «قبول! بر فرض 
به همه این کاستی‌ها اعتراف کنیم و این همه نقطه ضعف را بپذيريم چه جایی بهتر از 
حوزه برای آشنایی با معارف دین و مکتب اهل‌بیت 2۲ سراغ داری؟ اگر جایی سراغ 
داری به همان جا برو و وظیفه‌ات را در آنجاء خوب انجام بده». می‌گفت: «حوزه با هم 
این کاستی‌هاء بهترین مرکز آشنایی با دین خداست. اگر این نقاط ضعف را دارد. صدها 
نقطةٌ قوت هم دارد که می‌توان از آن‌ها بهره گرفت چرا فقط به نیم خالی لیوان نگاه 
می‌کنید؟ دارایی‌ها و سرمایه‌های حوزه بسیار زیاد است. این همه موجودی ارزش‌مند را 
رها کرده‌اید و روی مشکلات نشسته‌اید! اگر می‌توانید به بهسود وضعیت و رفع 
مشکلات حوزه کمک کنبد. و در حدّی که از وظایف اصلی خود باز نمانید اقدام 
اصلاحی داشته باشید و الا از مزایای فراوان حوزه بهره بگیرید» و مثل مردان بزرگ» 
رشد کنید.) 

هر بار تصمیم می‌گرفتيم که یک روش انقلابی پیش بگیریم و از برنامه‌های متعارف 
حوزه به گونه‌ای خارج شویم ما را به احتیاط سفارش می‌کرد و می‌گفت: «راه‌های 
تجربه نشده. بر اساس حساب احتمالات مطمئن نیستند؛ به جای آن‌که از خودتان یک 
روش بدیع برای درس خواندن در بیاورید. به سیرة بزرگان نگاه کنید و مرتب احوال 
آن‌ها را بخوانید.نقاط امتیاز آن‌ها را با هم ترکیب کنید و یک الگوی مرکب که شامل 


امتیازات و برجستگی‌های روش هم آن‌ها باشد. برای خحود در نظر بگیرید». جالب 


ارزش و افتخارات طلبه ۱۱ 


است بدانی که ارزش این سفارش حاح آقا اوایل برایم روشن نبود. وقتی به آستانة 
درس فقه رسیدم ذهن من انبان انتقادات ریز و درشت به کتاب درسی آن (شرح لمعه) 
بود. به همین جهت اصلاً انگیزهُ شرکت در کلاس آن را نداشتم. متن فقهی دیگری که 
به گمانم مفیدتر و پیراسته‌تر بود شناسایی کردم و تصمیم جدی گرفتم که آن را در 
دستور کار قرار دهم... . چشمت روز بد نبیند! آن کتاب جدید نه استاد داشت نه شرح 
داشت, نه نوار درسی داشت و نه ترجمه! نه کسی حاضر شد با من مباحثه کند و نه 
نظام آموزشی حوزه آن را از من پذیرفت. پایان سال هم مجبور بودم همان لمعه را 
امتحان دهم. ماحصل داستان این شد که زمان بیشتری صرف کردم و نتیجة کمتری 
گرفتم! آن وقت به یاد توصية حاح آقا افتادم و از این که از مشاوره با او در این مورد 
طفره رفته بودم تأسف خوردم. 

از ویژگی‌های حاج آقا این بود که به مطالعةٌ سرگذشت مردان بزرگ اهمیت زیادی 
می‌داد. یک بار زندگی‌نامةٌ علام طباطبایی ج و یک بار هم زندگی‌نامة پروفسور حسابی 
را به من هدیه کرد. 

برای برنامه‌ریزی, ما را به مطالعه. مشاوره و بررسی عقلانی دعوت می‌کرد. یک‌بار 
که بدون مطالعه و مشورت کافی. تنها با توسل به استخاره تصمیم به کاری گرفته بودم. 
به شدت از من ناراحت شد. بعدها متوجه شدم که با اصل تصمیم من موافق بوده. ولی 
به شیوه تصمیم‌گیری من اعتراض داشت. 

می‌گفت آگاهی‌های موجود شما بسیار ارزش‌مند است. ولی شما تنها انسان‌هایی 
نیستید که این آگاهی‌های ارزش‌مند را در اختیار دارید. دیگران هم شاید چندین برابر 
شما از این آگاهی‌ها جمع کرده‌اند و شما باید از آنها بهره بگیرید. برای ازدواج ۲۵ 
جلد کتاب به من معرفی کرد و بسیاری از آن‌ها را به من امانت داد که مطالعه کنم. اگر 
از هر عنوان آن کتاب‌ها فقط یک نکته استفاده کرده باشم. ۲۵ نکن کارگشا برای آغاز 
زندگی به‌دست آورده فد م: 

قدرت اقناع فوق‌العاده‌ای داشت» معمولاً نصحیت نمی‌کرد؛ مگر آن‌که با ذکر چندین 
شاهد و استدلال و تمثیل ما را قانع کند. معتقد بود که اگر در بارة یک موضوع در 


راهم 


زندگی. به‌خوبی و روش‌مند تصمیم بگيریم و مراحل انتخاب را به‌خوبی طی کنیم. 
قدرت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در وجود ما بالا می‌رود و استقلال شخصیت پیدا 
می‌کنیم؛ یعنی ماهی‌گیری را می‌آموزیم. به همین جهت. از موعظ؛ بدون دلیل پرهیز 
می‌کرد. یکی از عبارت‌های عجیبش این بود: «شما به زودی از من عبور می‌کنید». 
می‌گفت: «اسیر من نشوید. زیرا شما؛ هم استعداد خوبی دارید و هم تجربة فراوانی به 
شما منتقل شده پس بعید نیست که سرعت حرکت شما بسیار بیشتر از من باشد و از 

حاح آقا با همه رفقا همین رابطه را داشت. همه دوستانی که با او ارتباط داشتند. از 
رهگذر این ارتباط با زنجیره‌ای از شخصیت‌های موفق حوزه مرتبط شدند و امروز هر 
یک از آن‌ها از طلاب موفق حوزه هستند و خدمات ارزنده‌ای دارند. 

تقریباً همه دوستان ما با ترجمة قرآن آشنا هستند. اصول کافی و نهج‌البلاغه را کار 
کرده‌اند. یک دوره آثار شهید مطهری و قسمت عمده‌ای از تفسیر المیزان را خوانده‌اند. 
توجه به نیازهای اجتماعی را نیزه برای خود یک مسئولیت می‌شمارند. 

محسن پس از ۸ سال تحصیل به یکی از کشورهای آفریقایی اعزام شد و مدیریت 
یک حوز؛ علیمه را در آن‌جا بر عهده گرفت. یکی از کارهای زیبای او تأسیس یک 
هیثت علمی. متشکل از تخصص‌های مختلف. برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی 
تحصیلی و تربیتی برای طّاب است. 


احمد هم. پس از پایژ ششم. با یکی از شهرهای جنوبی ایران مرتبط شد و یک 
هیثت بزرگ را در آن‌جا راه‌اندازی کرد که در آن به سبک جالبی از اعضا بت‌نام 
می‌شود و اطلاعات مربوط به هر یک. کاملاً ثبت می‌گردد. او با تقسیم کار و تلاش 
ویژه خود. با حدود ۲۰۰۰ جوان ارتباط دارد و بر فعالیت‌های هم آن‌ها نظارت می‌کند. 
پیش از تأسیس این هیئت. فقط " ماه در حال تحقیق در مورد ویژگی‌های تاریخی» 
جغرافیایی و اجتماعی منطقه و شناسایی نیازهای آن بود. بعد هم که کار را شروع کرد 
مدّت‌ها طول کشید تا اعتماد بزرگ‌ترها را جلب کرد. بودجه و نیروی لازم را فراهم 
آورد و سپس جوانان را جذب کرد. اين هیثت. در ابتدای کار مانند یک نهال کوچک 
بود که با مراقبت و تلاش مستمر او اکنون به یک درخت تناور تبدیل شده است. 
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محمدمهدی از مبلغان موفق دانی‌گاه است که مرتب با دانشگاه‌ها و دانشجویان 
ارتباط دارد. دو ویژگی علمی او, یکی احاطه بر تاریخ تمدن غرب و شاحصه‌های آن 
است و دیگری تسلط بر آثار شهید آوینی. که از این‌ها برای ارتباط با جوانان و انتقفال 
پیام دین بسیار کمک می‌گیرد. در ایام تبلیفیء معمولاً در خوابگاه‌های دانشجویی 
می‌ماند و با همه تشکل‌ها صمیمانه مراوده دارد. 

عباس منبری توانایی است که در هثیت‌ها و مجالس بزرگ» دعوت می‌شود. او از 
اوایل طلبگی. با جلسات سخنرانی خطبای نامور انس داشت و نوار سخنرانی آن‌ها را 
کدام یک کارنامه و برگه ارزش‌یابی تهیه کرده بود. بعدها هم جلسات تمرین خطابه 
تشکیل داد و خودش در آن جلسات بهترین نقاد و ارزیاب خطابه دوستان بود. با این 
سخنرانی کم‌مایه و شتابزده را خیانت به حوزه. مردم و اسلام می‌داند. 

محمّدتقی یک کانون تحقیقاتی تأسیس کرده و به سوال‌های دینی و عقیدتی جوانان 


پاسخ می‌گوید. او پیش از تأسیس این کانون با هم مراکز پاسخ‌گویی به پرسش‌های 
دینی در قم ارتباط برقرار کرد و الاآن با کمترین نیری بهترین کار را ارائه می‌دهد. 

شهاب هم در یک مدرسء علمیه. با طلبه‌هاو در یک دانشگاه با جمعی از 
دانشجویان, ارتباط مستمر دارد. او معتقد است که استمرار این ارتباط. معجزه می‌آفریند 
و هميشه کار حاج آقا را به عنوان یک نموندٌ موفق تربیتی تحسین می‌کند. 

محمّد قلم خوبی دارد و بسیاری از متون دوستان را ویرايش يا بازنویسی می‌کند. 
حتماً مقالات فراوان او را در باب مسائل بنيادین انديشه اسلامی» در نشریات مخت ف 
دیده‌ای. خوب به یاد دارم اوایل تقریباً هر شب؛ نیم ساعت برای نویسندگی وقت 
گذاشته بود و آثار ادبی قوی را مطالعه می‌کرد. شاید ٩۰‏ درصد نوشته‌های خود را پس 
از نوشتن پاره می‌کرد؛ بسیار سخت گیر و مشکل‌پسند بود. آرام آرام قدرت نویسندگی 
در او بارور شد. استعارات و تشبیه‌های او به قدری گویا و صمیمی است که انسان را 


۱ بر 


مصطفی را که به یاد داری. اوایل طلبگی یک شخصیت بسیار بذله‌گو و شوخ‌طبع 
بود. در مجلسی که او حضور داشت. همه از خنده روده‌بر می‌شدند. قدرت تقلید صدا 
یا رفتار همه را دارد. به راحتی می‌تواند هزار نفر آدم را دور خود جمع کند و ساعت‌ها 
بخنداند. البته از همان اول در کار تحصیل و طلبگی بسیار جدی بود. بعدها به ایین 
طلبگی استفاده کند. می‌گفت: من دلقک نیستم که از من انتظار ادا و اطوار داشته باشید. 
با شوخی و طنز و متلک هم نمی‌توان تأثیرات عمیق تربیتی ایجاد کرد. 

لمح ف الکلام کالملح فىَ الطعام. 
شوخحی. به اندازه نمک غذا (پسندیده) انشا 

اگر کم باشد. نمی‌شود آن را خورد و اگر زیادتر از حد شود. آدم را خفه می‌کند. 
الآن در جمع خودمان خیلی کم شوخی می‌کند و می‌گوید: «این توانایی من مقدما 
جذب مخاطب است. الأن که شما همه جذب من هستید باید به ذی‌المقدمه برسیم و 
در مقدمه نمانیم!). 

در ورزشگاه‌ها. دبیرستان‌ها؛ پادگان‌ها. دانشگاه‌ها و مساجد برنامه دارد و بیش از ۲۰ 
گروه مطالعاتی فعال در میان جوانان تشکیل داده است. حضور او در مراکز تجمع 
جوانان» هم لذّت‌بخش است و هم یاد خدا را در دل‌ها زنده می‌کند. تقریباً همة جوانان 
از معنویت او درس می‌گيرند. 

محمود در قلسفه و عرفان نظری سر آمد دوستان ما است و هر گره کوری را با 
اشاره باز می‌کند. او مرجع علمی ما در مسائل کلامی و فلسفی است و با حوصله‌ای که 
راهنمایی او به نتیجه رسیده است. در ضمن کار حوزوی. مقالات و مجلات تخصصی 
را مرتب مطالعه می‌کند و در سمینارها و میزگردها شرکت فعال دارد. چندین مناظره و 
گفت و گوی آزاد از ایشان در شبک؛ٌ چهار سیما پخش شده است. در کار خودش یک 
پهلوان است و گویا بر همة منابع تسلط دارد. الآن گروه‌های تخصصی فلسفه و عرفان 


نظری تشکیل داده و به قول خودش می‌خواهد. وجود خودش را تکثیر کند. 
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سیدرضا از ابتدای طلبگی تدریس علوم حوزوی را شروع کرد. ذوق خدادادی 
عجیبی در تدریس و مدیریت کلاس دارد. اکثر دروس را خصوصی يا در مدارس حوزه 
تدریس کرده است. او معتقد است که یک مدرس حوزوی حق ندارد. یک کتاب را 
بیش از ۳ بار تدریس کند. خودش هر متن را حداکثر دوبار درس می‌گوید. بار اول 
برای هر ساعت تدریس, حدود ۶ ساعت مطالعه و فکر می‌کند؛ بار دوم فقط 4۵ دقيقه 
وقت می‌گذارد و می‌گوید: «اگر بار سوم درس بدهم, هم به خودم» هم به طلاب و هم 
به اساتید دیگر خیانت کرده‌ام؛ به خحودم خیانت کرده‌ام زیرا رشد نمی‌کنم. به طلّاب 
انیت کردهآمم توق درم باس شاه هوق رف بت وله توش وت 
کامل را ندارم یا مطلب برایم خیلی واضح است و اشکالات ابتدایی طلبه را درک با 
تحمل نمی‌کنم. به اساتید دیگر خیانت کرده‌ام. زیرا جای کسان دیگری را که می‌خواهند 
تدریس این کتاب را تجربه کنند و توان خود را ارائه نمایند. اشغال کرده‌ام و به سیستم 
آموزشی حوزه خیانت کرده‌ام. زیرا آن را از بالندگی. پویش و تکامل باز داشته‌ام.» 

محمدجعفر که از ایام دبیرستان به احکام فقهی علاقه‌مند بود و رسالةٌ مراجع تقلید 
را حفظ بود. در سال‌های اول حوزه. بهترین پاسخ‌گوی سژال‌های شرعی طلبه‌ها بود. 
بعد هم عمده فعالیت خود را بر فقه و اصول فقه متمرکز کرد. امروز. اگر نگویم مجتهد 
است. تا اجتهاد راه زیادی ندارد. لطف کار او این است که مسائل جدید فقهی را هم 
دنبال می‌کند و به نظریات نوین در علم اصول عنایت زیادی دارد و علاوه بر دروس 
رسمی حوزه. مجلات تخصصی فقه و اصول را مطالعه می‌کند. دانش حقوق جدید و 
علوم وابسته به فقه و اصول را به خوبی فراگرفته است و به عنوان یک محقق توانا 
جندین اثر در عرصه‌های نوییدای فقه نگاشته است. 

سید ضیاء علاوه بر تحصیل, امام جماعت یکی از مساجد است. کار او را فقط باید 
ببینی» مسجد را به یک کانون معرفت. معنویت و تربیت تبدیل کرده یا اگر درست‌تر 
بخواهم بگویم مسجد را به جایگاه اصلی خود باز گردانده. ده‌ها فعالیت تعلیمی؛ 
تربیتی» ورزشی و خدماتی در آن‌جا بدون چشم‌داشت. انجام می‌گیرد که هم محله را 
تحت تأثیر قرار داده. برای فعالیت در مسجد. یک طرح جامع صد صفحه‌ای تنظیم کرده 


را و 


و آرام آرام آن را به جریان انداخته است. با هم جوانان و نوجوانان آشنایی و ارتباط 
دارد. مدارس محل را هر چند یک‌بار به مسجد دعوت می‌کند و یا خود به آن‌جا می‌رود. 

صندوق قرض‌الحسنه مسجد بسیاری از نیازهای اقتصادی اهمل محل را تأمین 
می‌کند. کلاس‌های مختلف دینی و غیردینی در مسجد دایر کرده است و از فضای 
مسجد حداکثر استفاده را می‌کند. مردم محل این قدر به او اعتماد دارند که همة 
مشکلات و مسائل خود را با او مطرح می‌کنند. تقریباً با زندگی شخصی هم اهل محل 
آشناست. بسیاری از دعواهای خانوادگی يا کاری افراد را با درایت حل کرده است. به 
عیادت اکثر مریض‌های محل می‌رود. به خانوادُ شهدا رسیدگی می‌کند. از احوال افراد. 
زودتر از همه اهل محل آگاه است. بسیح آن مسجد فعال‌ترین بسیج شهر است؛ 
بچه‌های محل آگاه‌ترین بچه‌های شهر و آن محله سالم‌ترین محلاٌ شهر. در مسجد برای 
جوانان. گروه‌های مطالعاتی و بحث تشکیل داده و برای هر گروه یک سرگروه مین 
کرده و خودش به بحث‌ها نظارت دارد. 

آن مسجد محل تردد شخصیت‌های معنوی و علمی است که مرتب به آن‌جا دعوت 
می‌شوند و از وجودشان استفاده می‌شود. برنامة هی از منکر را در مسجد و محل 
نهادینه کرده و با ملایمت. ولی قاطعانه جلوی ناهنجاری‌ها را می‌گیرد. در این ۷ سالی 
که او امامت جماعت را در مسجد به عهده دارد بیش از ۲۰ طلبه تربییت کرده است. 
بقیه جوانان مسجد هم بچه‌های متعهد دانشگاه یا جاهای دیگر هستند. الان بسیاری از 
مساجد دیگر از فعالیت این مسجد الگو گرفته‌اند و برنامه‌های آن را اجرا می‌کنند. 

من با دیدن این نیروهای پرشور و سربازان مخلص: آینده اسلام و حوزه‌های علمیه 
را بسیار امیدوارکننده می‌بینم. طلبه‌هایی که معنای طلبگی را دریافته‌اند و همّت خود را 
برای رضای امام زمان 2 و انجام وظایف صنفی متمرکز کرده‌اند. طلبه‌هایی که با 
تحمل همه سختی‌ها و ناملایمات. با پشتکار و استقامت. در فهم و تبلیغ و تحقق دین و 
دفاع از ارزش‌های دینی و مبارزه با بدعت‌ها می‌کوشند و زمینه‌ساز ظهور حضرت 


تفای تفای 


مهدی نجََلبت می‌شوند. طلبه‌هایی که مشمول عنایات خحاص حدا و امام عصر تجااتیک اسان 
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اذا آراة له بعبد یراق فی الدین ا؛ 
واه دا بای تاش ها او را با دین خود عمیقاً آشنا می‌گرداند. 

من برای همه اين دوستان عزیزم که با تمام وجود در برداشتن مسئولیت سنگین 
حوزه‌های علمی نقش ایفا می‌کنند و هر یک گوشه‌ای از این بار را بر دوش گرفته‌اند» 
از صمیم قلب دعا می‌کنم و از خدا می‌خواهم که در قيامت هم با آنان محشور باشم. 

از توصیه‌های مکرر حاج آقا این بود که می‌گفت: در جبه؛ٌ جنگ فرهنگی, همه 
نباید آرپی‌جی‌زن باشند. به همةٌ نیروهای متخصص نیاز هست! البته یرو باید کارآمد 
باشد. نه اين‌که در حمله اول تلف شود. هر کس که تجهیزات فعالیت فرهنگی. یعنی 
آشنایی با دین در حد کافی را در اختیار داشته باشد متناسب با توان و ذوق خود. یک 
کارا قههدان مینکن تسه یک سر ان یک معفی و اتقاقا آ کون .یس 
از ۱۵ سال بافت عمومی دوستان ما همین گونه است. 

در جلسه‌ای که دو هفته یکبار داریم و تو گاهی در آن شرکت داشته‌ای» انواع و 
اقسام توان‌مندی‌ها مشاهده می‌شود. صمیمیت ما با هم مرهون همین جلسه و توجه 
ویژه حاج آقا است. این قدر با هم صمیمی هستیم که برای استفاده از اموال یکدیگر 
احتیاج به اجازه گرفتن نداریم و این قدر هوای هم‌دیگر را داریم که هیچ کس احساس 
نگرانی نمی‌کند. 

حاج آقا مرتب سفارش می‌کرد که حقوق هم‌دیگر را رعایت کنیم و بهانژ صمیمیت 
باعث نشود که مراعات حال هم را نکنیم. می‌گفت: «اگر کتاب امانی را به موقع تحویل 
ندادی. یک آسیب بزرگ به جمع وارد کرده‌ای! اعتماد را از بین برده‌ای و همه را از 
مزایای این حسن اعتماد محروم کرده‌ای». 

برادر عزیزم. ۱۵ سال است که من در قم زندگی می‌کنم و طلبه هستم در اين مدّت 
یک لحظه از طلبگی پشیمان یا ناراضی نبوده‌ام. من گرچه مثشل تو صاحب امکانات 


رفاهی نیستم» ولی گمان می‌کنم که بسیار بیش از تو از کاستی‌ها و کمبودهای زندگی 


کافی ج ۱ ص ۳۲. 


راو 


لذت می‌برم. گرچه هنوز خانه مسکونی ندارم و اجاره‌نشینی می‌کنم» ولی افتخار شرکت 
در انجام وظیفه سربازی امام زمان422 را دارم و از شعف این سربازی در پوست خود 
نمی‌گنجم. وقتی شنیدم علامٌ طباطبایی هم تا اواخر عمر منزل شخصی نداشت. خیلی 
خیالم راحت شد. همسر من به اندازه هیچ یک از خواهرانش طلا ندارد؛ لباس و کفش 
اعیانی هم تا به حال نپوشیده است. ۱۰ سال در زیرزمین اجاره‌ای یک منزل کوک 
زندگی کرده و ماه‌هایی که به مسافرت تبلیغی رفته‌ام به تنهایی و بدون حضور من با 
نت باون دست و پنجه نرم کرده است. ولی ده‌ها برابر بیش از همه زن‌های 
اشراف‌زاده و پول‌دار احساس عزت و غرور می‌کند و به انجام وظیفة شوهرداری و 
تربیت فرزند بر خود می‌بالد. 

همسر من یک لحظه از ازدواج با من پشیمان نشده و یک بار هم گلایه نکرده است. 
من به داشتن چنین همسری که با تحمل انواع سرزنش‌هاء متلک‌هاو کاستی‌هابه 
زندگی طلبگی عشق می‌ورزد افتخار می‌کنم و او از این که به قول خودش خادم سرباز 
امام زمانت است. در پوست خود نمی گنجد. 

روزی که این جمله را از او شنیدم مو بر اندام من راست شد. در مقابل او سر به 
زیر انداختم و از محضر حضرت حجت2 7 شرمنده شدم. امّا در خلوت. اشک شوق 
ریختم و دعایش کردم و از آن تاریخ تاکنون» هزار بار به این همه معرفت و عظمت 
آفرین گفته‌ام... . 

بسیاری از سوال‌های عقیدتی و ابهام‌های ذهن من به برکت همین طلبگی حل شده 
است و اکنون توان پاسخ‌گویی روان و قانع‌کننده به پرسش‌های جامعه را دارم. من 
افتخار می‌کنم که با ترجمه و تفسیر اجمالی قرآن. نهج‌البلاغه و بسیاری از کتب حدیث 
آشنا هستم؛ با میزان‌الحکمه رفاقت خاص دارم؛ یک دوره آثار شهید مطهری را مطالعه 
کرده‌ام و آرای علمی علامه طباطبایی را درک می‌کنم. 

من امروز از ارتباط فراوان با قرآن و حدیث و شخصیت‌های وارسته حوزه که 
موجب برکات معنوی فراوان برايم شده به خود می‌بالم. درست است که مسئولیت من 
بسیار سنگین است و به قول تو کمر آدم را می‌شکند. ولی به لطف خدا امیدوارم» زیرا 


خحدا فرموده است: 
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ان تنضروا ال یَنصّر کم و ینت أقدامَکم. 

اگر من و تو هر روز صبح به قصد یاری دین خدا سر کار برویم در هر کاری که 
باشیم» خدا ما را یاری می‌کند و استوار می‌سازد. امدادهای غیبی خدا هم شامل حال ما 
می‌شود. مگر فرشتگان خداء فقط مأمور تأیید اصحاب بدر و آحد بودند؟ همین الان هم 
مومنان را تأیید می‌کنند و رعب در دل دشمنان می‌افکنند. 

من معتقدم. همان‌گونه که برای آموزش فیزیک و ریاضی و قواعد بهداشتی هر ۳۰ 
نفر یک معلّم می‌خواهنده برای تعلیم و تربیت دینی هم هر ۳۰ نفر یک معلم 
ف اسان بوا خسف قتا نت دارقل تا انش حسانیتفقط بای کو سعرنسان تفحل ف له دار 
طلبه دیگر احتیاج داریم! تو ممکن است جمعیت فراوان طلّاب را که در درس فلان 
عالم بزرگ شرکت می‌کنند. دیده باشی ولی در کنار آن باید تقاضای فراوان بشریت را 
تزا استفاده از وان سره هر کفون دسا ها تاه ادا هلاسم 
مساجد. هیثات. مراکز تحقیقاتی. دانشگاه‌ها و.. . همه متقاضی روحانی هستند. 

در کشورهای دیگر هم. دانشگاه‌های معتبر دنیا؛ متقاضی استاد اسلام‌شناسی یا 
شیعه‌شناسی هستند. مردم و مسلمان‌های سراسر جهان به مبلّغ نیاز دارند و این در حالی 
است که تعداد قابل توجهی از شخصیت‌های تراز اول حوزه ما در حوادث قبل و پسس 
از انقلاب. يا به شهادت رسیدند و يا برحسب وظیفه به مشاغل دیگر روی آوردند. 

استقبال از حوزه هم در میان جوانان بسیار کم است. هر سال بیش از ۱/۵ میلیون 
نفر متقاضی ورود به دانشگاه هستند که چند صد هزار نفر از آنان جذب می‌شوند. ولی 
اقبال نسبت به حوزه بسیار کم است و هر سال فقط چند هزار نفر در سراسر ایران به 
آمار حوزویان افزوده می‌شود. نرخ ریزش همین تعداد اندک طلبه هم بسیار بالا است. 
خلاصه این که به نظر من نیاز به منابع انسانی و نیروهای حوزوی بسیار زیاد است. 
پیامبراکرم ‏ به امیرمومنان من فرمودند: 

اگر یک نفر به‌دست تو هدایت شود از آن‌چه خورشید بر آن می‌تابد. ارزنده‌تر 


ی 
نت 
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زا 


یعنی تأمین «نیاز به حقیقت و هدایت» برای انسان از تأمین هم نیازهای مادی 
ارزش‌مندتر است. همه نیازهای مادی, به جسم بازگشت دارد و در ترکیب وجودی ما 
جسم به منزلةً حیوانی است که روح ما را جابجا می‌کند. اگر انسانیت ما ضعیف, نحیف 
و ناتوان باشد. چه فایده از پروار کردن آن حیوان؟ 

برادر عزیزم! نیاز به تربیت در جامعه امروز, بسیار روشن است و فقط کودکان و 
کرتتفکران بخ که آتیان یه عون صرانت:ی عم و هرت تسیر سکس 
دستگاه عظیم آموزش و پرورش در همه کشورها ناظر به همین نیاز تشکیل شده و باید 
تقویت هم بشود. کار ما طلبه‌ها هم معلمی است. چطور شخصیت یک معلّم یا استاد 
دانشگاه موجه و محترم است؟ طلبه‌ها هم به دنبال تعلیم و تربیت هستند و سطح فکر و 
فرهنگ جامعه را بالا می‌برند. البته نه فرهنگ لذت‌طلبی مادی و تولید ۶۰۰ رقم پنیر یا 
صدها قلم شکلات و دسر و شیرینی و بستنی و محصول غذایی یا... . 

این تولیدات» حاصل فرهنگ ماده‌گرا و نتبیجة لذّت‌جویی بشر امروز در تمدن غربی 
است. منظور من از فرهنگ فرهنگ استفاده از معرفت است و توجه به ابدیت و 
دریافت حقیقت و تجربهٌ معنویت و رسیدن به انسانیت. منظور من از فرهنگ. فرهنگ 
اسلام اشت که به برش نیمه پتهان وجوه انسان اهمیتی بسیار بیش از بهره‌گیری جسم آن 
می‌دهد و انسان را به کام‌گیری از لذایذ و غوطه‌وری در خوشی‌ها و غفلت‌ها معنی نمی‌کند. 

برادر عزیز! استاد دانشگاه معمولا نیاز علمی دانشجوی خود را و نباز علمی اجتماع 
را در نظر می‌گیرد و در وجود خود برای رفع این نیاز احساس مسئولیت می‌کند. شاید 
تمام هم و غم او انتقال توده‌ای از اطلاعات به ذهن مخاطب است. اما روحانی علاوه بر 
آن‌که وظیفة ارائة انبوهی از گزاره‌ها به فضای ذهن مخاطب را دارد. وظيیفة تربیت را نیز 
بر دوش دارد؛ یعنی روحانی باید با دل و جان مخاطب هم ارتباط برقرار کند و 
تمایلات و انگیزه‌ها و حساسیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و اراده‌های او را هم تحت تأثیر 
قرار دهد. تعلیم و تربیت يا به قول قرآن تعلیم و تزکیه. دو وظیف؛ همدوش برای 
حوزویان است که دو دغدغه و دو مسئولیت برای آن‌ها ایجاد می‌کند. مقلم موفق در 
کلاس درس معلمی است که بتواند بیشترین گزاره‌ها را با کمترین زحمت» به ذهن 
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دانشجوی خود سرازیر کند. امّا مربی موفق در مَسند تربیت» کسی است که بیشترین 
انگیزش را در جان مخاطب خود ایجاد کرده باشد. 

لازم نیست یک واعظ بر سر منبر مطالب جدید بگوید. دغدغة اصلی او آموزش 
نیست. واعظ موفق کسی است که وقتی از منبر او استفاده کردیم. تصمیم قاطع گرفته 
باشیم که عوض شویم و خود را درست کنیم. تأثیر کلام واعظ در تغییر اراده و 
تصمیم‌گیری‌های ما است. البته گاهی مطالب نو و تازه هم می‌گوید. به این تست 
متوجه می‌شوی که از این جهت رسالت حوزه دو برابر رسالت دانشگاه است. شاید 
دانشجو يا استاد دانشگاه بتواند برای خود یک «زندگی علمی» تشکیل دهد ولی طلبه یا 
استاد حوزه باید یک «زندگی گستردهٌ دینی» داشته باشد و در همةء ابعاد رشد کند. 
ارتباط با تود مردم. اخلاق محمّدی ت تواضم توجه به نیازهای عموم مردم. سر 
زدن به همسایه‌ها و خبرگیری از آن‌ها؛ شرکت در غم و شادی دیگران. صله ارحام؛ 
سلام کردن به کودکان. پاسخ دادن به پرسش یک جوان, راهنمایی یک نیازمند» حتی 
تلاش برای رفع مشکلات مادی مردم و.. .. از وظایف یک طلبه است که باید برای 
انجام آن وقت بگذارد. روحانی با فرهنگ عمومی ارتباط برقرار می‌کند و نمی‌تواند در یک 
فضای علمی تخصصی باقی بماند. زیرا دو رسالت را با هم باید انجام دهد؛ تعلیم و تربیت. 

راز موفقیت پیامبراکرم 72 در تغییر فرهنگ جاهلیت نیز همین بود. اکنون در برحی 
از شهرستان‌ها و محله‌های کشور به عیان شاهدیم که وجود یک روحانی وارسته عامل 
چقدر در فرهنگ عمومی تأثیر داشته هر چند آن روحانی قدرت بیان فوق‌العاده‌ای نداشته 
باشد و از نظر علمی متوسط باشد! آیا تنها عامل جذب مردم و تأثیرگذاری بر آن‌ها کر و 
فرٌ علمی و قدرت بیان است؟ من اصلاً این گونه فکر نمی‌کنم. امام صادق ما فرمودند: 

کونوا ذْعاةٍ التاس بغیر آلستتکم.۱ 
مردم را با غیرزیان به راه خدا) دعوت کنبد. 


معلوم می‌شود که تأثیرگذاری عمل در دعوت به سوی حقیقت بسیار بیش‌تر است. 


۱. بحارالانوار ج 7۷ ص ۳۰۹ 


راهم 


بنابراین» اگر من در ضمن کار علمی و فعالیت درسی و تحصیلی به کارهای دیگر هم 
می‌پردازم» بر من عیب نگیر. رهبر انقلاب با این مشغولیت کاری که دارد. برنامة 
سرکشی به خانواده‌های شهدا و مردم مستضعف را ترک نکرده است. برای جوانان 
خطبهةٌ عقد می‌خواند و ارتباطات مردمی فراوان دارد و همین‌ها موجب محبوبیت و 
تأثیرگذاری ایشان در میان مردم و جوانان است. طلبه باید همه دستورات دین را با هم 
انجام دهد نمی‌شود فقط به توصیهٌ علم‌آموزی عمل کند و توجه به همسایه را رها کند. 

برادر عزیزم! اگر بخواهيم یک ساختمان بسازيم به چند نیرو احتیاج داریم؟ 
مهندس, معمان, کارگر, لول کش برق‌کش, نقاش و.. . حال اگر بخواهیم یک جامعه 
اسلامی بسازیم و یک تمدن تاریخی را بر اساس اسلام بنا کنیم به چند نیروی دین‌باور 
زمان آگاه وارسته احتیاج داریم؟ این نیروها از کجا باید تأمین شود؟ 

نک وش مت مهس ری دار عمط کرک رای ای شتا 
یک عنصر فرهنگی و تربیتی که مادر نام دارد را در کنار یک عنصر اقتصادی که پدر نام 
دارد. قرار داده و پدر را مأمور کرده تا نگرانی اقتصادی خانواده را برطرف سازد تا مادر 
فارغ‌البال و بدون دغدغةٌ معیشت در یک محیط آرام به وظیفه تربیت بپردازد. در محیط 


بزرگ جامعه, آیا به یک نهاد فرهنگی و تربیتی نیاز نیست؟ 

مشخص است که برای برپا ماندن اين نهاد فرهنگی - تربیتی بودجه ثابتی باید در 
نظر گرفته شود همانطور که تأمین نیازهای مادی به صرف هزینه‌ای وابسته است. آن‌چه 
که به عنوان شهریه و کمک هزین تحصیلی به طلبه‌ها داده می‌شود پاسخ به همین نیاز 
است. امروزه در همه جای دنیا برای آموزش و بهینه‌سازی منابع انسانی در قالب بورس 
تحصیلی و فرصت مطالعاتی بودجه‌های میلیونی و میلیاردی خرج می‌شود و البته در 
مقابل نیروهای توانا و کارآمدی که به‌دست می‌آیند در توسعٌ مطلوب آن مراکز بسیار 
موثرند. به واقع بودجه‌ای که برای تحصیل طلبه‌ها از محل وجوهات شرعی قرار داده 
شده است بودجه‌ای است که خدای متعال و امام زمان# ببرای بورسية دانشجویان 
علوم دینی قرار داده‌اند تا از رهگذر آن نیروهای کارآمد و توان‌مندی تربیت شوند و در 
نشر دین اسلام و ترویج فرهنگ محمّدی 9 نقش ایفا کنند. 


حسین جان. من هم مثل تو و مثل همه دیگران علاقه دارم از همه علوم سر در 
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بیاورم؛ فیزیک ریاضیء پزشکی و کارگردانی بلد باشم و همه هنرهاو حرفه‌ها را 
تجربه کنم. اما با این فعالیت بزرگی که انتخاب کرده‌ام» چقدر فرصت پرداختن به امور 
متفرقه را دارم؟ من فکر می‌کنم که اگر در ضمن دروس حوزوی رشتهٌ پزشکی را 
می‌خواندم. نه پزشک خوبی بودم و نه روحانی موفقی؛ گرچه پرستیز اجتماعی و پُز ویژه‌ای 
برای خود به‌دست آورده بودم. من از این که ریاضی و شیمی بلد نیستم. احساس حقارت 
نمی‌کنم و از این که دانشگاه نرفته‌ام, پشیمان نیستم و غصه نمی‌خورم. زیرا یک مسئولیت 
مهم دیگر را انجام می‌دهم. مگر با یک دست چند هندوانه می‌توان برداشت؟ 
روحانیت تنها نهاد اجتماعی‌ای است که خداوند مستقیماً برای تأمین کادر آن اقدام 
کرده است. خدای جهان برای نیاز جامعه به کسب و تجارت پا پزشکی و مهندسی یا 
رانندگی و آهنگری به صورت مستقیم نیرو نفرستاده است. امّا برای رفع نیاز بشر به 
دین, اخلاق و معنویت ۱۲۶۰۰۰ انسان صالح. ارسال داشته و آن‌ها را به گونه‌های 
مختلف تأبید و هدایت کرده است. 
روحانیت تنها نهاد اجتماعی‌ای است که خداوند به تکمیل نیروی آن فرمان داده 
است و در آیه ۱۲۲ سوره توبه فرموده است: 
ما کان المومنون لینفروا کف فلولا تفر من کل فرقة منهم طائقة هرا فی الدین و 
لیْنذروا قومَهّم اذا رجعوا ایهم للم یحذرون؛ ۱ 
0 که نمی‌توانند از حانه و کاشانه خود کوچ کنند (و به تأمین این نیاز 
بپردازند)» ولی لااقل باید در میان جامعه از هر گروهی دسته‌ای کوچ کنند, تا با دین 
خدا آشنایی عمیق پیدا کنند و پس از آن‌که به سوی قوم خود بازگشتند. آن‌ها را از 
خدا بترسانند» شاید که آن‌ها حذر کنند. 
در اين آیه خدا به تشکیل یک صنف و نهاد اجتماعی فرمان دادهء نهادی که 
مسئولیت فهم عمیق دین و پاسداری از آن را بر عهده داشته باشد و در ارتباط با مردم» 
احلاق عملی آن‌ها را اصلاح کند و معرفت آن‌ها به خدا را افزون کند. فهم دین تبلیغ 
دین. اجرای دین و دفاع از دین. وظایف این نهاد است که خداوند به تشکیل آن امر 
کرده است. 


من امروز به شجره‌نامه صنفی خود که به‌دست قدرت خدا مهره‌چینی شده است. 


۳ 7 بت 


افتخار می‌کنم. عالمان ربّانی و مردان خدا در شمار پدران صنفی طلّاب علوم دینی 
هستند. کتاب‌ها و رساله‌هایی که دربار؛ عالمان بزرگ اسلام نوشته شده. نشان می‌دهد 
که همه آن‌ها دور طلبگی را گذرانیده‌اند و سپس در شمار عالمان بزرگ قرار گرفته‌اند. 
طلبگی سلسله‌ای است متصل به عالمان بزرگ تا دور امامان و سپس خود امامان» و 
امامان خود ادامه‌دهندة وجودی و تربیتی پیامبران هستند. نسب‌نامة طلاب به مردان 
بزرگ تاریخ منتهی می‌شود و صف طولانی روحانیت تاریخ, قافله‌سالاری مانند نوح 3 
و ابراهیم ِا دارد. 

طلبه از نظر صنفی و شغلی از تبار پیامبران است و سلالً ابراهیم طل موسی ین 
عسیی له محمّد 9 و وارث علی لب فاطمه‌تلا و حسین لیْ... و این بسیار افتخارآمیز 
انکت و شرلنت, افتین, القلباه ورند الانیام: 

ی انا را را هه وتا را ات ی فان و 
خدمتی را که آن‌ها در جامعه انجام می‌داده‌اند. امروز من بر عهده گرفته‌ام. پیامبران خحدا 
به واسط؛ٌ وحی با پیام خدا آشنا شدند. ما نیز در دور تحصیل خود با سخن خدا آشنا 
می‌شویم. پیامبران. مردم را به خدا و تقوی دعوت می‌کردند. و سخن خدا را به مردم 
انتقال می‌دادند. ما هم همین خدمت اجتماعی را برگزیده‌ايم. پیامبران در راه دفاع از 
دین و تحقق ارزش‌های الهی کوشیدند. وظیفهة ما نیز همین است. پیامبران به تعلیم و 
تربیت و هدایت مردم پرداختند. ما هم در همین مسیر گام برمی‌داریم. پیامبران بدون 
توقع پاداش, در معرض آزار و توهین و تمسخر مردم قرار گرفتند. ما هم باید انتظار 
این همه را داشته باشیم و تحمل آن را از پیامبران بياموزیم» پس اگر گفتم که همکار 
امام زمان» هستم گزافه نگفتم, تعجب نکن. من افتخار می‌کنم که از ذرّبهُ صنفی 
اولیای برگزیده خدا هستم و تو هم دعا کن که خلف صالحی باشم. 

از میان همه نعمت‌هاء خدا تنها بر نعمت بعثت پیامبر منت گذاشته است. و فقط این 
یک نعمت را به رخ انسان کشیده است. بعثت پیامبر برای تلاوت آیات بر مردم و تزکیه 
و تعلیم آن‌ها است. و مگر امروز وظیفهٌ من غیر از این است؟ 

خدمتی که من باید به جامعه عرضه کنم رفع مهم‌ترین و حیاتی‌ترین نیاز انسان‌ها است. 
نیاز انسان به معناه نیاز انسان به انسانیت نیاز انسان به حداء نیاز انسان به آسمان» و نیاز 
انسان به هدایت... و من باید مردم را با مهم‌ترین حقیقت هستی, یعنی خدا آشنا کنم. 

اگر ارزش علوم را به موضوعشان بدانیی علوم حوزوی ارزش‌مندترین علوم هستند. 


ارزش و افتخارات طلیه ۳۵ 


مثلاً یک دیاغ با پوست حیوان مرده سروکار دار موضوع کار یک پزشک» جسم انسان 
زنده است. امّا موضوع علوم حوزوی خداست و روح انسان که برترین موضوعات 
است. البته مشخص است که علم بدون عمل وبال گردن انسان و حجاب اکبر است. 
ولی به هر حال عمل بدون علم و معرفت هم ارزش کامل ندارد. به قول حضرت امام ج 
باید وارد این حجاب شد تا آن را درید. 

چند روز پیش پسر حاج عبداللّه را دیدم که سال گذشته در دانشگاه قبول شده بود. 
می‌گفت علاقه دارم که به حوزه بيایم و در آن‌جا مشغول شوم. چند ساعت باهم 
صحبت کردیم. هدف اصلی او از آمدن به حوزه. آشنایی با محتوای دین و قرار گرفتن 
در محیط خودسازی بود. می‌گفت محیط دانشگاه ماء برای رشد و تکامل معنوی مناسب 
نیست و آدم گرفتار غفلت می‌شود. من ضمن این که با دیدگاه او مخالفت کردم؛ او را 
در انتخاب حوزه تشویق کردم. به او گفتم: «من هم اوایل فکر می‌کردم با ورود به حوزه 
و قرار گرفتن در مدرسهٌ علمیه از شر شیطان و هوای نفس خلاص می‌شوم. امّا شیطان 
هم با من به حوزه آمد و الآن هم دارد با من درس می‌خواندا» شیطان العّساء أَعلّم 
الشیاطین. شیطان لفق الشیاطین. شَیطان الزقاد أَزهد الشیاطین. ۱ 

اگر وظیفه ما نت درس دانشگاه باشد رها کردن دانشگاه و رفتن به حوزه 
خودش تبعیت از شیطان است. نه اطاعت از خدا و انجام وظیفه. 

خودسازی با اطاعت فرمان خدا و بندگی خالصانه حاصل می‌شود نه با تغییر 
محیط. به علاوه. اگر تو در محیط دیگری هستی که برای مبارزه با هوای نفس زحمت 
بیش‌تری را باید متحمل شوی, به همان نسبت رشد بیشتری هم می‌کنی و تلاش بیشتر 
ثمرة فراوان‌تری برای تو دارد. 

خدای شکور آجر نیکوکاران را ضایع نمی‌گرداند و مقدار سعی تو را در مقایسه با کسی 
که در محبط پاک‌تری است می‌بیند و ارج می‌نهد. چه بسا کاسب یا پینه‌دوزی که از نظر 
درجات معنوی و رشد انسانی از مرجع تقلید و آیه له العظمی جلوتر باشد. بندگی خدا به 
اسم. عنوان و شهرت نیست. بلکه به معرفت و اطاعت است که با عمل حاصل می‌شود. 

این که می‌گویی به حوزه می‌روم تا خودسازی کنم. گرچه نشان از نگرانی بسیار 
مبارکی در وجود تو دارد و علامت زنده بودن فطرت خداجویی و حقیقت‌طلبی در نهاد 
تو است. امّا باید این گونه تکمیل شود که وظیفة خودسازی فقط وظیفة حوزویان 


نیست. ماء قبل از آن‌که به حوزه بياييم وظیفةٌ خودسازی داشته‌ايم. حتی اگر حوزه هم 


راهم 


نمی‌آمدیم و شغل دیگری می‌داشتیم. می‌توانستيم و می‌بایست که خودسازی کنیم. 
بسیاری از اصحاب پیامبراکرم 2 مشاغل سادهُ اجتماعی داشتند. ولی درجات بلند 
معرفت و معنویت را هم پیموده بودند. مگر ابوذر غفاری جز یک روستایی ساده بود؟ 
مگر میثم تمار خرمافروش نبود؟ در عصر خودمان. پیر پالان‌دون شیخ رجبعلی خیاط. 
مرحوم حلاد و دیگران مگر جزو اولیای خدا نبودند؟ پس وظيفة تهذیب نفس مربوط 
به بعد انسانی ماست. نه بُعد صنفی. گرچه تأیید می‌کنم که زمینه‌های رشد معنوی در 
حوزه فراهم‌تر است. تذکر مستم فراغت بال ارتباط با شخصیت‌های وارسته. انس با 
منابع مهم معرفت و.. . در این زمینه‌سازی موثر هستند). 

ما با این همه. او را به ورود به حوزه تشویق کردم. علی‌رغم اين‌که از نیاز دانشگاه 
به نیروهای متدین و متخصص آگاه هستم. علی‌رغم این که اهمیت رشتهٌ تحصیلی او را 
هم به خوبی می‌دانم؛ می‌دانی چرا؟ 

چون اولا نیاز حوزه را به داشتن نیروی کارآمد. بسیار بیشتر از دانشگاه می‌دانم. ثانیً 
موانع ورود به حوزه آن‌قدر زیاد است که با این همه نیاز: در جذب علاقهمندان ناکام 
یت تدا خکاز لانشن که اشا عی زو نساری اموح روخ 
خود را هم از دست می‌دهد. اگر روزی به پزشک يا مهندس نیاز داشته باشیم. از سایر 
کشورها هم می‌توانیم تأمین کنیم؛ مثل آن‌که در زمان جنگ پزشک پاکستانی و تایلندی 
در کشور ماء فراوان بود. اما برای تأمین نیاز به روحانی به کجا باید رو بیاوریم؟ 

علاوه بر این نیروی متعهدی که باید به دانشگاه راه یابد و متخصص بسیجی گردد. 
به همّت عالمان وارسته تربیت می‌شود. به او گفتم: «تو اگر به دانشگاه بروی تنهایک 
نیرو برای دفاع از اسلام هستی, ولی اگر در حوزه موفقیت پیدا کنی. می‌توانی ده‌ها نیرو 
برای حمایت از مکتب اهل‌بیت ط تربیت کنی. 

سخنم خیلی طولانی شد. ان شاء اللّه حوصله‌ات سر نرفته باشد. راستش علاق؟ة تو 
به این مباحث. مرا وادار به پرگویی می‌کند. امیدوارم به زودی تو را ببينم و از نزدیک با 
هم گفت و گو کنیم. کتاب ارزش‌مند حوزه اثر استاد مصباح و نیز کتاب حوزه و روحانیت 
اثر مقام معظم رهبری را برایت ارسال می‌کنم. در اوقات فراغت آن را مطالعه کن و 
نظراتت را برایم بنویس. به همة بستگان هم سلام برسان. 


برادرت» محمّد 


باز اندیشی در دانش نحو 
متجاوز از یک هزار سال است که اندیشمندان و صاحب‌نظران پیرامون علم نحو 
وظایف و مسائل آن. تأمل و قلم‌فرسایی کرده‌اند. 

رنج و زحمتی که اسلاف ما در تحقیق و تفحص و ابتکار و نوآوری در مباحث 
نحوی متحمل شدند. اینک دشواری‌های حرکت مارا هموار نموده و مارا وارث 
سرمایه‌ای ارزشمند و اندوخته‌ای گران‌قدر ساخته. به گونه‌ای که امروزه هیچ محقق و 
متتبع ادبیات عرب. بدون غور و تعمّق در متون کهن ادبیات تازی شایستگی اظهار نظر 
و قضاوت در مسائل آن را ندارد. ولی نه آنگونه که علم نحو از هر جهت. کمال 
مطلوب خویش را یافته و سخن نهایی پیرامون آن گفته شده و از تکامل و بالندگی باز 
ایستاده باشد. که امروز نیز دریچة دقت و پویش بر روی باریک‌اندیشان و جستجوگران 
مفتوح و راه برای تأمل بیشتر و کاوش دقیق‌تر گشاده. و پیشرفت و تکامل علم ادب 
ممکن, مطلوب و بلکه ضروری است. 

باری. هر کس قصد تحقیق و بنای مساعدت در تسریع حرکت نحو و علوم دیگر را 
دارد لازم است علاوه بر تتبع و دقت در آثار گذشتگان عمیقاً به تأمل و تفکر پردازد زیرا 
فرآورده‌های تحقیقی آنگاه کامل و مقبول اهل نظر است که واجد دو حصوصیت باشد: 

- اول: تتبع و تفحص کافی در منابع موجود. 

- دوّم: انديشة متعالی, عمیق و مستقل در شیوه‌هاء گزاره‌هاء استدلال‌ها و را‌همای 
ارائه و عرضه علوم و نقد و بررسی منصفانه و موشکافانه در اين میان. 

آنچه پی‌آیند این مقدامه می‌گردد. مجموعه‌ای است از آرا و نظرات برخی اهل دقّت که 
از کتاب‌ها و مقالات و گفتگوهای مختلف -به طور ناقص - تهیه گشته و نویسنده تنها 


راهم 


عهده‌دار جمع‌آوری و پیوند میان آنها می‌باشد و به قصد مساعدت در تعالی دانش ادب 
تنظیم و به‌جهت جلب آرا و نظرات و انتقادات به محضر ارباب نظر تقدیم می‌گردد. 

وسیع و تفحصی عمیق در آثار بزرگان و اندیشوران و اهل نظر است. بلکه این مختصر 
را هر چند ابتدایی یا تکراری - در بهبود وضعیت موجود و اصلاح برخی نارسایی‌ها 
مفید و موّثر می‌داند و پیشاپیش به نقایص و معایب و کاستی‌های آن اعتراف دارد و 
آرای محققان و شایستگان را به توجه و ملاحظه می‌طلبد. 


علوم ادبی» گزارش و تحلیل استعمالات 
هر کلمه -به تنهایی و بدون در نظر گرفتن کلمات دیگر -دارای خصوصیات و 
ویژگی‌هایی است. آنچه در علم صرف بیان می‌شود. احوال و حصوصیات ساختار کلمه 
است. آنگاه که تنها و مستقل مورد بررسی قرار گیرد. بیان احکام یک کلمه. آنگاه که به 
تنهایی مورد بررسی واقع شود (تجزیه) نام دارد. مثلا کلمه «الشاهد» اسمی انشستت تلانی» 
مزید. صحیح. سالم مشتق. متصرف, مفرد. منصرف و.. . 

همین کلمه هنگامی‌که با کلمات دیگر ترکیب شود احکام جدیدی پیدا می‌کند که 
در زبان عربی» این احکام غالبا مونعت تغیر با تغیراتن دز کلمهمی کرفف: مقا کلمت: 
«الشاهد» در ترکیب «قام الشاهد» فاعل و مرفوع و در ترکیب «عرفت الشاهد» مفعول و 
منصوب و در ترکیب «عین الشاهد» مضاف الیه و مجرور است. در حالی که بدون در 
نظر گرفتن کلمات دیگر نه عنوان فاعل دارد. نه مفعول. و نه مضاف الیه نه مرفوع 
است. نه منصوب و نه مجرور. بررسی نقش یک کلمه در ترکیبات «ترکیب» نام دارد. 
در ترکیب عبارات عربی برای هر کلمه عنوانی ذکر می‌گردد که اعراب آنرا نیز مشخص 
کند. علم نحو عهده دار بیان تغییراتی است که به سبب پیوند و ترکیب کلمات. در کلمه 
ایجاد می‌شود. 

صرف و نحو و بسیاری از علوم ادب - علومی هستند که قبل از آنکه مدون و 
مکتوب گردند. و به عنوان «علم» شناخته شوند. توسط اهل زبان به گونه‌ای ارتکازی 
مقال سخن. بیشتر پیرامون «نحو» است. امّا بسیاری از احکامی که بیان می‌شود قابل 
تعمیم و تسری به علوم دیگر نیز می‌باشد. 


بازاندیشی در دانش نحو ۳۱ 


(نحو» علمی است که پس از استعمال کلام. از سوی اهل زبان تنظیم و در اختیار 
عالمان قرار گرفته است. علمی که قراردادها و اعتبارات اهل زبان را کشف» جمع‌آوری 
و ارائه نموده است. علمی که استعمالات زبان عرب را تحلیل و قواعد عام" حاکم بر آن 
را یافته و عرضه نموده است. 

تحویان اجازه ندارند بر اساس استحسانات عقلی؛ از پیش خود قواعد مناسبی برای 
زبان وضع و استعمال آن‌را توصیه نمایند. چنین رویه‌ای» تغیبر زبان و ایجاد یک زبان 
جدید است و به حال استعمالات گذشته اهل زبان سودمند نیست. مثلا این پيشنهاد که 
ماء اسامی غیر منصرف زبان عربی را نیز همچون اسامی منصرف با کسره و تنوین 
استعمال کنیم. پيشنهاد مناسبی است که با قباس و استحسان عقلی هماهنگ است و 
همگونی و یکرنگی کلمات زبان عربی را در پی دارد. اما چه کنیم که عرب تاکنون 
چنین نکرده و در استعمالات خود تنوین و کسره را بر اسامی غیرمنصرف حرام دانسته 
است. حتی اگر فرض کنیم عرب زبان از این پس بر طبق قرارداد جدید عمل کند. بیان 
قواعد و اصول حاکم بر متون گذشْتَة عربی - که محل احتیاج ماست - ضرورت دارد. 

اگر در صدد ایجاد زبان جدیدی. صد در صد قانون‌مند و هماهنگ هستيم همان 
بهتر که اشتغال به نحو را رها سازیم و به اصحاب زبان «اسپرانتو) بپیوندیم.. . 

انکار نمی‌توان کرد که زبان در طول قرون و ادوار متمادی» دچار تغییرات و 
نوساناتی می‌شود. برخی از انواع استعمالات منسوخ و برخحی دیگر متداول می‌گردد و 
قواعد و احکام جدیدی می‌طلبد. اما مهم‌ترین نیاز ما انسان‌ها - که همانا نیاز به وحی و 
کلام الهی است - ایجاب می‌کند که حتی در صورت نسخ کامل زبان عربی و پیدایش 
عربی جدیدی که کمترین اشتراک را با زبان قرآن و روایات دارد در صدد آموختن 
قواعد عربی چهارده قرن پیش و فهم کامل متون عصر نزول وحی باشیم. 

نحوی, عهده‌دار وظیفهٌ «کشف» قواعد و اصول حاکم بر استعمالات پیشین عربی 
است. قواعد و اصولی که عرب جاهلی بدون آنکه تفصیلاً آنها را بشناسد ارتکازاً و 
بدون توجه به آنها پای‌بند بوده و همین ارتکاز و ذائقٌ حویش را معیار تمیز صحیح از 


۱. پیرامون قید (عام» در آینده سخنی خواهد آمد. 


راهم 


به شیرینی. دل انگیزی» دل‌نشینی و جذابیت آن می‌کرده. بدون آنکه بداند این شیرینی و 
دل‌نشینی از کجا ناشی شده است و چه عامل مشخصی در آن تأثیر دارد؟ 

عرب جاهلی. فاعل را مرفوع استعمال می‌کند. رفع فاعل نه امری فطری است و نه 
حقیقتی تکوینی. قراردادی عرفی است که به مرور: در میان اهمل زبان شکل گرفته و 
بدون توجه اعمال می‌شود. اگر اهل زبان بر اثر شرایط اجتماعی خاصّی فاعل را 
هميشه مجرور استعمال می‌کردند. هیچ حادثه‌ای در عالم تکوین رخ نمی‌داد و ما نیز 
اینک تابع آن استعمال بودیم. 

از این جهت نحوی, به دنبال تفسیر و تحلیل استعمالات و «کشف» آن قراردادها 
است و حق تغییر و تبدیل آن را ندارد و همیشه لسان حال او این است که «عرب چنین 
استعمال کرده. ما هم چنین می کنیم.) 

امّا این نکته نیز قابل انکار نیست که گزارش از یک واقعیت. هميشه واحد نیست. 
صحنه‌ای که در معرض رژیت افراد مختلف قرار گیرد. به تناسب سلایق آن افراده 
متفاوت تفسیر می‌شود و شاید همه این تفسیرها و تحلیل‌ها. صحیح و مطابق واقع 
باشد. آما تحوه بیان و شیوه ارائة آن در مواردی دارای تفاوت و اختلاف باشد. 

نحوی, ضوابط عامّی که عرب. ناآگاهانه التزام بدانها را پذیرفته کشف می‌کند و 
آنگاه مطابق ذوق و سلیقهٌ خود از آن حکایت می‌نماید. نحوی دیگری نیز ممکن است 
همین ضوابط را به گونه‌ای دیگر حکایت کند و تحلیل و تفسیر جدیدی ارائه دهد. 
نحویان, متعهدند از محدودة استعمال عرب خارج نشوند. اقا متعهد نیستند که از 
یکدیگر تبعیت نمایند و هرگز نباید بگویند نحویان چنین گفته‌اند ما هم چنین 
می‌گوییم. خلاصه آنکه نحوی خود را در شیوة بیان آنچه می‌یابد. آزاد و مختار می‌بیند 
و تنها ملتزم به مطابقت با استعمال عرب است. 

از میان تحلیل‌ها و تفسیرهایی که نحویان دربارة استعمالات زبان ارائه می‌دهند. هر 
کدام واجد دو خصوصیت زیر باشد برگزیده‌تر و مقبول‌تر است. 

اوّل: صحت و مطابقت با واقع. 

دوّم: سادگی و بساطت در مقایسه با دیگر تفاسیر. 

این دو ملاک و معیا ترازوی سنجش عمل نحوی است. «صحت» یک تحلیل به 
منزلهٌ رسیدن به مقصد و درک مطلوب است و سادگی» آن تحلیل زود رسیدن به 
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مثلا ملف کتاب (تجدید النحو» به تبعیت از مکتب نحوی کوفی معتقد است «کان» 
و احوات آن به مانند دیگر افعال. فعل تامّه و محتاج فاعل هستند. در این صورت اسم 
مرفوع پس از آنها فاعل» و اسم منصوب. به عنوان حال ترکیب می‌شود. مثلاً در مشال 
«کان محمل مساف رآ کلمةٌ محتد» فاعل (کان» و «مسافر» حال برای ال اه 

و 
مورد اتفاق نحویان است. اینک بر عهده نحوی است تا تحلیل و تفسیر مناسبی از متد 
استعمال عرب ارائه دهد رفع و نصب محمد و مسافر را توجیه و تحلیل نماید و نقفش 
هر یک را بیان کند به گونه‌ای که به معنا خللی وارد نگردد. 

نحویان بصری برای توجیه این عبارت اقدام به تأسیس یک باب جدید در نحو تحت 
هر تاه هی که نار وس کی ها مار هروا دار سای ی 
افعال را به دو گروه تامّه و ناقصه تقسیم کرده‌اند. قاعده عام «هرفعلی فاعل دارد» را 
مخدوش ساخته‌اند و اعراب جدیدی (نصب) به خبر نسبت داده‌اند. در مقابل نحویان کوفه 
برای تحلیل این عبارت. مبتلای به هیچ‌یک از این سه نیستند. در نزد کوفیان خبر همواره 
مرفوع و فعل. همواره تامّه و محتاج فاعل است؛ راهی کوتاه‌تر و توجیه و تفسیری ساده‌تر 
که ما را به تأسیس ابواب جدید و اختراع قواعد بدیع دچار نسازد. 

ملف «تجدید النحو» مشابه همین رویه را در حروف مشبهه به لیس افعال مقاربه 
افعال قلوب. افعال سه مفعولی و برخی از دیگر ابواب نحوی جاری کرده است." ما 
اینک در صخت و سقم این ترکیب‌ها قضاوتی نداریم. اما بر آنیم در صورتی که این 
فرضیه از میدان تمامی اشکالات و انتقادات سرفراز بیرون‌اید از آن جهعت که محتاج 
موونهةٌ کمتری است بر دیگری اولویت دارد و شایسته است در مقام مقایسه و داوری 
برگزیده گردد و از این پس توصیه و اعمال شود. 

هم از این روست که علم نحو همچنان قابلیت تکامل و پیشرفت را دارد. اگر امروزه ما 
به علم نحو اين‌گونه نظر کنیم و آنرا مستعد پیشرفت و شايستة تلخیص و تهذیب بدانیم و 
خود را همچون واضعان علم نحوء سزاوار اظهار نظر و تجزیه و تحلیل مستقل استعمالات 
عربی ببینیم» می‌توانیم با تقلیل قواعد نحوی و تداخل ابواب آن و حذف زوائد. مدّت 
تحصیل آن را کوتاه‌تر و هزينة لازم برای آن‌را کمتر نماییم و مبتلای به اکل از قفا نشویم. 


۱. تجدید النحو شوقی ضیف نشر ادب حوزه. ص ۲۳ -۱۱. 
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اگر به نحو چنین بنگریم. شاید به جای تألیف شرح‌ها» توضیح‌ها و حواشی برای 
متون کهن. و يا تغییر صورت ظاهری کتب. اقدامی مناسب در جهت اصلاح اساسی 
ساختار مباحث نحوی نماییم و گمان می‌رود اين اقدام رتبتاً بر اصلاح کب درسی از 
نظر آموزشی مقدّم باشد. 

کتاب درسی باید بیانی ساده و گویا داشته» دچار تطویل ممل يا ایجاز مخل. تعقید 
پا اختلاف نباشد. مطالب هر درس فقط بر دروس گذشته مبتنی باشد. کاربرد عملی هر 
درس و ثمرات آن قبلاً روشن شود از مثال‌های متنوع و گویا - در قالب‌های مختلف - 
بهره گیرد و به مثال‌های کلیشه‌ای و تکراری بسنده ننماید. جغرافیا و جایگاه منطقی هر 
بحث در آن به دانش‌پژوه گوشزد شود. خلاصهْ هر درس پس از آن یا در انتهای کاب 
ذکر گردد و در لابلای درس‌ها از انواع جدول. شکل. نمودار: تقسیم بندی‌های درحتی 
و هر چه فهم مطلب را آسان می‌نماید. استفاده شده باشد» دارای مراحل و حلقات 
تاش ماش وی 

امّا همه این توجهات - که به مقام اثبات مربوط است - در صورتی موجه و مقبول 
است که قبلاً محتوای مناسبی برای آموزش تدوین و مهیا شود که ثبوتاً پیراسته از زوائد 
و آراسته به استدلال‌ها و تحلیل‌های شایسته باشد. 

البته این سخن بدین معنا نیست که تا رسیدن به چنین هدفی دست به کار اصلاح 
کتب درسی نشویم و روش‌های صحیح آموزشی را در تدوین کتب درسی نحو نادیده 
بگیریم بلکه سخن در تقدم رتبی و اولویت واقعی است. سخن در این است که ادیبان 
محقق و اندیشمند. نهایت همّت خویش را فهم کلام نحویان گذشته و ارانة 
برداشت‌های آنان قرار ندهند و برای خود نیز هم‌عرض پیشینیان. حق اظهار نظر و بیان 
عقیده قائل شوند و در صدد تهذیب و تکامل علم نحو برآیند و بر فرض قدم نهادن در 
چنین مسیری از کم و زیاد شدن برخی از ابواب يا حذف بسیاری از قواعد. یا تغییر 
تخارشر اسظاا هی واهتهای ]تال تیا تصانیعه این هی آسایی ایشیلان 
متین و منطق مستحکم صورت پذیرد. خدمتی بس ارجمند به دانش پژوهان این رشته 
ارائه شده است. 

اما این دغدغه که «در صورت ظهور چنین تحولی بسیاری از عناوین نحوی به کار 
رفته در متون علمی فقهیء اصولی, تفسیری, لغوی و.. . برای نسل آینده بی‌معنی و 
نامأنوس می‌گردد» (مثلاً اگر سخن ملف «تجدید النحو» را بپذيريم «فنعل ناقص» 
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بی‌معنی میشود حال آنکه در بسیاری از کتب علمی به مناسبت‌های مختلف از افنعال 
ناقصه ذکری به میان آمده و یا در ترکیب آیات و عبارات تاکنون از این اصطلاح بارها 
استفاده شده, ما نیز نیازمند استفاده از این کتب و فهم محتوای آن هستیم. .۰.۰ ) 

این دغدغه گرچه توجه بجا و شایسته تأملی است. امّا نظر به این نکته نیز ضروری 
است که اين نقطة ضعف در مقایسه با فوائد بی‌شماری که از آن تحول انتظار می‌رود 


علوم قدیم بهره نمی‌برند؟ آنچه در اين علوم واقع شد نهایتاً به سود کاروان دانش تمام 


شد. یقیناً هر تحول و دگرگونی در نحو قدیم نیز همین فایده را دارد و بیش از آنچه در 
آن علوم رخ داد ضایعه نخواهد داشت. 

لذا نحوی به هدف شناخت سخن صحیح از سقیم و کشف معیارها و موازینی که 
استعمال درست عبارات عربی را بیاموزد و توجیه مناسبی برای استعمالات عرب گردد 
به دنبال کوتاه‌ترین و موثرترین تحلیل‌ها و روش‌هاء نسبت به اعمال هرگونه تصرفی در 
نحو موجود مختار است؛ راهی که حوزه‌های غیر شیعی مدّتی است آغاز کرده و آنار 
ارزشمندی نیز از خود بر جای نهاده است . 


۱. در فرهنگ اسلامی» نخستین بانگ اعتراضی که علیه نحو به گوش رسید از اندلس برخاست. حدود هفت‌صد 
سال پیش ابن مضاء قرطبی کتابی به عنوان «الردعلی النحاه» نگاشت و در آن برخی از اصول نحوی, خاصّه 
قضیهة عامل را مردود شمارد. امّا کتاب ابن مضاء تا سده اخیر چندان مورد توجّه قرار نگرفت و پس از خود او 
نیز دیگر کسی اقدامی جدی در ادامه راه او نکرد و نحو همچنان یکه‌تاز مدارس و مساجد بود. تا اینکه در 
دهه‌های اخیر دانشمندان. اندک‌اندک به بازنگری در ساختمان نحو همّت گماردند. کوشش‌های این دانشمندان» 
حدود چهل سال پیش در مصر به اوج خود رسید و ابراهیم مصطفی قواعدی تازه در کتاب (احیاء النحو) به 
وزارت فرهنگ مصر تقدیم کرد. پیشنهادهای او, که به تأیید ادیبان زمان و فرهنگستان قاهره رسیده بود. برای 
اجرا به مدارس مصر و از آنجا به مدارس چند کشور دیگر ابلاغ شد. امّا معارضه با آن برنامه چندان شدید بود 
که وزارت فرهنگ آن را پیش از آنکه جامةٌ عمل بپوشد. باز پس گرفت. با این‌همه نه ابراهیم مصطفی, 
مأیوس شد و نه محققان جوانی که دشواری‌های آموزش زبان را دریافته بودند. کار آنان ادامه یافت و در نقاط 
گوناگون جهان. خاصه در اروپا و آمریکا به کشف راه‌های نوینی نیز موفق شد. اینک پژوهندگان عرب و غیر 
عرب. با استفاده از زبان‌شناسی و دستور مقارن به بازنگری در ساختمان زبان عربی مشغول‌اند و آثار حود را 


پیوسته به زبان‌های گوناگون انتشار می‌دهند.» (آذرتاش آذرنوش آموزش زبان عربی» ج ۱ مقدمه) 


راهم 


شیوه عمل نحویان 
شیوه عمل نحویان چیزی شبیه روش کار دانشمندان علوم تجربی است. دانشمندان 
علوم طبیعی به دنبال کشف حقایق تکوینی عالّم و قواعد عام حاکم بر طبیعت و برای 
تحلیل و تفسیر رخدادهای طبیعی فرضیه‌پروری و آزمایش می‌کنند. نحویان هم به دنبال 
کشف قراردادهای عرب جاهلی و قواعد عام حاکم بر کلام او و برای تحلیل و تفسیر 
استعمالات اصیل عرب و پیروی از آن نظریه‌پردازی و آزمایش می‌کنند. 

نحوی وظیفه دارد پس از بیان هر قاعده و اصلی از آن دفاع کند و نشان دهد که 
استعمالات زبان عربی بر محور آن می‌گردد و جز به میزان ضرورت و در حد استثنا از 
آن تخلّف نشده است. پس وظیفةٌ اصلی نحوی بیان قواعد کلی است و به تبع آن 
مسئولیت توجیه استعمالات مخالف و دفاع از آن قواعد را در موارد نقض دارد. در این 
میان لازم است نحوی هميشه «کلی‌ترین قواعد» را جستجو نماید و تلاش کند تا نحو 
را در «کمترین قواعد» خلاصه سازد. 

اساسی‌ترین اصول علم نحو عبارت‌اند از «کل فاعل و مبتدا و خبر مرفوع)» «کل 
مفعول منصوب» و «کل مضاف الیه مجرور». در آغاز. نحوی کوشش می‌کند بر مبنای 
همین قواعد و اصول عام استعمالات عربی را بررسی کند و بسیار علاقه‌مند است که 
همین احکام کلی. پاسخ‌گوی تمامی مشکلات او باشد. اما علی‌رغم میل باطنی او عرب 
در موارد زیادی لاف این قواغد. را نیو ابععمال نموده است».مغل در جمله «ان اه 
علیم حکیم) و مانند آن اسم دزن هر جند تعریف مبتلاا بر آن صادق ات -در میبان 
اهل زبان. منصوب استعمال شده. همین امر نحویان را به تدوین فصل مستقلی در باب 
حروف مشبه؛ٌ بالفعل مضطر نموده است. يا در مواردی با حذف حرف جر اعراب اسم 
مجرون توسط اهل زبان تبدیل به نصب شده. نحویان قلباً از اینگونه اقدامات ناراضی‌اند و 
بسیار مناسب می‌دانند آنچه اراده شده ذکر گردد. امّا عرب هميشه به تمایلات نحویان 
پاسخ مثبت نمی‌دهد. لذا ارباب نحو به تأسیس باب مستقلی تحت عنوان «منصوب به 
نزع خافض» آنهم در شرایط کاملاًاضطراری گردن می‌نهند. به تعبیر دیگر اگر امر 
استعمالات زبان عربی به دست نحویان و تحت حکومت آنان بود هرگز به احدی از عرب؛ 
اجازه نمی‌دادند اسم مجرور را با نزع خافض, منصوب کند. بلکه انتظار داشتند متکلم 
تمام آنچه را قصد کرده بر زبان آورد و هیچگاه مرتکب نزع و تقدیر و حذف نشود. 

این مسئله در دیگر زبان‌ها نیز نمونه دارد. مثلاً در زبان فارسی, اگر امر کتابت 
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کلمات را به ارباب نگارش تفویض نموده و همه پارسی زبانان در پهنهٌ تاریخ مقید به 
پیروی از آنها بودند. آنان هرگز اجازه نمی‌دادند کسی از پارسیان کلمه «حواهر» را با 
«واو» و پا مدرسه را با (۵» بنویسد. حساپگری آنان چنین است: آنچه خوانده می‌شود 
باید نوشته شود و آنچه خوانده نمی‌شود نباید مکتوب گردد. اصل. آن است که 
«خواهر» بدون «واو» و تنها با الف نگاشته شود. امّا از آنجا که استعمالات هر زبان و 
کتابت آن بر دستور زبان و آئین نگارش مقدم است و اهل زبان در پاره‌ای از تاریخ» 
خود را در بند قواعد نمی‌دیدند. امثال این وفایع در زبان‌های مختلف دنا رح داده. 
کسی دقیقاً نمی‌داند اسلاف ما در چه شرایط اجتماعی» يا بر اساس چه صلاح‌دید متینی 
کلمه خواهر را اینگونه نوشته‌اند؟ چرا از اصل» تخلف نموده و روش ساد؛ اولیه را زیر 
پا نهاده‌اند؟ شاید امثال اين وقایع صرفاً یک تصادف تاریخی باشد. امّا در هر صورت آن 
نسل ما قبل قاعده. امروز بر قواعد دستوری ما حکومت می‌کند و در موارد بی‌شماری 
دستوریان را به وضع اصطلاحات. قوانین و فواعد تازه وادار می‌نماید. 


نمونه‌های خارج از قاعده 
این موارد خلاف اصل کته شمارشان غالبا نی از اصسول و فواعد اولیه استا: یه 
دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند. 

۱. موارد خلاف اصلی که در حد استثنا باقی مانده و نظیر آنان امروزه در میان ال 
زبان شایع نیست. «صنفان» در عبارت «کان الناس صنفان». «آکلوا» در عبارت «أکلونی 
البراغیث» و «هذان» در آیة شریفة «ان هذان لساحران)" -بثابر قراشت «ان) به صورت 
مکسور و مشدد - از این قبیل‌اند. ۱ 

امروزه هیچ عرب‌زبانی به خود جرأت استعمال چنین جملاتی را نمی‌دهد و از 
استعمال آن شرم بلکه بیم دارد. گمان می‌رود در زمان استعمال این جملات نیز اهل‌زبان 
چندان صلاح نمی‌دیدند مشابه این ترکیبات را به کار برند. چنانچه تاریخ, تنها تعداد 
اندکی از این گونه استعمالات را به ثبت رسانده است. شاید عرب جاهلی از باب 
بی‌توجهی و کم‌دقتی این موارد را نادیده گرفته است. شاید از آنجا که به جای استناد به 
قوانین مدون تنها اتکا به ذوق شخصی و دلنشینی کلام می‌نموده و خوشایند خود را 


۱ طه ۲۰: ۱۳ 


راو 


محک تشخیص فصیح از غیر فصیح می‌دانسته» تن به چنین استعمالاتی داده و کسی چه 
می‌داند شاید عظمت شخصیت گوینده و محبوبیت آثار ادبی او دیده دقت ایشان را 
بسته پا شاید مجموع کلام او از مطلع تا ختام آن‌چنان زیبا و دل‌انگیز و اعجاب‌آور بوده 
که این خطای کوچک تحت الشعاع آن قرار گرفته و ذوق مشکل‌پسند ایشان را مجروح 
نساخته است و شاید. . 

به هر صورت عرب جاهلی نه خود حاضر بوده امثال اين موارد را بر زبان آورد و 
نه به دیگران اجازه می‌داده است. این موارد به واقع کلیت قواعد نحوی را مخدوش 
نمی‌سازد و نحویان را مجبور به وضع ابواب جدید نمی‌کند. گر چه گاه توجیهات 
خنده‌اوری در تصحیح این موارد از نحویان دیده می‌شود. با این موارد استننایی دو 
گونه برخورد ممکن است: 

اوّل آنکه در پایان هر بحث نحوی به عنوان استثنا از آنها اد شود و صریحاً اعلام 
گردد که استعمال این موارد تنها به دلیل آن است که عرب استعمال نموده و هیچ توجیه 
دیگری ندارد. 

دوم وس وی این مارد یتیک ان مارهب دوه ی می‌داتل آبه وم 
مدّعی‌اند ترکیب این عبارات دشوار خارج از توان مبتدیان و نیازمند تخصص و مهارت 
است. بر این اساس لازم است این موارد را نه در متن کتاب بلکه تحت عنوان تطبیقات. 
تمرین یا زیرنویس ذکر نمایند و یا با گردآوری این امثله در یک مجموعه مجزأ و 
مستقل. شبیه روشی که صرفیان در کتاب صیغ مشکله پی گرفته‌اند. کتب نحوی را 
پیراسته‌تر نگه‌دارند. ولی باید دانست که با به‌کارگیری این روش دیگر هیچ ترکیب 
نامأنوس و هیچ شادّی بدون جواب باقی نمی‌ماند. و به کمک تقدیرهاء مستترها و 
محذوف‌ها همه چیز حتی غلط‌های فاحش را می‌توان توجیه کرد. برخی از این توجیه‌ها - 
شبیه آنچه در کان الناس صنفان گفته می‌شود - زیربنای قواعد باب را فرو می‌ریزد. 

۲ موارد خلاف اصلی که در نزد عرب استثنا و نادر محسوب نمی‌گردد بلکه نظایر 
آن» هم در عربی قدیم به‌کار می‌رفته و هم امروزه اهل زبان مُجازاند در متون و کلمات 
غوواان ان اساده کنن اما کاریرد آنها مشروط به قاط و محودوت‌هایی است: سقلا 


این قاعده که «ادات شرط تنها بر جمله فعلیه وارد می گردد». موارد بسیاری» در عبارات 
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عربی نقض شده. تنها سورة تکویر شاهد گویایی بر اين معا است. عرب زبان کنونی 
تقو افتعمال مشانه این حملات مار اسنت: 

شایسته است در کتب نحوی چنین قواعدی از ابتدا به عنوان قواعد غالبی طرح شود 
و موارد خلاف آن نیز بیهوده توجیه نگردد. تقدیر فعل» قبل از اسمی که جملةٌ شرط را 
آغاز می‌کند و تبدیل جمله اسمیه به فعلیه تلاش مبارکی نیست. چه لزومی دارد قانونی 
وضع نماییم که گریبان‌گیر ما گردد؟ چرا با کلیت بخشیدن به این قاعده خود را به 
ورطة توجیه و تأویل اندازیم؟ واقعیت آن است که عرب در استعمال خلاف این قانون 
کی مان ار هی تا ی و کی یال تین راتس و 
صریح و رسا بیان کنیم. به زبان دیگر رویه و روشی که عرب به طور معمول در غالب 
استعمالات به آن پای‌بند است. دخول ادات شرط بر جملة فعلیه است. ولی هر جا که 
خود صلاح بداند اين رویهة اصلی و روش غالب را کنار نهاده و ادات شرط را بر جملهة 
اسمیه داخل می‌کند. حتی اگر نحویان با شبه استدلال عقلی, استحالة آن را ثابت نموده 
باشند. چه بهتر که تس مر خر وکا واو کرار اعز موی 
آنچه عرب انجام داده است را بدون تغییر و تفسیر غیرواقعی ارائه دهند و استدلالات 
عقلی را با مسائل قراردادی نيامیزند و بی‌واهمه اعلام کنند «ادات شرط نه همیشه که 
غالبا بر جملة فعلیه وارد می‌شود». 

۳ موارد خلاف اصلی که بر اثر کثرت استعمال, نحویان را به وضع ابواب نحوی جدید 
يا دست‌کاری در تعاریف و قواعد مجبور نموده است. پیش از این به مبحث یر منصرف 
منصوب به نزع خافض و حروف مشبههة بالفعل اشاره کردیم. اینک نمونه‌هایی دیگر: 

نحویان همان‌گونه که اعتراف نموده‌اند اسم را شايستة اعراب و بنا را سزاوار 
حروف می‌دانند. (اسم مبنی) در نظر آن نحوی‌ای که در مرحلهة نظریهپردازی است و 
هنوز فرضیهٌ خویش را با استعمالات عربی» محک نزده. ترکیبی تناق ض ‌آمیز است. 
تحوای تسار متتفای اس همه اساي براتدی یک مجمو غه ی نی سیطره قتوایرن واعخا 


در آورد و با تقسیم به معرب و مبنی باب اختلاف و تفرقه. میان اسامی نگشاید. عقل 


اه ۳ علی 
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سلیم هر انسان منصفی وحدت رویه را در مواردی که عنوان واحد حاکم است. 
مستحسن می‌شمارد و اختلاف بی‌جهت را روا نمی‌بینید. 

همین نحوی آن هنگام که استعمالات عربی را بررسی می‌کند و فرضيةٌ خویش را 
در معرض تطبیق بر متون عربی می‌گذارد» محاسبات خویش را بربادرفته می‌بیند. عرب 
بدون ملاحظهٌ این نکات و علی‌رغم پافشاری استحسانات و استدلالات. برخی اسامی 
را نه بر سبیل اسفتاای نثرت بلکه کر ی شایع مبتی استعمال نمودء و غود را دز آین 
استعمال مُحق دیده است. اعتراض امروز نحوی ره به جایی نمی‌برد و چیزی را تغییسر 
نمی‌دهد. باید این واقعیت را پذیرفت که عرب در استعمال اسامی. قید وبند قیاسات 
عقلی را نپذیرفته. با پذیرش این واقعیت. نحوی وظیفه دارد تکلیف این اسامی را 
روشن سازد و آنها را تحت یک مجموع؛ مستقل سرپرستی نماید. احکام و قواعد 
مناسبشان را استخراج, اعلام و اعمال نماید. این اقدام نحوی به تشکیل مراکزی می‌ماند 
که در جوامع مختلف برای سرپرستی مجانین و معلولین در نظر گرفته میشود. اگر تعداد 
این افراد حلاف اصل. انگشت شمار و معدود بوده نیازی به تشکیل چنین مسساتی 
نمی‌بود. اما چون شمار آنان رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد. بر متولیان امور جامعه لازم 
است با ایجاد مجموعه‌هایی مناسب و با احکام و قوانین مستقل ایشان را سامان‌دهی نمایند. 

داستان پیدایش باب اشتغال نیز چیزی شبیه همین ماجراست. نحوی در بررسی 
متون عربی با این جملات مواجه می‌شود؛ «نصرتٌ هل اما نصرت» و (محملد" 
تصرتَه) و هریک را مطابق قواعد ترکیب می‌کند. او انتظار ندارذ جمله «محمداً نصرته) 
را از زبان عرب بشنود. زیرا نصرت فاعل و مفعول دارد و محمد نیز نمی‌تواند مبتدا 
باشد. اقا بر علاف انتظار او استعمال این جمله نزد اهل زبان شایع است. همین مسئله 
نحوی را به عرضة باب اشتغال مضطر می‌سازد . 


۱. همچنین چنانچه مسئولیت وضع قوانین -نه کشف آنها با نحویان بود و قراردادهای استعمال کلمات تحت 
اراده و نظر ایشان تنظیم می‌گشت هرگز احدی - جز گستاخان و لابالیان -به خود جرأت استعمال تعابیری 
مشابه «أقانمٌ الرجلان» را نمی‌داد. امّا ینک که چنین نیست و عرب با افتخار و بدون شرم یا واهمه چنین 
تعابیری را بر زبان آورده. نحوی چاره‌ای جز تصرف در تعریف مبتدا و تعمیم آن به «مبتدای وصفی» ندارد. 


وضع چنین بابی در نحو, ضرورتی است که واقعیات (استعمال عرب) ایجاب نموده است. پس از اختراع 
ِ 
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دفت در این گروه بندی» دورنمای تدوین کتب درسی نحو در حلقات مناسب را نیز 
روشن می‌سازد. مبتدیان و نوآموزان تنها با محکمات این علم -یعنی اصول اولية 
قراردادهای کلامی - آشنا می‌شوند. در مرحلهٌ دوم ابواب اضطراری نحو (اعضای گروه 
سوم) نیز ضمیمه می‌گردد. بیان جزئیات و فروعات قواعد بر عهده حلقات نهایی این 


علم است. 


ار زیر 


نگاهی به کتب نحو 


همانگونه که پیش از اين نیز اشاره شد کاستی‌های کثشب نحو در زمینه شیوه‌هنای 
آموتشی قفا میمل مسا سس ان در آسه فمل وان اس شسود خی از 


ی 
مفهوم مبتدای وصفی و وضع احکام جدید. همین اعراب را در غیر موارد ضرورت نیز می‌توان جاری 
نمود.مسیر حرکت نحوی چنین است: در بررسی متون عربی. نحوی با این تعابیر مواجه میشود: محمّد قائم - 
آمحمّ قائم؟ - انم محمّد؟ - آمحمدان قائمان؟ - آقائمان محمدان؟ - أقائمٌ محمّدان؟ 
او برای ترکیب ۵ جمله اوّل مطابق تعریف مبتدا و خبر کلمه «محمد» را مبتدا و «قائم» را خبر می‌گیرد. نحوی 
می‌داند اگر همین ترکیب را در جمله ششم اجرا کند. اصل مطابقت مبتدا و خبر را زیر پا گذاشته است. لذا از 
سر درماندگی و استیصال دست به کار اختراع مفهوم «مبتدای وصفی» می‌شود. پس از پیدایش چنین پدیده‌ای و 
تأویل جملا ششم بر اساس آن» چون به جملات گذشته نظر می‌کند همین ترکیب را به اندام جملة سوم 
مناسب می‌یابد و دربارة آن نیز اعمال می‌کند. بدین ترتیب جملةٌ سوّم. دارای دو ترکیب و هر یک از جملات 
دیگر تنها دارای یک ترکیب می‌شود. 
در مقابل برحی معتقدند مبتدای وصفی از افراد گروه ال محسوب میشود و استعمال آن در مواردی که تنها 
مبتدای وصفی باشد و اعراب دیگری در باره آن صادق نباشد بسیار اندک و به قدر استثنا در میان عرب سابقه 
دارد. اثبات چنین مدعایی نیازمند بررسی متون عربی است. اگر چنین باشد. پرداختن به مبحث مبتدای وصفی 
بیهوده و اتلاف وقت است و شایسته است به سان دیگر افراد گروه اوّل مثال‌های نادر مبتدای وصفی را به باب 
استعمالات استثنایی منتقل نموده و هیچ توجیه و تأویلی درباره آن نتراشیم. (تجدید اللحو ص ۳۹ و 40) 
نحویان مشابه مسیری را که در اختراع مفهوم مبتدای وصفی رفته‌اند در پیدایش مفهوم «عسی تامه» پیموده‌اند: 
عسی محمل آن یقوم - محما عسی آن یقوم - محمدان عستیا آن یقوما -عسی آن یقوم محمّد -عسی آن یقوم 
محمّدان. نحویان در چهار جمله اول «آن» و فعل مضارع را خبر عسی می‌دانند. اما اگر این ترکیب را در جملة 
پنجم اعمال کنند به محظور عدم مطابقت مبتدا و خبر مبتلا می‌گردند. لذا با تعریف «عسی تامه» مفهوم نحوی 
تازه‌ای ارائه می‌دهند و جملةٌ پنجم را بر اساس آن ترکیب می‌کنند. آنگاه با مراجعه به جملات ماقبل این 
ترکیب را در جملات ۲ و ؟ نیز جاری می‌نمایند. در اين زمینه نیز به تجدید النحو صفحه‌های ۱۵ و ۱ مراجعه 
نمائید. 


3 بخ 


نارسایی‌های کتب متداول نحو است که مستقیماً به علم نحو مرتبط است و به طریق 


تفکیک کامل نحو از دانش‌های دیکر 

علوم در بستر حرکت خویش هر چه پیش‌تر می‌روند. متمایزتر و مشخص‌تر می‌گردند 
و این به برکت موشکافی ژرف کاوی و دقت در تعاریف علوم است. با تعریف کامل 
دانش‌ها می‌توان مسائل علمی گوناگون را در جایگاه شايست خود قرار داد. 

کتب نحوی موجود به خوبی پرده از این حقیقت می‌گشایند که متصدیان علم نحو - 
به هر دلیل - نتوانسته پا نخواسته‌اند که نحو را از علوم دیگر منفک و به عنوان یک علم 
مستقل مطرح نمایند. آمیخته‌های ناهنجاری که اکنون در اختیار ماست معجونی از نحصو 
و صرف و لغت و بلاغت و فلسفه! و.. . شاید علوم دیگر است. چنانچه پیش از این هم 
ذکر شد نحو مسئول «کشف» قواعد عامی است که بر استعمالات کلمه در ترکیبات 
حاکم است. بخش جمل در کتب نحو که پیرامون انواع جمله و احکام هر یک بحث 
می‌نماید از آن جهت در کتب نحوی آمده که برخی از جملات. جایگزین کلمات مفرد 
می‌گردند و مانند آنها نقش اعرابی می‌پذیرند: جملهٌ خبریه جانشین خبر مفرد. جملة 
مفعول بها جانشین مفعول به و. . 

از این رو ذکر جملاتی که محلی از اعراب ندارند. کاملاً استطرادی و خارج از 
موضوع نحو است و تنها برای تکمیل بحث و بیان کامل انواع جمله است. لذا لازم 
است ذکر این دسته از جمله‌ها به پاورقی کتب نحو انتقال یابد. 

و نیز بیان قواعدی که عام نیست و مربوط به استعمال یک کلمه مشخص می‌گردد. 
از حوزة وظایف علم نحو خارج است. مثلا اینکه فلان فعل لازم است یا متعدی, با 
کدام حرف جر استعمال میشود و برای استعمال آن چه قیود و شرایطی لازم است 
بحثی جزئی و احتصاصی است. درحالی که نحو پاسخ‌گوی قواعد عمومی حاکم بر 
استعمالات است. کتب نحوی ما در بخش مفردات از دو جهت پا از گلیم خویش فراتر 
نهاده‌اند. یکی از همین جهت که متعرض احکام شخصی و اختصاصی استعمال برخی 
از کلمات شده‌اند و دیگر تجاوز به محدودهٌ وظایف لغویین و بیان معانی و مفاهیم مفردات. 
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مثلا اینکه «آن مخففه همواره با لام فارقه استعمال میشود). «حتی جاره. اختصاص 
به اسم ظاهر دارد». «اذا فجائیه فقط بر جملهٌ اسمیه وارد می‌گردد» یا بیان معانی مختلف 
همزه. آن, فا لمّا و.. . هیچ ارتباطی به موضوع علم نحو ندارد. نه نقش کلمه را در کلام 
مشخص می‌کند. نه سخن از قواعد عام استعمال دارد و نه احوال کلمه را از جهعت 
اعراب و بنا بیان می‌نماید. انکار نمی‌کنيم که دانستن این معلومات برای کسی که در 
صدد انس با زبان عربی است. مفید بلکه ضروری است. امّا آیا باید در کتب نحو و به 
عنوان نحو مطرح گردد؟ مگر دانستن معانی لغات دیگر برای چنین کسی ضرورت 
ندارد؟ مگر اطلاعات بلاغی برای او مفید نیست؟ آیا هم اینها در کسب نحو مطرح 
می‌شود؟ آیا نباید علوم مختلف را از یکدیگر جدا نمود؟ 

آیا نمی‌توان احکام مفردات را در کتاب جداگانه‌ای - شبیه باب اوّل کتاب مغنی 
اللبیب -عرضه کرد؟ دانشجویی که در کلاس نحو شرکت می‌کند و پا کتاب نحو در 
دست می‌گیرد انتظار دارد مباحث علم نحو را عمدتاً پیرامون موضوع آن ببیند و به 
تداخل علوم دیگر در آن رضایت نمی‌دهد. یا باید نام کتب نحو را به کتب «ادبیات 
عرب» تغییر دهیم و معجونی از صرف و نحو و لغت و بلاغت گرد آوریم و بااگر 
مدتعی عرضٌ نحو هستیم آنچه واقعاً نحو است ارائه دهیم و آنچه نحو نیست, اگر 
مقدامةٌ ضروری فهم مباحث نحوی است در زیرنویس کتب بياوريم و اگر چنین 
ضرورتی ندارد آنرا به مکان بایسته‌اش منتقل سازیم. 

«طریقهٌ ساختن فعل مجهول» «تقسیم اسم به معرفه و نکره و بیان اقسام معارف»؛ 
«طريقهٌ ساختن اسم تفضیل» و بسیاری عناوین دیگر مباحث صرفی هستند که در کتب 
نحو راه یافته‌اند. معانی مختلف حروف جر و دیگر مفردات و اشکال مختلف استعمال 
یک لغت مثل حاشاء سوی, قط و. . مربوط به علم لغت است. بحث عدم جواز ابتدا به 
نکره جز در مواردی که فایده‌ای بر آن مترتب است و چند بحث مشابه آن از زمره 
مباحث علم بلاغت به شمار می‌آید. تنها این بهانه که طلبه محتاج این معلومات است 
مستمسک موجهی برای ادخال آن در کتب نحو نیست. باید برای ارائٌ علوم مختلفی که 
مورد نیاز طلبه است راه مناسب پیمود. 

برخی معتقدند «چون مهم‌ترین وظیفهٌ یک طلبه استنباط قوانین الهی از کلام خداوند 
و استخراج رأی معصوم از روایات اهل بیت است لازم است از ابتدا با قراردادن متون 


کین اش لتق عبارانتش دشوار, پیش پای او آرام آرام قدرت برداشت از متون را در 
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طلبه پرورش دهیم.» اینان به‌واقع از نحو انتظار دیگری نیز روا می‌دانند: آشنایی با متون 
کهن. درنتیجه دانش‌آموزی که از او انتظار می‌رود در کلاسی به اسم نحو» صرف و نحو 
و بلاغت و فلسفه‌بافی و لغت و متون بیاموزد. نه نحو آموخته است و نه هیچ یک از 
علوم دیگر را. و جز آشفتگی ذهنی که محصول طبیعی این بی‌نظمی است بهره‌ای نبرده. 

آنان که انديشهٌ اصلاح وضعیت موجود را دارند. باید ابتدا با تعریف کامل علم نحو 
علوم بیگانهٌ دیگر را خارج سازند. سپس هر یک از مطالب ضروری را که خارج 
نموده‌انده در جایگاه شایستهٌ خود قرار دهند: مباحث صرفی از ابتدا تا انتها در کتب 
صرفی. مباحث بلاغی در کتب علم بلاغت و مباحث ادبی مربوط به علم لغّت در یک 
مجموعه مستقل مثلاً تحت عنوان مفردات و. . 

در ضمن لازم است برای آشنایی با سبک‌های مختلف زبان عربی نمونه‌هایی از 
متون اعصار مختلف را در کتاب جداگانه‌ای گردآورند و پس از آموزش کامل قواعد 
ادتیات یه غتران نک از کب درس نمیشن استفافه طااب فرار دهد کار که 
نسبت به زبان فارسی در کتب درسی دبیرستان انجام شده است. چنین کتابی یقیناً 
حاوی برخی از کلمات امیرممنان علی لب خواهد بود که به حق فراتر از کلام مخلوق 


ترتیب منطقی مباحث 
پس از تفکیک کامل نحو از علوم دیگر از جمله مسائلی که محتاج تأمل و بررسی 
مجدّد است سیر مباحث نحوی است. آغاز و انجام مسائل علم نحو آنگونه که اکنون در 
دسترس ما است» از جهاتی دارای اشکال و نقص است. صاحب‌نظران و اندیشمندان در 
این زمینه. توجهات شایسته‌ای نموده و به نتایج گرانقدری دست یافته‌اند. برحی با نظر 
به این مسئله که هریک از مباحث نحوی باید بلافاصله کاربرد خود را در تمارین نشان 
دهد, نحو را با تقسیم جمله به اسمیه و فعلیه آغاز نموده‌اند و آنگاه با توجه به تعریف 
علم نحو اعراب و بنا را محور تقسیمات دیگر شمرده‌اند. دیگران نیز با تقسیم 
بندی‌های متفاوت اشکال دیگری برای مباحث نحوی در نظر گرفته‌اند. ظاهراً مقبول‌تر از 
همه در میان کتب نحو ترتیب الفية ابن‌مالک است که پایگاه تاریخی استواری يافته است. 
بدون شک سیر مباحث الفیه, دارای مزایا و محاسن زیادی است. اما تلقی آن به 
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صورت آخرین مدل و برترین الگوی ترتیب مباحث کتب نحوی که فراتتری برایش 
ممکن نباشد. تام نیست. به نظر می‌رسد در این باره هنوز زمينة انديشه و دقت بیشتر» 
باقی است و قضاوت شایسته آن بر عهده گروه‌های نحوی است که به قصد تجدید نظر 
در اپن میالخت تشکیل میم کردد: 


تحلیل صادق 
تحلیل‌ها و استدلال‌هایی که در علوم مختلف به کار می‌رود باید با نوع آن علوم سازگار 
و متناسب باشد. نحو علمی اعتباری و قراردادی است؛ آنهم نه به ایین صورت که 
نحوی, جاعل قوانین و واضع قراردادها باشد. بلکه تنها به دريافت و کشف ضوابط 
می‌پردازد. از این جهت مهم‌ترین استدلالی که نحوی در اثبات مدّعای خویش باید بیان 
کند «استعمال عرب» است: توجیه ساختن براق این استعمال‌ها با عقلانی جلوه‌دادن 
عملکرد عرب ضرورتی ندارد. متأسفانه نحویان در برخی از مباحث نحوی اقدام به 
چنین توجیه‌ها و تفسیرهایی نموده و بیهوده بر حجم کتب نحوی افزوده‌اند. این موارد 
که در کلاس‌های درس عمیقاً مورد بررسی و تبادل نظر قرار می‌گیرد بدون آنکه ثمر؛ 
مقبول و موجهی داشته باشد. اشتغال ذهنی بی‌فایده‌ای برای طلاب فراهم آورده و 
ساعت‌ها وقت دانش‌پژوهان را ضایع می‌سازد: مصداق بارز علم لاینفع. 

اه انس ای ان یت ان ای اس اس مزاع سک 
نحویان معتقدند اسم مبنی به جهت شباهتی که به حرف دارد مانند حرف مبنی شده. 
آنگاه با ذکر انواع شباهت‌هاء و صرف نیروی پرارزش ذهن و ساعت‌ها فقالیت فکری 
برآنند تا هر یک از دسته‌های اسامی مبنی را به‌گونه‌ای با حروف شبیه گردانند و مبنی 
بودن آن را به جرم همین مشابهت. موجه جلوه دهند؛ بسی تکلف و زحمت برای آنچه 
واقعیتی ندارد. 

حقیقت آن است که عرب این موارد را بر خلاف قانون طبیعی اسامی - تحت 
شرایط خاصی -مبنی استعمال نموده. قبل از استعمال عرب اسمی نبوده تا شباهتی به 
حرف داشته باشد! علّت واقعی اين عملکرد عرب بر کسی معلوم نست و اگر معلوم 
وه ی رای کی رو بل اوق 

نحویان تنها گزارشگر عملکرد عرب هستند و از پیش خود حق وضع قانون ندارند. 
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از نحوی انتظار می‌رود که برای مدعای «حود» دلیل آورد و «کشف» این ضوابط را 
تفا باقن آنکة آمتخیالن «دیگران» را نش تقو تخافت فلا سازد و برای «وضع) 
قواین توجیه و تأویل تراشد. 

همچنین نحویان معتقدند سبب منع صرف در اسامی غیر منصرف. مشابهت آنهابه 
افعال است و اسم غیر منصرف بهمین سبب مانند افعال کسره و تنوین نمی‌پذیرد. چنین 
اعتقادی طبیعتاً ساعت‌ها وقت و مقدار زیادی توان فکری هزینه می‌کند تا شباهت‌های 
عجیب و غریبی برای اسم و فعل ارائه دهد. حقیقت آن است که عرب ۱۱ دسته از 
اسامی را بر حلاف شیوة طبیعی» بدون کسره و تنوین استعمال نموده و استثناهایی نیز 
قرار داده است. اگر امروزه ما نیز این اسامی را اینگونه بکار می‌بریم نه به‌جهت شباهت 
آنها به افعال بلکه به خاطر تبعیت از روش اهل زبان است. 

نمونه دیگر ممیزاتی است که برای اسم و فعل و حرف در کتب نحوی بیان می‌شود: 
بلج والتتوین والّدا وآل ود للاسم تمییز حصّل. تاکنون کدام ادیب دانشور یا طلبة مبتدی 
سا طری را انم عازایت با از و اتف ی خا ای رک از انواع کلمه 
از دیگری با تعریف کامل آن حاصل می‌شود نه با این علامت‌ها. انکار نمی‌کنيم که این 
موارد به اسم اختصاص دارد و در فعل و حرف دیده نمی‌شود. ما حقیقتاً ممیز اسم نیست 
و برای تمیز اسم از فعل و حرف هیچگاه از آن استفاده نمی‌شود. 

امثال این تفسیرهای ساختگی در موارد زیادی در کتب نحوی به شم می‌خورد. 
«مراحلی که در ترکیب افعال تعجب ذکر می‌گردد» «افسانه غریب پیدایش آأمْا» و فرق 
میان عطفبیان و بدل کل از کل» نمونه‌هایی از آن است و شاید مشابه همین مسائل» 
بات ها ریبد انگان ونظریه غرم بوسر ات تمایشد 

چرا به جای بیان حقیقت. دست به‌کار توجیه‌های بارد و تأویل‌های بی‌مزه گردیم و 
علم نحو را از مقام درخوری که دارد اين مقدار تنزل دهیم؟ آیا احتمال نمی‌دهیم همین 
افسانه‌سرایی‌ها. دانش‌آموزان را در مسائل فردی یا اجتماعی دیگر به توجیهات دور از 
واقعیت سوق دهد و راه فرار از حقيقت و تمسّک به شیطنت را بر آنان بگشاید؟ 

به هر حال کتب آیندة نحو باید از این گونه توجیهات ناروا و تأویلات ناسزا و 
تفاسیر واهی پاکیزه گشته و روح صداقت و حقیقت بر استدلال‌ها و تحلیل‌های نحوی 


حاکم کرد 
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آنچه در این گفتار بدان پرداختیم. عمدتاً پیرامون علم نحو و مسائل آن بود. اما اين؛ 
به معنی انحصار این نارسایی‌ها در علم نحو نیست. برخی از علوم دیگر نیز در مواردی 
دچار همین قبیل کاستی‌ها و مشکلات هستند. فاضلان و اندیشمندانی که در صدد 
اصلاح چگونگی موجودند. اگر همتی بلند و سینه‌ای فراخ دارند شایسته است انگشت 
دقت بر حساس‌ترین نقاط ضعف علوم نهاده و با تشکیل گروه‌های تحقیق مرهمی 
مناسب برایش فراهم آورند و از این طریق خدمتگزار فرهنگ غنی معارف دینی گردند. 


جایگاه «شرح لمعه» در متون حوزوی 
کتاب «الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية» اولین کتاب درسی فقه در حوزه است. 
اضل کته توشعه هید مسمد بر عمال الدین مکی امین (۷۸۰ سس ۷۳ )مغر وف یه 
شهید اول است که در قرن دهم. توسط شهید ثانی زین‌الدین جبعی عاملی (۹۹۳ - ٩۱۱‏ 
ق) شرح گشته و از همان تاریخ به عنوان کتاب درسی حوزه‌های علمی مطرح گردیده 
است. با این حساب حدود ۶ قرن است که طالبان علوم دین از رهگذر اين اثر پرقیمت 
با کلیات دانش فقه آشنا می‌گردند. 

بر اساس برنامهة مدیریت حوزه. دور این کتاب حدود ۳ سال (پایه‌های چهارم و 
پنجم و ششم) طول می‌کشد و در کنار آن. دو دور علم اصول فقه از ابتدا تا انتها در 
نظر گرفته شده است. «شرح لمعه؛ اولین تجربهٌ طلبه در معاشرت طولانی با یک کتاب 
درسی است که گاه موجب خستگی و ملالت خاطر می‌گردد و گاه به جهت تنوع 
فضای ابواب و تازگی مباحث و دقت‌های ویژه. طراوت و اشتیاق می‌آفریند. 

این کتاب مجموعه پنجاه و سه رساله در ابواب مختلف فقه است که به ترتیب زیر 
از «طهارت» آغاز و به «دیات» پایان می‌پذیرد: 

طهارت. صلات. زکات. خمس. صوم اعتکاف» حج. جهاد. امر به معروف و نهی از 
مک کارا بل نو هل وس قفا شهادانت ترفن عطر مه اسر در ره 
حجر ضمان, حواله. کفالت. صلح. شرکت. مضاربه. ودیعه. عاریه مزارعه, مساقات؛ 
اجاره. وکالت. شفعه سبق و رمایه. جعاله. وصایا؛ نکاح طلاق. خلع و مبارات. ظهار 
آیااه ان ی ییا ارم یی نوی تفا وان ال ریا ی دبا ای رتش 
ارث. حدود. قصاص. و دیات. 


طلبه. هنگام تحصیل لمعه. جوانی پویا و پرشور است که تجربه چند سال حضور 


راهم 


در حوزه. او را از رشد عفلانی درخوری بهره‌مند ساخته و توجهات ویژه‌ای در هدف و 
مسیر حرکت به او عطا کرده است. با اين ویژگی‌ها. طبیعی است که پرسش‌هایی از این 
دست سر کااش‌های نقه فرار از شتیه رده 

. چرا این کتاب را می‌خوانیم؟ چرا این همه سرمایه‌گذاری مطلوب است؟ چه 
فایده‌ای بر این کتاب مترتب است؟ 

۲ لمعه فتاوای فقیهی است که حدود ۷ قرن پیش می‌زیسته استت؛ ابا خواندن 
توضیح المسائل مراجع تقلید مفیدتر نیست؟ آیا مناسب‌تر نیست با خواندن رساله هم 
با تکلیف عملی خود آشنا شویم و هم آمادة پاسخ‌گویی به پرسش‌های دیگران باشیم؟ 

۳ بخشی از ابواب این کتاب -مانند لعان. ارث. قصاص, قضا و ظهار - مورد 
ابتلای ما نیست و فایدهٌ عملی ندارد؛ برخی از ابواب هم مثل عتق, تلبیر» مکاتبه و 
سایر مسائل مربوط به بردگان به کلی در شرایط فعلی موضوعیت خود را از دست 
داده‌اند. چرا باید برای یادگیری آن‌ها این همه زمان و انرژی هزینه کنیم؟ 

آیا جایگزین بهتری برای لمعه وجود ندارد؟ امروزه, با پیشرفت تکنولوژی 
آموزشی آیا نیاز به متونی مناسب‌تر نیست؟ 

حضور این پرسش‌ها در فضای ذهن طلبه اگر همراه با پاسخ روشن, روان و قانع 
کننده نباشد. به فرسایش انگیزه تحصیل و از دست رفتن نشاط علمی می‌انجامد و 
حاصلی جز فعالیت سست و بی‌مایه ندارد. از سوی دیگر بهانهٌ موجهی! برای کم کاری 
و تنبلی محسوب می‌شود. توصیه به تعبد و پیروی از سیره سلف - تا آشنایی کامل با 
علم فقه - و ارائة پاسخ‌های اجمالی -به جای تبیین تفصیلی - درمان کاملی برای ایسن 
تلاطم روحی و فکری نیست؛ خصوصاً جوان حقیقت‌جویی که علاقه‌مند است بسیار 
سریع خود را برای حضور در جبهةٌ نبرد فرهنگی آماده سازد. این چراها را برنمی‌تابد. 

نکاتی که در این گفتار به آن اشاره می‌گردد. در یافتن پاسخ این پرسش‌ها مفید است. 


ویژگی اصلی 
عمده‌ترین ویژگی کتاب لمعه آشنایی با یک دوره کامل فقه شیعی است. لمعه تنها 


کتاب درسی مشتمل بر تمام ابواب فقه است که در حوزه‌ها ندریس وی کرک یدیآ 
لمعه چند واحد درس احکام و فقه ساده و پس از آن نیز «مکاسب» شیخ انصاری که 
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تنها یکی از پنجاه و چند باب فقهی به شمار می‌رود. در برنامة درسی دور سطح در 
نظر گرفته شده است. در دوره عالی و تخصّصی فقه (خارج) نیز بررسی هر یک از 
ابواب سال‌ها به طول می‌انجامد و غالبا عمر تحصیلی طلبه. امکان حضور در بیش از 
یک يا دو موضوع را نمی‌دهد. 

این چگونگی, برای طلبه که در صدد تفقه در دین و آشنایی عمیق با پيام خداست؛ 
بسیار مهم و قابل توجه است. طلبه باید با تمام اجزای پیکره دین» هم؛ جاهایی که 
خدای حکیم اظهار نظر نموده يا حکمی صادر کرده است دست کم یک بار در سطح 
کلیات آشنا باشد. بدون نظر به عناصر تشکیل دهنده دین چگونه می‌توان با آن آشنا شد؟ 

ما در کتاب لمعه با جغرافیا و پیکره فقه آشنا می‌شویم؛ اجمالاً در می‌يابیم که خدا 
در چه موضوع‌هایی حکم دارد و روی چه عناوینی انگشت حساسیت نهاده است. 
مناسبات فرد با خدا دین. خود. طبیعت. خانواده و جامعه (روابط اقتصادی, فرهنگی. 
سیاسی) از نگاه وحی بر ما معلوم می‌شود و جایگاه هر یک از این مباحث در مجموعهٌ 
فقه آشکار می‌گردد؛ برخی از مباحث در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد که آشنایی طلبه با 
جایگاه آن ضروری است. مثل احکام اموات و نیم خوردة حیوانات در کتاب طهارت و 
احکام فقهی غیبت که در کتاب مکاسب بحث می‌شود. ما در کتاب لمعه با زبان فقه 
آشنا می‌شویم. مجموعه‌ای از اصطلاحات و مفاهیم که الفبای مباحث فقهی و حقوقی به 
شمار می‌رود - از جمله. همین عناوین ابواب که در ابتدای مقاله ذکر شد در کتاب 
لمعه گرد آمده که احاطه بر آن» در فهم بخش بزرگی از آیات قرآن و روایات. به ما 
کمک می‌کند؛ آیات و روایاتی که جز با دانستن بحث فقهی قابل فهم نیست. 

همچنین زبان مشترکی میان ما و عالمان دین ایجاد می‌نماید. از آن پس. استفاده از 
آثار اندیشمندان بزرگ دین,» برای ما آسان و مطالعه کتب آن‌هاء روان و ساده و شیرین 
خواهد شد. این هم‌زبانی به منزله ابزار ارزشمندی است که برای تحقیق در منابع دین و 
آرای متفکران دینی از آن بهره‌های فراوان می‌توان جست. 

ما در لمعه زمینه آشنایی با «روح فقه» را به دست می‌آوریم و آگاهی از فروع فقهی 
آرام آرام ما را در جریان تشریم احکام قرار می‌دهد و با سلیقهٌ خدا در ارشاد بشر آشنا 
می‌کند. در زبان فقها از این پدیده که بسیار دیریاب و مغتنم است. به «مذاق شارع»» 


(شم فقهی». «ارتکاز متشرعه». «ذوق فقاهت» و «الانصاف!» پاد می‌شود. ریشه‌یابی و 


0 بت 


تحلیل کامل این مسئله نیازمند یک پژوهش اصولی است. گویی با اشراف بر دسته‌ای 
از عناصر و کشف تناسب میان آن‌ها چارچوب معینی در ذهن نقش می‌بندد که سایر 
گزاره‌ها و اظهار نظرها تنها در حیطة آن» مورد پذیرش قرار می‌گیرد؛ به بیان دیگر» یک 
نوع جهت گیری راسخ در وجود انسان که با هر قضاوتی سازگار نیست و برخی از 
گزاره‌ها را در همان مواجهة اول طرد می‌کند. 

رسیدن به اين نقطه در فهم شریعت. تنهاپس از سال‌ها ممارست و انس با 
آموزه‌های دینی امکان‌پذیر است که قدم‌های اول این حرکت طولانی در کتاب لمعه 
برداشته می‌شود. 

این آشنایی‌ها یک تصویر کلان از «ساختار علم فقه» در ذهن ما ایجاد می‌کند؛ شبیه 
تصویری که در سال‌های نخست طلبگی از علم صرف يا منطق به دست آورده‌ايم. پس 
از پایان دورة مقدمات. ما با اصطلاحات صرفی و منطقی مسائل این دو علم و غرض 
حاکم بر آن‌ها آشنا می‌شویم و گرچه تنها یک یا دو متن در اين علوم درس گرفته‌ايم 
قدرت مراجعه به همه کتاب‌های صرف يا منطق را داریم و می‌توانيم یک گزارش 
توصیفی از این علوم ارائه دهیم. 

با پایان گرفتن «شرح لمعه» نیز طلبه توان مراجعه به متون فقهی را پیدا کرده و برای 
ارائة یک گزارش توصیفی از سیر مباحث فقهی آمادگی دارد. درست به همین جهعت 
است که مراجعه به رساله‌های توضیح المسائل و استخراج فتاوای فقها. خصوصاً در 
ابوابی که کمتر در معرض عمل طلبه قرار داشته؛ مثل ارث. معاملات و صید. در این 
نقطه برای طلبه بسیار آسان و روان می‌شود و از حیرت یا کج فهمی نجات می‌یابد. 

طلبه با تحصیل لمعه. تکلیف عمل خود و پاسخ سال فقهی مردم را مستقیم 
نمی‌آموزد؛ امّا توان بالایی در به دست آوردن سریع آن کسب می‌کند. به تعبیری دیگر 
به او ماهی نمی‌دهند؛ امّا ماهی‌گیری می‌آموزند. 

لمعه تنها باب طهارت و صلات و صوم نیست که طلبه با کلیت آن آشنا باشد و به 
دنبال مسائل جزئی و فرعی بگردد. بخش اعظم این کتاب مباحثی است که کمتر به 
گوش مخاطب خورده و فقط باید در سطح کلیات عرضه شود. اگر قسمت‌هایی از 
کتاب طهارت و صلات لمعه برای بعضی از طلبه‌ها خسته کننده و تکراری به نظر 
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می‌آید. نباید قضاوت را به کل آن کتاب سرایت دهند. دستور کامل اعمال حج و عمره 
چگونگی محاسبةً خمس اموال, به دست آوردن سهم هر یک از ورئة متوفی و.. . هم 
اطلاعاتی است که یک طلبه باید به خوبی با آن آشنا باشد یا دست کم قدرت مراجعة 
راشف ماشن: 

برای رسیدن به این هدف نباید نگاه خود را به مسائل مورد ابتلا متمرکز کنیم. بلکه 
هم مسائل فقهی» حتّی بخش‌هایی که امروزه موضوع خحود را از دست داده‌اند؛ مشل 
ابواب بردگان باید به دقّت مورد مطالعه قرار گیرند تا ذهنیت کاملی از ترکیب گزاره‌های 
فقهی حاصل‌اید. برای مثال. مرحوم شهید مطهری در بحت بیمه در اثبات حکم جواز 
عقد بیمه و یا رفع استبعاد از آن به حکم ضمان جریره استشهاد کرده‌اند . 


فواید جانبی 
غرض اصلی از تحصیل این کتاب آشنایی با استدلال‌های مسائل فقهی‌نیست. شارح 
لمعه در موارد زیادی به دلیل حکم شرعی توجه نداشته و در مواردی هم که دلیل را 
ذکر می‌کند. با سرعت و به اشاره از آن عبور می‌نماید (مثلاً لاصل, للروایه» لاطلاق 
لقن و د) 

این سبکه برای کتابی مثل لمعه که حلقه اوّل از سلسلة بلند فقه به شمار می‌رود و 
طبعاً باید جامع و مختصر باشد. مطلوب است و البته همین اشاره‌های کوتاه. زمینه ورود 
طلبه به ساحت استدلال‌های فقهی (استدلال به آبات قرآن» روایات. عقل و اصول 
علمیه) را هموار می‌کند و تمرین سَبْکی برای آیندةٌ طلبه محسوب می‌شود. 

می‌توان گفت که در این کتاب, اهداف آموزشی تفکیک شده و هدف اصلی که 
آشنایی با کلیت علم فقه و زبان اصطلاحی آن بوده. به‌خوبی دنبال شده و اهداف جانبی 
مانند آشنایی با متد استدلال فقهی, تنها در حاشیه مورد توجّه قرار گرفته است. 

دقت در روش تحقیق متن لمعه توسط شهید ثانی بسیار آموزنده است و چون در 
فرصت زمانی طولانی موارد زیادی از انواع فقالیت‌های تحقیقی شهید به صورت مکرر 


راهم 


مشاهده می‌شود. مزایای کار او برای طلبه ملکه می‌شود. از جملهٌ این فعالیت‌ها دقت نظر در 
تجزیه و ترکیب عبارات و معانی دقیق واژه‌ها و نیز مقايسة عبارات متن کتاب با سایر آثار 
موْلّف است. شهید ثانی از این مقایسه دو بهر؛ اساسی را دنبال کرده است: یکی» تفسیر 
عبارات متن بر اساس نظر مصنف در سایر کتب. دوم کشف موارد فراموش شده یا متهافت 
و اشکال بر مصنف. این شیوه‌ها که به صورت عادت و ملکه در می‌آید. توان طلبه را در 
تحقیق متون بسیار بالا می‌برد. به همین جهت است که دقت نظر طلّاب فاضل در فهم آیات 
و روایات» قوانین و حتی متون اندیشمندان غربی تحسین‌برانگیز است. 

آشنایی با قلم فقیهان گذشته هر چند مورد رضایت کامل نباشد -برای طلبه 
موضوعیت دارد. به یقین» هر پژوهش فقهی جدید علاوه بر استناد به منابع دیین (کتاب و 
سنت) باید بر دوش تلاش و تجربهٌ عالمان گذشته سوار باشد و دستاورد ارزشمند دقت و 
فکر و نبوغ آنان را به‌خوبی جذب کرده باشد. آن‌گاه یک قدم پیش‌تر یا بالات ظاهر شود. به 
این منظو مراجعه به آثار آن بزرگان یک ضرورت است. تحصیل یک متن فقهعی قدیمی, 
ما را به این قلم‌ها و قدم‌ها نزدیک‌تر می‌کند و ارتباط با پيشينةٌ علم را در آينده علمی ما 
امکان‌پذیر می‌سازد. 

طلبه در حاشیه تحصیل کتاب لمعه اندکی با تاریخ فقه شخصیت‌های مطرح و موثر 
در پیشرفت این علم کتب فقهی معتب اختلاف‌نظرهای اساسی و تاریخ پاره‌ای از 
رخحدادهای مهم در صحنه علم فقه آشنا می‌شود. 

به صورت خلاصه این ویژگی‌ها را می‌توان اين گونه بیان کرد. 

۱. ویژگی‌های عمده 

الف) آشنایی با ساختار دانش فقه - توان فقهی 

ب) آشنایی با جغرافیا و پیکرة علم فقه (گزاره‌ها - ابواب - جایگاه‌ها) 

ج) آشنایی با زبان. اصطلاحات و مفاهیم فقهی 

د) آشنایی مقدماتی با روح فقه و سلیقهٌ حاکم بر تشریع 

۲. فواید جانبی 

الف) آشنایی ابتدایی با استدلال فقهی 

ب) آشنایی با زبان و سبک بیان فقهای گذشته 

ج) آشنایی مختصر با تاریخ فقه (فقها - کتب - مباحث) 

د) آشنایی با آراء و نظریات مهم. اقوال مشهور فقهای شیعه 
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جایکزین‌ها 
برخی برای رسیدن به این اهداف. کتاب «تحریر الوسیله» امام خمینی ۶ یا «عروه 
الوثقی» سید محمد کاظم طباطبایی یزدی را پيشنهاد می‌کنند. روشن است که پرداختن 
به فروعات جزئی فراوان در اين دو کتاب. تصویر ساختار کلی ابواب را تحت الشعاع 
قرار داده است. علاوه بر آن این کتاب‌ها مشتمل بر همه ابواب فقه نیستند. 

گروهی دیگ معتقدند برای رسیدن به این اهداف کتاب «شرایع الاسلام» محقق حلی؛ 
به جهت تنظیم بهت اختصار بیشتر» مقبولیت تاریخی و شروح فراوان. مناسب‌تر است. 
عده‌ای هم کتاب «مسالک الافهام» شهید انی» «فقه الامام جعفر الصادق 1 محمد جواد 
معنیه یا «الفقه الاستدلالی» محقق ایروانی را پیشنهاد می‌کنند. 

اما همین قدر معلوم است که تفاوت این متون با یکدیگر و با لمعه آن قدر نیست 
که دغدغهٌ خاطری برانگیزد و موجب احساس خسارت يا ندامت گردد. 

افزون بر اين از نگاه طلبهء امکاناتی که اینک برای تحصیل لمعه وجود دارد - استاد 
مسلط هم‌بحث فراوان» کلاس‌های رسمی. شرح. نوار ترجمه و.. . و نیز رسمیت برنامه در 
حوزه و آمادگی برای امتحان -امتیازاتی هستند که این کتاب نسبت به ساير متون دارد و تا 
روزی که مدیریت حوزه تغییری در برنامه ایجاد نکرده. اين امتیازات باقی خواهد ماند. «تا 
برنامه تغییر نکرده است» همین برنامه‌ای که وجود دارد باید با جدیت دنبال بشود.»! 


شیوةٌ تحصیل 
با این ماما بر انعم توان مه کرفتی: که کاب له باتل از ایستت تا اقا 
به‌حوبی خوانده شود. البته. (خوبت خواندن» در شرایط مختلف تفاوت دارد؛ پاره‌ای از 
ابواب - خصوصاً در ابتدای کار تا آشنایی با عبارت و سبک بیان کتاب باید با تأنی و 
حوصلة بیشتر تحصیل شود و در مورد پاره‌ای از ابواب می‌توان در ایام تعطیل با شرح. 
نوار یا استاد خصوصی و با سرعت بیشتری پیش رفت. آنجه مهم است. باقی ماندن 
و مرور حاصل خواهد شد. 

شایسته است ضمن تحصیل کتاب لمع دست کم در برخی موارد به متن روایات 


۱. آیه‌الّه خامنه‌ای در دیدار با حوزویان. 


راو 


کتاب «وسایل الشیعه» مراجعه شود تا اندک اندک فضای منابع فقه بر طلبه روشن‌تر 
شود. برای حل عبارات مشکل (شرح لمعه» هم استفاده از کتاب «مسالک الافهام» 
شهیدثانی. مفید است. 

همچنین, مراجعه به سایر کتبی که از آنها در شرح لمعه نامی به میان آمده -مانند تذکره. 
دروس, ذکری. قواعد و.. . -به صورت موردی و از باب تنوع بسیار مفید است؛ زیرا؛ 
علاوه بر آشنایی با عبارت سایر فقیهان و سبک نگارش آنها؛ اطلاعات کتاب‌شناسی طلبه به 


مرور افزایش می‌یابد. 


در حاشيةٌ تحصیل 
در کنار تحصیل لمعه فعالیت‌های جانبی مفیدی از این دست می‌توان انجام داد: 

۱. جمع‌آوری استدلال‌های فقهی؛ عنوان‌گذاری و دسته‌بندی آنها؛ تهية مجموعه‌ای 
کامل از انواع استدلال‌های فقهی و نیز مثال‌هایی زنده برای قواعد اصولی. 

۲ جمع‌آوری اصطلاحات فقهی هر یک از ابواب؛ تنظیم الفبایی آنها؛ تهیة یک 
فرهنگ مفاهیم فقهی و دست کم علامت گذاری یا رنگ‌آمیزی اصطلاحات در کتاب. 

۳ تصحیح و ویرایش کامل متن. 

۶ حلاص نموداری مباحت و تسهیل فهم آن. 

۵ دقت در روش تحقیق شارح؛ جمع‌آوری همه فعالیت‌هایی که شهید ثانی در شرح 
کتاب انجام داده است؛ نگارش مقاله‌ای توصیفی یا گزارشی انتقادی در این موضوع و 
ارزیابی شخصیت علمی شارح. 

1 جمع‌آوری آیات مرتبط با هر باب. 

۷ مقایس؛ٌ آرای شهید با فتاوای برحی از فقهای معاصر 

و... 

این فعالیت‌ها علاوه بر ارزش ذاتیء قابلیت ارائه و بهره‌ای که برای دیگران دارد؛ 
نشاط علمی ما را حین تحصیل بیشتر می‌کند. 


نقش تکرار آموخته‌ها در فرایند تحصیل 
یکی از عناصر مهم تحصیل علم که بدون آن فرایند آموزش نیمه تمام و ناقص است 
«مرور و تکرار» آموخته‌ها است. ساختار ذهن بشر به گونه‌ای است که برای دریافت 
کامل مفاهیم و گزاره‌ها و نیز نگهداری آن نیازمند چند مرتبه برخورد و درگیری با آن 
است. یک مطلب تنها در صورتی که چند بار فضای ذهن را تجربه کند و فکر را به 
خود مشغول سازد حق باقیماندن در آن را دارد. استقرار و ثبات آگاهی‌ها در صفحه 
ذهن انسان پدیده‌ای شبیه به تشکیل ملکه در جان آدمی است. همان‌گونه که هیچ 
ملکه‌ای یکباره در جان نمی‌نشیند برای فهمیدن محتوای کتاب یک بار مطالع آن به 
هیچ وجه کافی نیست و اگر پاره‌ای از کتاب‌ها این چنین به نظر نمی‌رسد تنها به خاطر 
زمینه‌های ذهنی است که از مطالعةٌ کتب مشابه يا مواجهه با گزاره‌های مشابه آن قبلا 
پدید آمده است. 

همه ما تجربه کرده‌ايم که مطالعه مجدد یک کتاب يا مقاله از مطالعه اولیه مفیدتر 
است و ما را با زوایای مطلب بیشتر آشنا می‌سازد. همان‌گونه که درک کامل پیام یک 


فوائد مرور 
تکرار و دور مطالب چند اثر مهم دارد: 

الف) فهم عمیق محتوا: تسلط بر محتوا و فهم عمیق مباحت علمی جز در سای 
مراجعة مکرر امکان‌پذیر نیست. برای توصیف یک خیابان باید چند بار در آن قدم 
بگذاریم و جزئیات و کلیات آن را به دقت مرور کنیم؛ برای اشراف و احاطه بر یک 
کتاب هم لازم است چند بار آن را مطالعه نماییم. این انتظار که مباحث یک کتاب 


راهم 


علمی - که هیچ‌گونه سابقه‌ای برای ما نداشته - یکباره به فضای ذهن ما منتقل شود از 
ابتدا نابجا است و با واقعیت ساختار ذهنی ما سازگار نیست. به همین جهت است که 
تا هنگامی که چند بار بحث را دوره نکنیم توانایی «دفاع جدی از آن» یا «ارائة دقیق آن» 
را نداریم. 

با مرور مطالب یک کتاب. آرام آرام از جزئیات. عبارت‌پردازی‌ها: توضیحات 
افزوده. مثال‌ها. شواهد و بحث‌های غیرمژثر فاصله می‌گيريم و افق دید مانسبت به 
محتوا بالاتر و زاوية نگاه» گسترده‌تر می‌گردد و پیام‌های پراکنده کتاب به وحدت 
می‌رسد. هرگاه شهر را از فراز بامی بلند با درون هواپیما مشاهده کنیم نسبت‌هاو 
روابطی را کشف می‌نماييم که از درون شهر دریافت آنها بسیار دشوار است؛ مثلا 
می‌يابیم خیابان الف بر فلان خیابان عمود است و با کوچه دیگر موازی. مسجد شهر در 
شمال و مدرسه در جنوب قرار دارد. وسعت پارک چند مرتبه کمتر از وسعت دانشگاه 
است. ترافیک در کدام میدان مشکل‌ساز شده و. . درک این پدیده‌ها پس از چشم‌پوشی 
از جزئیات است و در عین حال آشنایی کامل با شهر وابسته به این آگاهی‌هاست و 
وحدت شهر این گونه قابل درک است. 

از این‌رو برای فهم بهتر یک کتاب مناسب است آن را خلاصه نماییم و برای 
تلخیص کتاب ناگزیر باید آن را چند بار مرور نمود. اگر حلاص تهیه شده نیز چند بار 
مطالعه شود فرایند آموزش بسیار غنا می‌یابد. 

کتب درسیی از آنجا که جزء به جزء و پراکنده تدریس می‌شوند بیش از کتاب‌های 
دیگر محتاج تکرار و مرورند. رشتهٌ انسجام مطالبی که در جلسات متعدد ارائه شده تنها 
با تأمل و نگاه مجدد کشف می‌شود. می‌توان ادعا کرد شاگرد هر چقدر تلاش کند 
مطلب هر درس را به اندازهٌ استاد نمی‌فهمد. زیرا استاد روابط این بحث را با بحث‌های 
دیگر به خوبی می‌بیند ولی شاگرد اين درس را بدون پیوند با مطالب دیگر می‌نگرد. به 
همین جهت توصیه شده قبل از مطالعه کتاب در آغاز. فهرست آن به طور کامل 
ملاحظه و سپس متن کتاب یک بار به سرعت و بار دیگر به دقت مطالعه شود تا احاطه 


بر کلیت مباحث نیز به دست‌ید. از باب مثال می‌توان احاطه بر یک علم را به پیدایش 


نقش تکرار آموخته‌ها در فرآیند تحصیل " 
یک بنای چند طبقه تشبیه نمود. برای ایجاد یک ساختمان ابتدا اسکلت فلزی آن را از 
طبقهٌ اول تا آخر فراهم می‌نمایند سپس از طبقة اول تا آحر سقف و دیوار می‌زنند. 
آن‌گاه از طبهٌ اول تا آخر به سفیدکاری می‌پردازند و مراحل بعدی نقاشیء سیم کشی؛ 
لوله‌کشی و. . انجام می‌گیرد و این تصور که با ساختن هر دیوار آن را گچکاری و 
نقاشی نماییم و سپس به ساختن دیوار دیگر مشغول شویم بیشتر به فکاهه شبیه است. 

همین مسئله در تحصیل دانش‌ها نیز وجود دارد و به همین سبب. آموزش هر علم 
در چند حلقه متوالی از اجمال به تفصیل انجام می‌شود. مثلاً کتاب اول در علم فیزیک 
به ذکر جزئیات و مطالب دقیق نمی‌پردازد ولی در کتب بعدی هر بحث. فربه‌تر و 
کامل‌تر عرضه می‌شود. 

ب) یادسپاری مطالب: پس از درک کامل پیام برای به خاطر نگهداشتن آن نیز باید 
آن را تکرار نمود و بدون تکران ثبت آموخته‌ها در ذهن امکان‌پذیر نیست. 

ج) ایجاد باور راسخ و تصدیق: تکرار و مرور یک گزاره. به تدریج آن را در ذهن؛ 
استوار نموده و اعتقاد راسخ به آن تولید می‌نماید. حتی مطالب غیرواقعی و بدون برهان 
را هم با مرور و تکرار می‌توان القا نمود و این آفت مهمی است که باید مورد توجه 
قرار گیرد. برای گسترش یک شایعه با دروغ بزرگ کافی است آن را به بیان‌های 
مختلف تکرار نمود تا به صورت خبر متواتر تلقی شود. راز تأثیر تبلیغات بر اذهان نیز 
همین است. به جهت همین ویژگی توصیه می‌شود که در انتخاب مجاری سالم علمی و 
مباحث مطمئن نظری از ابتدا دقت کافی به عمل آوریم. هر کتابی را نخوانيم و به هر 
سخنی گوش نسپاريم. 

قال الباقر 4 من أصغی لی ناطق فد عبه فان کان الناطق غن ال فد عَبّد ال و 
ان کان الاطق ینطق عن لسان ابلیس دعب یلیس 
کر گوش فر دهد وتاب یابد او را پرستیده است پس اگر او از 
خدا سخن گوید خدا را پرستیده و اگر از زبان شیطان سخن گوید شیطان را 
پرستیده است. 

هر بار مطالعه» به تشکیل یک بنای علمی در صفحه ذهن ما یک قدم یاری می‌رساند 


و هیچ‌گاه اثر آن از بین نمی‌رود - هر چند به کلی فراموش شود این مطالعه اگر به 


1۶ بت 


چند مشابه خود ضمیمه گردد. یک ساختار کامل علمی را تشکیل می‌دهد که به زودی 
فرو نمی‌ریزد و محو نمی‌شود. لذا نه می‌توان توقع داشت که با یک بار مطالعه به نتیجة 
کامل دست يابيم و نه شایسته است به بهان؛ اینکه مطالعٌ ما اثشری ندارد از آن 
چشم‌پوشی کنیم. هر بار مطالعه فقط به اندازةُ یک بار مطالعه اثر دارد و نه بیشتر؛ اما اثر 


گونه‌های تکرار 
تکران گزازیها و اطلاعات کاهی بهصورت فهری و از مر رتم کدی کاهین 
از سر توجه و اراده. اگر یک مطلب. بسیار جذاب و بدیع باشد و در شرایط آماده (و به 
تعبیر مرحوم شهید صدر. ظرف موثری) بر انسان عرضه شود ذهن انسان به جهعت 
علاقه‌مندی شدید به آن مطلب چندین مرتبه به سراغ آن می‌رود و آن را بازخوانی 
می‌کند. مثلاً کسی که لطیفه شیرینی را می‌شنود. یک بار پس از خروج از جلسه آن را به 
یاد می‌آورد و از تصور آن لبخندی می‌زند و یک بار با ورود به منزل آن را برای اعضای 
خانواده تعریف می‌کند. شب هنگام قبل از خوابیدن و بامدادان پس از بیدار شدن چند 
مرتبه آن را مرور می‌کند و پس از چندی نیز به مناسبتی دیگر این لطیفه در ذهنش 
حاضر می‌شود. اين همه تقریباً بدون اراده و انگیزة تفصیلی انجام می‌گیرد. ولی در اثر 
این تکرا آن لطیفه ثابت می‌شود و از آفت فراموشی نجات پیدا می‌کند. 

پیامی که در یک نمایشگاه به زبان گویای هنر در ذهن آدمی نقش می‌بندد در 
موقعیت‌های دیگر ناخودآگاه به یاد می‌آید. به طور کلی مهم‌ترین نقشی که هنر ایفا 
می‌کند. همین جذابیتی است که موجب تجدید مکرر خاطره و در نتیجه تثبیت پیام در 
ذهن می‌شود. اکنون به خوبی درمی‌پابيیم که چرا مطالب مورد علافه خود را بهتر و 
سریع‌تر یاد می‌گيريم. در واقع مراحل تکرار این مطالب به طور خودکار و بدون توجه 
انجام می‌شود. 

برنامه‌ریزی برای تکرار قهری به این معنا است که خود را در شرایط مژثر قرار دهیم 
پا برای خود ظرف مژثری فراهم سازیم. هرگونه اعمال ذوق و سلیقه و هنر که مطالب 
علمی را جذاب‌تر يا شگفت‌تر جلوه دهد به این هدف کمک می‌رساند. هنر معلمان 


توف آبهاد ظرف هوبری اس که باه کیرع را شا ردان هی مر مان 


نقش تکرار آموخته‌ها در فرآیند تحصیل 2۵ 


جلسات علمی ویژه مثل مناظره‌ها؛ سمینارها و اردوهای علمی گرچه فرصتی بیشتر 
از مطالعه می‌طلبد اما چون نوعی تنوع و تازگی در آن احساس می‌شود زمينه تکرار 
قهری را فراهم می‌سازد. مطالب عنوان شده در این جلسات مدت زمان طولانی صفحة 
فک نالا را وال اکتا رای تم سرا فا ام و داز ]نآ رز 
پایدارتر و ماندگارتر است. برای تکرار ارادی نیز باید برنامه‌ریزی نمود. سرشت 
تنوع‌طلب آدمی تحمل تکرار را برای انسان سخت می‌سازد و انسان به سبب همین 
طبیعت زودرنج از دوره و مرور کتاب می‌گریزد. رغبت و انگیزه ما برای مطالعة کتب 
جدید به مراتب بیش از دورهٌ کتب قبلی است. ولی لازم است با توجه به ضرورت 
تکرار, به شیوه‌های مختلف به این مهم اقدام نماییم. پیش مطالعه کلاس درس مطالعه 
پس از درس و مباحثه هر کدام عهده‌دار یک مرحله از تکرار می‌شوند. می‌توان به بهانة 
تلخیص یا تدریس مراحل تکرار را کامل نمود. پا با ارائف بحث در نشست‌های دوستانه 
به این هدف رسید. مطالعه کتب دیگری که در موضوع مورد نظر ما نوشته شده. شگرد 
دیگری است که نیاز ما را به تکران فراهم و روح تنوع‌جوی ما را نیز ارضا می‌نماید. 
یکی از دوستان برای التزام به مرور آموخته‌های خود. حلاصه مباحث را در صفحات 
کرک توقیته ای یی رای من آمپو این رشته که هو درم فان مشاهله 
او قرار دارد» نمایشگاه متنوعی از مطالب علمی است که با مطالعة مکرر, در ذهن او 
ثابت و ماندگار می‌شود. خلاصه آنکه برای تکرار اندوخته‌های ذهنی باید برنامه‌ریزی و 
طراحی نمود تا به تدریج «حوصله فراگیری» در وجود ما افزایش یابد و «روح تنوع‌جو) 
اندکی مهار شود. 


مراحل و دوره‌های تربیتی 
قال سول ال 9 اد سید سب سنین و عبد سب سنین و وزیر سب سنین. فرن 
رضیت خلائقَهُ لاحدی و عشرین و الا قاضرب علی جنبه فقد آعذرت الی اللَه 
شیعه هم از دریای بیکران قرآن - کلام خدا - بهره می‌گیرد و هم از گنجينة احادیث 
و روایات رسول خدا و اهل بیت گرامی اش توشه برمی‌دارد و افتخار آن دارد که بیش 
از ۱۶ قرن از هر دو میراث گران‌سنگ رسول مکرم اسلام پاسداری نموده و بهره‌ها 
جسته است. و اکنون نیز در خدمت این هر دی با حقایق عالم مرتبط است. هم از این 
رو کوشیده است تا با فهم کامل‌تر کتاب و سنت. محتوای معارف خود راغنا بخشد و 
با عمل به آن تکامل انسانی یافته و جامعه‌ای الهی ایجاد نماید. 
یکی از احادیث پر ارزش نبوی که در باب تربیت اولاد. راهنمای هم؛ پدران و 
مادران و مربیان است. این روایت شریف است: 
فرزند. هفت سال مولی. هفت سال بنده» و هفت سال وزیر است. پس اگر در سال 
بیست و یکم روحیات او مورد رضایت تو بود (شکر خدای نما) و الا واگذار که 
در پیشگاه خدا معذوری. 


اين بیان کوتاه به واقع چهرة زیبای یک گزارش مفصّل و یک دستورالعمل طولانی 


۱ بحار الانوا ۰۱ ص ۵ ح۲؛ و نیز وسائل الشیعه. ج۱۵ ص ۸۹۵ حدیث۷ و مکارم الاخلاق» ص ۵۵. شبیه 
این مضمون در روایات دیگر نیز آمده است از جمله در روایت منقول از امام جعفر صادق لت دع ابنک یلعب 
متبع سنین و یدب متبع سنین و الزمه نفسک سبع سنین فان أفلح و الا قلا خر فیه (وسائل الشیعه. ج ۱۵ 
ص ۱۹۶ حدیت4) فرزندت را هفت سال واگذار و هفت سال ادب آموز و هفت سال ملازم خویش گردان 
پس اگر رستگار گردید (شکر خدای نما) و الا خیری در او نیست. 


راو 


است که در نهایت لطافت. شیوایی و اختصار. روشنگر مسیر حرکت پدران و مادران و 
مربیان است و ترش پرده ایجاز و اختصار این کلام. گنجینه‌ای ارزشمند از تعالیم 
الهی نهفته است. ۱ 

۱. این روایت شریف دارای دو چهره انشایی و اخباری است. از یک سو. توصیفی 
از چگونگی وضعیت درونی فرزندان در سنین مختلف است و نحوه نگرش کودک به 
خود را در دوران‌های متفاوت زندگی می‌نمایاند و از دیگر سوی. توصیه و 
دستورالعملی برای مربیان تا شیوه برخورد با رفتارها و حالات روحی کودک را در 
ادوار گوناگون آموزش دهد. کوتاه سخن آنکه. اين کلام نورانی به زیبایی بیان می‌کند 
که نحوة نگرش فرزند به خویش, اینگونه «هست» و شیوة برخورد با او چنین باید» 

۲. مخاطب این سخن. همه کسانی هستند که به نحوی با کودکان و نوجوانان سر و 
کار دارند و با آنها مستقیم يا غیر مستقیم روبرو می‌شوند. همه پدران و مادران و مربیان 
و آموزگاران و بزرگترها. 

۲ له نماد فی رد استت کنطا نداد تست هش کان سوه اسفقلال زر 
اختیار تام دارد و خود را در ری و حکم صائب می‌بیند. نه با بندگان خود. در امور 
مشورت می‌کند و نظر می‌خواهد. و نه عمل خود را مطابق آرا و امپال آنها تنظیم 
می‌نماید و از آنها دستور می‌گیرد. هميشه خود را نسبت به زیردستان برتر دیده و 
صاحب اختیار می‌داند. لذا انتظار اطاعت بی‌چون و چرای فوری از بندگان خویش دارد 
و هیچگونه تخطی و سرپیچی را بر نمی‌تابد. 

۶ عنبد» سهیل انسانی است که ثه در غمل استقلال داردو نه ری اوه صائب و 
مقبول دیده می‌شود. از این جهت هیچ گاه طرف مشورت قرار نمی گیرد و تنها از او 
انتظار اطاعت و امتثال کامل می‌رود. عبد هر چه بیشتر مطیع و منقاد و سر براه باشد و 
بی‌چون و چرا فرمان برد. کامل‌تر است. او خود را در صورت نافرمانی و تخطی. 
مستحق تنبیه و شايستة ملامت و مجازات می‌بیند و پذیرای تربیت مستقیم و آمر و نهی 
ضویح نت 

۵ «وزیر» نمایندهة موجودی است که رأی او مسموع و نظر او مورد احترام و 
شايستة دقت است. امّا استقلال عملی نداشته و حکم او نافذ نیست. وزیر خود را 


سزاوار مشاوره و نظرخواهی می‌داند. و رأی مستقل می‌دهد. و به هیچ روی تحمّل 


مراحل و دوره‌های تربیتی ۷ 


پرخاش و بی‌احترامی ندارد و آمر و نهی صریح و مستقیم را بر نمی‌تابد. در فرزانگی 
برای خود شخصیت و شأنی همسنگ امیر و حاکم قائل است. گر چه نهایتاً تابع و 
مطیع اوامر اوست. 

با توجه به این مقلّمات. نحوه رویارویی با فرزندان در مسائل مختلف زندگی به 
خوبی روشن می‌گردد. برحی از موضوعاتی که لسان شیوای این حدیث گوبای آنها 


است از این قرار است؛ 


اطاعت و فرمان‌برداری فرزند 
۱-۱. کودک در سنین قبل از ۷ سالگی فطرتاً خود را آقا و مهتر دیگران می‌بیند. از این 
رو امر و نهی مستقیم و درخواست صریح و یا همراه با تهدید در او کارگر نیست. 
طبیعت کودک در چنین سال هایی اقتضا می‌کند که در مقابل خواستة بزرگتر حود 
نافرمانی کند و خود را در اين نافرمانی و سرپیچی محق انگارد. با به تعیسر صحیح‌تر 
برای دیگران حق امر و نهی قائل نباشد و همیشه خود را نسبت به دیگران برتر و 
تور کات امین کیلی لن) انتظار تیک ری حرف ری از کردگان وثر هت سالن هیده 
است. پدران و مادران چنانچه انجام پا ترک عملی را از کودک. لازم می‌بینند باید خود 
را در مقام بنده او قرار دهند و آن چنان که عبدی از مولای خود تقاضاو خواهش 
می‌کند با زبان ملایم و از موضع پایین در مقابلش به تمنا نشینند. و او را به انجام 
خواستهٌ خود راضی نمایند. سیادت کودک که در این روایت شریف مذکور است با 
روحیة اطاعت و حرف‌شنوی سازگار نیست» کمال کودک در آن است که تحت اطاعت 
دیگران قرار نگیرد و امر و نهی دیگران را تحمّل نکند. به همین نحوء چنانچه اولیا به 
قصد آزمایش يا آموزش از کودک سّالی می‌پرسند و یا او را در معرض مشاوره قرار 
می‌دهند باید لحن بیان سوال را به گونهٌ سژال عبد از مولیء تنظیم نمایند تا کودک 
متوجه مقصود اصلی او نباشد و هميشه احساس شخصیت و بزرگ‌منشی کرده. و 
دیگران را به خود محتاج بیند. بنابراین روّیٌ اصلی و سيرةٌ غالب اطرافیان کودک نسبت 


راو 


به او باید بر مبنای سیادت و امارت" او تنظیم گردد و خلاف این اصل جز در موارد 
استثنایی و نادر. آن هم بنابر مصالح راجح. جاری نگردد. 

۱-۲. همین کودک بر اثر تحوّل روحی که در دوران انتقال از کودکی در وجودش 
رخ می‌دهد. در هفت سال دوّم زندگی. خود را بنده و زیردست دیگران و در مقام 
اطاعتان ات دار انس مخ ان 9 ۱ اه ی اه که ارو 
نهی و فرمان و حکمی از ناحیه بزرگترها می‌باشد و کمال او در اطاعت و فرمان‌برداری 
و اجرای بی‌چون وچرای اوامر آنها است. این شرایط روحی جدید. زمینه را برای 
تربیت مستقیم و صریح او آماده نموده و نظارت مربیان را در تعلیم و تأدیب مستقیم او 
می‌طلبد. لذا بر اولیا لازم است چنانچه مطلب مهم و سرنوشت‌سازی را برای فرزند 
خود تدارک دیده و قصد درخواست از او را دارند. مقدّمات عقلی و توجیه منطقی آن 
را در اختیار او قرار ندهند و رأی خویش را در معرض مشاوره. چون و چرا و نقد او 
نگذارند و صریح و قاطع امر خود را صادر نمایند. زیرا کودک در چنین شرایطی قابلیت 
فهم کامل استدلال را نداشته و با مناقشات سطحی زمینه را برای فرار از انقیاد و اطاعت 
فراهم می‌آورد. با این توضیح. رویة اصلی و روش غالب کودک در برخورد با بزرگترها 
در دوران عبودیت. باید بر مبنای احترام و اطاعت و انقیاد کامل و اجرای بی‌قید و بند 
فرامین باشد و خلاف این اصل جز در موارد استثنایی پذیرفته نیست. 

رای مه ورن عضو ی ی رت 
منصوب می‌گردد. «وزیر) تابع و مطیع بی‌چون و چرای اش تساو نیست. حاکمان 
آن‌گونه که از رعیت انتظار اطاعت و فرمان‌برداری دارند. هیچگاه از وزیران و مشاوران 
توقع نمی‌برند. وزیر اگر در مقابل نظر امین از خود هیچ ری و نظری نداشته باشد و 
همیشه در پیشگاه او «بله قربان‌گو و مژید» باشد. همان بهتر که رعیت باقی بماند و مقام 
خویش را به دیگران واگذار نماید. کمال وزیر در آن است که نظرات و آرای حاکم را 
زیر و زبر کنده مبانی آنرا به نقد کشد. توالی فاسد آن را روشن نماید. ملازمات و 


۱. در روایات متعددی که در کتب معتبر حدیث نقل شده‌است. دوران ابتدایی حیات کودک به دوران «سیادت» 
تعبیر شده و عنوان «امیر» برای کودک هرچند بسیار مشهور گشته اما مستندی ندارد. شاید از اين رو که امیر در 
تصمیمات خود. حداقل با وزرای خویش؛ مشورت می‌نماید اما کودک به‌سان موالی» بردگان خویش را لایسق 
نظر خواهی و استشاره نمی‌داند و احکام خود را بدون جلب نظر آنها صادر می‌کند. 


مراحل و دوره‌های تربیتی ۷ 
مقارنات آنرا خوب نشان دهد و قضاوت خویش را گوشزد نماید. حاکم نیز نسبت به 
وزیر وظیفه دارد تقاضای خود را از ابتدا مستدل و مبرهن بیان کند و سخن او را به 
خوبی استماع نموده و به رأی و عقیده او احترام گذارد و با او به بحث و گفتگو نشیند, 
نتیجهُ این بحث و گفتگوی متقابل زیر بنای تصمیم عملی حاکم است که باید منصفانه 
و در مسیر حق باشد. 

ما مهم آن است که وزیر پس از این بحث و گفتگو نهایتاً در مقابل تصمیم و حکم 
حاکم. مطیع و فرمان بردار است. هر چند در مناظره تسلیم نظر حاکم نشده و نسبت به 
او مان سرفه هلف باقن جازی بوخ فش کرک در مزر تتهای 
سنین وزارت نوجوان است» و نه تنها بی‌احترامی و جسارت محسوب نمی‌شود که 
کمال او در آن است. نوجوان در چنین شرایطی خود را مستحق احترام و نظرحواهی و 
شایسته اظهار ری می‌بیند و فطرتاً انتظار ندارد که از او اطاعت بی‌قید و بند اوامر طلب 
شود و به انتقادات او توجهی نگردد. لذا درخواست اولیا از ابتدا باید مستدل و همراه 
با توجیه عقلانی و اعطای بینش همراه باشد و هیچگاه به نحو تحکم و اعمال قدرت 
بیان نگردد. از این رو رویةٌ غالب و برنامهٌ اصلی نوجوان در سنین بین ۱۶ تا ۲۱ اظهار 
نظر و چون و چرا در اوامر دیگران است. به دیگر بیان توقع تبعیت و اطاعت عملی از 
نوجوان تنها پس از اظهار نظر علمی و گفتگوی متقابل بجا و ممدوح است. 


۲ پاسخ به درخواست فرزند 
۲-۱. از آنچه در بند اوّل ذکر شد نحوءة برخورد مرتی در قبال در خواست‌های فرزند 
مشخص می‌گردد. کودکی که در دوران سیادت به سر می‌برد. خود را مستحق هر گونه 
درخواستی از دیگران می‌بیند. دیگران نیز موظفند طوق بندگی و اطاعت او را گردن 
نهند و آنچه او می‌طلبد. برآورده سازند و خود را در منزلهٌ عبد فرمان‌بردار او قرار دهند 
«سید» از زیر دست خود انتظار آن دارد که بی‌چون و چرا اوامرش را امتثال نماید و حق 
آن دارد که در مقابل نافرمانی بردگان» بر آشوبد و سرسختی نماید. از این جهت تقاضاهای 
کودک» گرچه به واقع خیر و صلاح او در آن نباشد هیچگاه غیرمنطقی و نامقبول نخواهد 
بود و اصرار او بر تأمین مراد خویش» مقتضای اعمال سیادت و بزرگی است. 
در مواردی که در خواست‌های کودک از نظر ولی او قابل اجابت و منطقی نیست. 


اظهار مخالفت مستقیم و سرکوب صریح تمایلات کودک نه تنها راه خوبی برای تعدیل 


۷ بخ 


او نیست. که آثار منفی بی‌شماری در شاکلةً شخصیتی او بر جای می‌گذارد. کودکی که 
جایگاه خویش را در مقابل پدر و مادر و بزرگ‌ترهاء جایگاه مولی نسبت به بنده 
می‌دیده با نافرمانی بندگان مواجه می‌شود و چون قدرت اعمال اختیار و استیفای 
حقوق خویش را ندارد. احساس ناامنی و آشفتگی عاطفی می‌نماید و دچار تعارض 
می‌شود. از یک سو فطرتاً خود را صاحب اختیار و واجب الاطاعه می‌داند و از سوی 
دیگر با نافرمانی و عصیان اوامرش روبرو می‌گردد. لذا لازم است پدران و مادران از 
ابتداء زمينة تقاضاهای نامطلوب را فراهم نکنند و مقتضی اینگونه در خواست‌ها را 
پیشاپیش از بین برند. نه آنکه پس از تقاضاء در مسیر خواسته او مانع قرار دهند. چنانچه 
کودک در شرایط خاصی. درخواست ناموجهی نمود. هیچگاه نباید با برخورد عتاب‌آلود 
و خشونت‌آمیز با او مواجه گردید. بلکه با توجه دادن او به سوی اشیاء دیگر او را 
نسبت به خواسته‌اش غافل نمود و صرف‌نظر داد. به عنوان مثال: اولیا باید از قرار دادن 
اشیای خطرناک يا حساس در اختیار کودکان از ابتدا جلوگیری کرده. محیط پرورش 
کودک را در حد امکان از این گونه اشیا خالی نگه دارند تا کودک زمينة تقاضاو طلب 
نها بات وین با ته غ اش کیانه تفر وس ازرقر اه گرفت سا 
سرگرم ساختن وی به چیزهای جذابتره موجبات غفلت و بی‌توجهی او را نسبت به 
شیء مورد نظر تأمین نمایند. در هر حال برخورد خشونت‌آمیز و صریح جز آنکه سبب 
لج‌بازی و رویارویی مستقیم کودک شود نتیجهٌ دیگری ندارد. همچنین هرگاه کودک 
تقاضای انجام کاری را از اولیا داشته باشد و به هر دلیلی نتوان خواستة او را اجابت 
نمود. باید به گونه‌ای با کودک برخورد شود که به روح سیادت او لطمه‌ای وارد نیاید. 
مثلا با اظهار عجز و ابراز ناتوانی از برآوردن حاجت او يا وانمود کردن به اينکه تکلیف 
او بر ما خارج از حیطه وسع ما و تکلیف به ما لایطاق است. می‌توان کودک را از 
خواسته‌اش منصرف ساخت. بدون آنکه با شرایط روحی او تعارضی داشته باشد. 

۲-۲. با تغییرات روحی و روانی که پس از گذار از مرحلة کودکی در وجود کودک 
پدید می‌آید. در مرحله دوّم زندگی. نونهالان باید از در حواست صریح خواسته‌های 
تقو دی کستتل ی تقو مطاله آنها او ار تانشان‌ رات با شان عودیت نها تاش لا 


مراحل و دوره‌های تربیتی ۷۹ 


گستاخی و جسارت و امر و نهی مستقیم فرزند به پدر و مادر در چنین ایامی به هیچ 
وجه موجه نیست و چنانچه درخواست فرزند هر چند به لحن مناسب ادا شود در 
مسیر تربیت او و به صلاح او نباشد. لازم است صریح. مستقیم و بدون تعارف نفی 
شود. شخصیتی که خود را در رتبةٌ عبد نسبت به مولایش می‌یابد. یقیناً پذیرش مقابلة 
صریح با درخواست‌هایش را دارد و همیشه مولای خود را صاحب اختیار و مدیر 
مبسوط الید امور خود می‌شمارد. لذا ضربة روحی قابل توجهی از این برخورد نمی‌بیند. 

۳-۲ امّا تقاضایی که نوجوان در مقام وزارت از ولی خود می‌نماید. هر چند از نظر 
مربی به صلاح او نباشد. نباید ابتداء و صریح نفی شود. نوجوان در این مرحله به بلوغ 
نظری رسیده و چون خود را در مقام وزارت و مستشاری می‌بیند باید او را با ادله و 
براهین عقلی. از تبعات و لوازم منفی خواسته‌اش به خوبی آگاه نمود و در ضمن باب 
مکالمه و گفتگو پیرامون آن موضوع را نیز گشود تا او نیز به بیان ادلّه خود پرداخته و به 
نقد و بررسی کلام مربّی نشیند. اگر پس از این مناظره نوجوان نسبت به آن اد قانع 
شد و از مطلوب خود چشم پوشید. مقصود مربّی حاصل شده اما اگر هم‌چنان بر 
تقاضای خود پافشاری کند و خود را بر حق بیند و یا قدرت درک مقلّمات عقلی 
استدلال ولی را نداشته باشد. دو شیوه برخورد فراروی ولی قرار دارد؛ 

اوّل آنکه پس از این تبادل نظر. مستقیمً؛ درخواست او رد شود. در این صورت؛ 
نوجوان حق تخطی و تخلف از امر ولی را ندارد و گر چه از نظر عقلی هنوز قانع نشده 
و نسبت به ادله او قلباً مخالفت می‌ورزد. اما عملاً باید تبعیت و اطاعت او را گردن نهد. 
همچنان که وزرای سلاطین. پس از اظهار نظر و بیان عقیدة حود. نهایتا تابع دستور 
حاکم و مطیع فرمان او هستند. 

راه دوّم ایجاد زمینه برای تجربه‌های محدود و کنترل شده است. بدین صورت که 
ولی. برخلاف میل باطنی خود. فرزند را در انجام حواسته‌اش آزاد گذاشته و یا حتی 
کیک تاو ای که شرانک انز کی وا ار ی زاف 
کند. آنگاه با نشان دادن این ضرر عواقب سوء آن عمل را به خوبی تفهیم نماید. شبیه 
آنکه مادرها با نزدیک کردن دست کودک به آتش و سوزاندن جزئی آن, مفهوم آتش و 
حرارت را به کودکان می‌آموزند. ۱ 


راد 
: مگ 

۳ نظارت و کنترل فرزند 
یکی از اموری که در بارُ تربیت کودک قابل توجه و حائز اهمیت است. نظارت والدین 
به کودک و کنترل اعمال و رفتار اوست. به یقین مریّی باید از روحیات و اخلاق کودک 
آگاه بوده. اعمال و کردار او را زیر نظر داشته باشد. تا برخوردهای خود را متناسب با 
شرایط او تنظیم نماید. اصل داشتن نظارت. بدون شک برای تربیت لازم است. سخن 
در میزان و شیوه‌های اه 

۳-۱. کودک در هفت سال اوّل زندگی, تاج ییات سه مسر دارد: مدا دیکرآن فز 
برخورد با وی باید خود را به صورت بندة فرمان‌بردار و تحت اختیار او تصور نمایند. 
کودکی که خود را نسبت به دیگران تام‌الاختیار و واجب‌الاطاعه می‌بیند. خود را در 
انجام هر عملی محق دانسته و دیگران را شايسته اظهار نظر و دخالت نمی‌پندارد و 
انتظار ندارد که در مقابل تک تک اعمال و رفتار خود. در مقابل دیگران بازخواست 
شده و پاسخ گو باشد. لذا برخوردهای دیگران باید چنان تنظیم شود که کودک. خود را 
کاملاً آزاد تصور نموده و قدرت برتری» ما فوق خود احساس نکند. نظارت اولیابه 
کودک در چنین شرایطی, باید به صورت نظارت عبد بر مولی طراحی شود یعنی چنین 
وانمود شود که از دیدن اعمال و رفتار او اراده کارآموزی شده و یا قصد تحسین و 
تشویق داریم . اگر کودک. خود اجازه نظارت به اولیا ندهد و یا از ورود آنها منع نماید. 
امر او مطاع و لازم الاجرا است و باید از شیوه‌های غيرمستقيم دیگر استفاده شود و به 
هر حال ملاک اصلی» در برخورد با کودک آن است که کودک خود را تحت کنترل و 
زیر ذرّه بین احساس نکند و محدود نبیند. 

۳-۲. پس از هفت سالگی. تحوّل درونی کودک او را به مقام عبودیت تنزل می‌دهد 
یعنی از این پس او دیگران را نسبت به خود مولی» و سزاوار امر و نهی و نظارت 


می‌بیند. از این رو» برخوردهای اولیا نیز باید از مقام ولایت و به عنوان مولی طراحی 


۱ چنانچه عمل کودک شایسته تحسین باشد. تحسین والدین رغبت او را به عمل می‌افزاید. و چنانچه در خور 
1 تحسین نباشد سکوت و بی‌توجهی والدین کودک را نسبت به قبح آن آگاه نموده و موجب ترک آن عمل 
می‌گردد. 


مراحل و دوره‌های تربیتی ۷ 


شود. همان‌گونه که مولی حق کنترل رفتار عبد خود را دارد. اولیا نیز مستقیم و بدون 
هیچ دغدغه‌ای می‌توانند بر اعمال و رفتار نونهالان کنترل داشته و آنها را بازخواست 
نمایند. «عبد» قابلیت نظارت مستقیم را دارا است و خود را زیر دست اولیا تصور 
می‌کند. از اينکه متوجه شود مولای او برای سر درآوردن از کارهای او جستجو و 
تجسّس می‌نماید و مراقب صحت اعمال و رفتار اوست گلایه‌ای ندارد. بلکه خود را 
مستحق مراقبت و هدایت دانسته و تحمّل نظارت صریح را نیز دارد. 

۳-۳. در مرحله سوم زندگی و دوران وزارت نوجوان خود را ثقه و مورد اعتماد 
دیگران تصور می‌نماید و فطرتاً انتظار دارد دیگران به او اطمینان نموده و کارهایی 
خطی به او واگذار نمایند؛ «وزیر» گر چه تحت ولایت حاکم. و تابع اوست اما مورد 
اعتماد و نمایند؛ او محسوب می‌شود و دارای اختیارات زیادی است. «وزیر» هبچگاه 
کنترل بیش از اندازه و صریح را تحمل نمی‌کند و انتظار ندارد سلطان دائماً در جزئیات 
اعمال او دخالت و اظهار نظر نماید. او خود را در مقام و منزلست» تقریباً هم‌شآن و 
هم‌ردیف حاکم می‌بیند و از اينکه حاکم را ناظر و مراقب دائمی خود بیابد به ستوه 
می‌آید. نوجوان. نیز گر چه حقیقتاً محتاج نظارت اولیا و هدایت‌های آنان است اما 
چنانچه خود را تحت مراقبت و نظارت دائمی و در معرض بی‌اعتمادی اولیا احساس 
کند یا مرئب نسبت به اشتباهاتش باز خواست شود. لطمات روحی غیر قابل جبرانی 
خواهد دید. به مقتضای لسان زیبای این روایت پدران و مادران باید در نهایت ظرافت 
و کاملا غیرمستقيم. بر حیات علمی نوجوان نظارت نموده و از تذکر صریح اشتباهات و 
تاه تا کسویک تکرح تاو ه هت نع 


آزادی و محدودیت 

۱-. کودک در هفت سال ابتدای عمر خحود نیازمند آزادی و اختبارات کامل است. 
برخورد اولیا با کودک باید به گونه‌ای باشد که کودک خود را در انجام هر عملی آزاد 
ببیند و احساس محدودیتی ننماید. کودک به مقتضای مقام سیادت و مهتری خود 
زمینه‌ای وسیع می‌طلبد تا هرگونه که خود می‌خواهد در آن به جولان بپردازد و در آن 
هیچگونه مانع و مزاحمی نداشته باشد. پیدایش چنین زمینه‌ای حق کودک است؛ و 


راو 


کمال کودک دون است که از ایجاد محدودیت توسط دیگران آشفته گردد و باداد و 
فریاد و تظلّم, حق خود را بستاند و هیچگونه اعمال فشار و تقیدی را برنتابد.! 


۱. این حدیث شریف در مقام بیان قاعده اوّلیه و اصل کلی برخورد با کودک است. یعنی سیر ابتدایی و روش 
غالب والدین در مواجهه با کودک باید طوری تنظیم شود که. «سیادت» «عبودیت» و «وزارت» او در مراحل 
مختلف زندگی محفوظ باشد و به تناسب آن با او رفتار شود. این اصل تنها در مواردی که مصلحت بالاتری 
مطلوب باشد نقص می‌گردد. اما به طور کلی موارد نقض این قاعدة عام هميشه باید در حل استثنا باقی بماند. 
از جملهٌ این موارد. جایی است که کودک با سوء استفاده از مقام سیادت خود قصد تجاوز به حریم دیگران را 
دارد. توضیح اینکه والدین و تمام کسانی که با کودک سر و کار دارند» باید مطیع و خدمت گزار کودک باشند و 
تقاضاهای او را به جان دل و با محبّت تأمین کنند. اما چنانچه کودک دیگری نیز در محیط پرورش او وجود 
داشته باشد حوزه سیادت هر کدام محدود شده و مرز و حریم خاصی می‌پابد. به قول سعدی «ده درویش در 
گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند». لذا باید حریم و ثغور فرمان‌روایی کودک را به او گوشزد نمود 
و او را متوجه ساخت که اوامرش در خارج از حوزهُ عمل منطقی خود. مطاع نیست. از همین قبیل است 
مواردی که اجابت تقاضای کودک» سبب پیدایش عادات و ملکات ناپسندی در وجود او می‌شود؛ مثلاً اگر 
کودک چندین بار به صورت متوالی, تقاضای خود را با نق زدن و بیهوده داد و فریاد کردن و سر و صدا به راه 
انداختن, برآورده سازد و سخن خود را به کرسی نشاند. به مرور عادت به نق زدن و تحمیل خواسته‌های حود 
از غیر مسیر معقول می‌نماید. پدر و مادر همان‌گونه که وظیفه دارند حواسته‌های کودک را برآورده سازند. 
وظیفه دارند که طریق درست درخواست را نیز به او بیاموزند و او را از عادات ناشایست باز دارند و در تزاحم 
بین این دو وظیفه وظيفة دوّم اهمّیت بیشتر و اولویت دارد. در چنین شرایطی پاسخ ندادن به کودک او را 
متوجه می‌سازد که استفاده از چنین روشی نتیجه بخش نیست. او در این موقعیت ناخواسته اقدام به تغییر شیوه 
می‌نماید. البته راهنمایی به‌موقع والدین» کودک را در یافتن شیوءٌ صحیح کمک می‌کند. روان شناسان رفتارگرا بر 
اساس آزمایش هایی که بر روی انسان و حیوان نموده‌اند معتقدند یادگیری با «تکرار محرک» ارتباط مستقیم 
دارد. اوّلین کسی که در اين زمینه به آزمایش پرداخت «پاولف» دانشمند بنام روسی است. شوه کار او در 
آزمایشی که بر روی سگ انجام داده به این صورت بود که پیش از دادن غذا. صدای خاصی را به گوش او 
می‌رساند. پس از چند بار تکرار. حیوان بدون آنکه غذا دریافت کند. در مقابل صدا عکس‌العمل نشان داده و 
بزاقش مترشح می‌گردید و به اصطلاح «شرطی» می‌شد. شبیه همین آزمایش را بر روی جوجه مرغ خانگی در 
منزل نیز می‌توان انجام داد جوجه مرغ پس از شنیدن صدا به قصد دریافت غذاء خود را به سرعت در محل 
حاضر می گرداند. بی‌افاسکینر - استاد دانشگاه هاروارد آمریکا - آزمایش مشابهی را با کبوتر انجام داد. اسکینر 
کبوتر را درون جعبه‌ای که به یک دکمه و یک دستگاه توزیع کننده غذا مجهّز بود می‌گذاشت. ارتباط دکمه با 
دستگاه توزیع کننده غذا طوری بود که هر وقت کبوتر به دکمه نوک می‌زد غذا خود به خود در اختیار او قرار 
می‌گرفت حیوان در داخل جعبه به کنجکاوی می‌پرداخت و برحسب تصادف به دکمه نوک می‌زد و بلافاصله 
غذا دریافت می‌کرد. این کار چند بار تکرار می‌شد. تا این که حبوان به خوبی یاد می‌گرفت که برای دست رسی 
به غذا باید به طور مرتب نوک بزند. حال کبوتر شرطی شله است. یعنی یاد که هر وقت در جعبه قرار بگیرد. 
به دکمه نوک بزند و به غذا دست‌رسی پیدا کند. می‌دانيم که بین محرک اصلی (دانه) و پاسخ اصلی (نوک زدن 


به دانه) یک ارتباط طبیعی وجود دارد و نشانه اکتسابی نبودن پاسخ است. اما وقتی بین محرک شرطی(دکمه) و 
4 
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4-۲ اما در هفت سال دوم حیات - که دوران تربیت مستقیم ‏ فرزند است - 
«نونهال» بر خلاف دوران ابتدای عمر خود که در تصمیم گیری برای انجام هرکاری آزاد 
و رها بود. پذیرای هر گونه محدودیت و تقید است و خود را مستحق این سلب اختیار 
می‌بیند. «عبد» - به دلیل عبودیتش - تحت اختیار مولی است و از اینکه اراد مطلق 
تدار۵ آزردهشاظر تست فروندان ماوو این سین قطر با غیودیت: و یش را بدیرقتهاق 
به مولویت والدین خویش معترف‌اند. لذا سلب آزادی نونهال از ناحية پدر و ماد هر 
جا که در مسیر تربیت و به صلاح رشد و تعالی او باشد ضروری است و در این میان 
هیچ گونه مسامحه و تساهلی سزاوار نیست. و البته اینکه فرزندان در چنین شرایطی 
قابلیت و پذیرش اعمال محدودیت را دارند با دادن اختیارات خاصی در موارد لازم 
اقا فص یی قهه انا تیان ات نوت که رون ای وش ای 
نونهال در دوران عبودیت باید بر مبنای کسب اجازه از ولی در امور باشد و هیچگٌاه از 
پیش خود و بدون جلب نظر ولی. تصمیم به اقدام به کاری نگیرد. اما چنانچه والدین, 
دادن اختیارات معینی را در حوزهٌ مشخصی به صلاح او ببینند. در آن محدوده. فرزند به 
اذن والدین آزادی عمل دارد. 

۳-. اما وضعیت روانی نوجوان در دوران وزارت؛ «وزیر» به سبب تصلدی کرسی 


وزارت در مقامی قرار گرفته که علی‌رغم تعهّدات عملی به تصمیمات متخاه از سوی 


تک 

پاسخ شرطی (نوک زدن به دکمه) ارتباط برقرار می‌شود. اکتسابی بودن پاسخ را نشان می‌دهد و بنابراین پاسخ 
آموخته شده است. روش بالا به اسکینر اجازه می‌داد تا رفتارهای زیادی را شرطی کند و حتی شکل‌های تازه‌ای 
به.رفتار عضو آن بدهان مثلا به: خیوان یاه بذهد. که ایک ذور از سحت. واست به دور خواد بجرشعد و بعد. به که 
نوک بزند تا به غذا برسد - برای توضیح بیشتر به کتب روان‌شناسی مراجعه شود - اين آزمایش‌ها نسبت به 
انسان نیز مشابه همین نتیجه را می‌دهد. کودکی که چند بار به صورت متوالی خواستهٌ خود را از روش خاصّی 
به دست آورد نسبت به آن روش ناخواسته اطمینان پیدا می‌کند و شرطی می‌شود. در مقابل اگر چند مرتبةٌ 
متوالی روش خود را در تأمین تقاضایش موفق نبیند. به دنبال راه چاره مثرتری می‌گردد. 


. مراد از تربیت مستقیم آن است که کودک خود نیز احساس کند که تحت تربیت قرار دارد و صاحب اختیار 
کامل نیست به این معنی تربیت کودک در دوران سیادت. عملاً و نظرا؛ غیر مستقیم و در دوران عبودیت؛ عملا 
و نظرأ مستقیم و در دوران وزارت عملا مستقیم و نظراً غیر مستقیم است. توضیح بیشتر در صفحات آینده 
خواهد آمد. 


راو 


حاکم. در نهایت آزادی نظری به سر می‌برد. «وزیر» باید چونان خود را آزاد ببیند که در 
همه قوانین و مسائل جاری و تصمیمات آيندهٌ سلطان. جرأت اظهار نظر و دخالت 
داشته باشد و هیچ‌گونه تهدید و فشاری, او را از بیان عقیده و برداشت خود مانع 
نگردد. وزیر آنچه را به صلاح مملکت خویش نمی‌داند. بدون هیچ محدودیتی در میان 
می‌گذارد و در حمایت از ری خویش ادله خود را با آزادی کامل عنوان می‌کند و ادلْة 
مخالف را بدون هیچ دغدغه‌ای محترمانه به بوته نقد می‌کشد و آنچه را به خیر و 
مصلحت امور می‌پندارد پيشنهاد می‌دهد و با بیان ادله و براهین, از آن قاطعانه دفاع 
می‌کند. گرچه به وضعیت فعلی و قوانین جاری مملکت خود التزام عملی دارد. نوجوان 
نیز در چنین شرایطی به سر می‌برد. هیچ مانعی نباید از اظهار نظر و دخالت او در امور 
مختلف جلوگیری کند. نوجوان باید عقیده و نظر خود را دربارژ مسائل گوناگونی که 
با آن در زندگی شخصی. خانوادگی و اجتماعی مواجه می‌شود آزادانه -ولی با رعایت 
جوانب اخلاقی - مطرح کند و برای دفاع از عقید؛ خود. استدلالاتی بیان نماید. اولیا نیز 
وظیفه دارند حتی اگر آرای نوجوان خویش را صد در صد باطل می‌شمارند. به کلام او 
با دقّت گوش نموده و از او اقامٌ برهان طلب کنند و با او به بحث و مناظره نشینند و 
منصفانه ادلهُ او را ابطال یا قبول نمایند و چنانچه برحی از مقدمات از دید؛ محدود او به 
و مات ول که ی مها غود وان ماس یت ایو ار سار ارسشوه 
جهت والدین. نباید از نوجوان انتظار داشته باشند که حرف بزرگتر خود را از ابتداء 
پیل یر فتش ان هملک که ویو رمی ماط و فسات اسقللان: لاش 
مقام وزارت نوجوان و نشان کمال او است. 

همین نوجوان گرچه در میدان اظهار نظر و بیان رأی و عقیده خود صددرصد آزاد 
است اما در مقام عمل کاملا ملتزم و متعهّد به تصمیمات جاری والدین خود بوده و تا 
هنگامیکه با اقناع کامل آنان حکم و تصمیم آنهارا تغییر نداده است از دستور آنان 
تخلف نمی‌نماید. چنین برخوردی با فرزند در دوران وزارت به مرو قوه تعقل و 
تحلیل او را قوّت بخشیده و او را دارای ذهنی جوال. بخاث و ناد بار می‌آورد که در 
عرضه افکار و مکاتب مختلف از خود سخنی داشته باشد و جز به برهان عقلی صائب 


مراحل و دوره‌های تربیتی ۸۱ 
آرام نگیرد و تن در ندهد و در دام مغالطات رنگارنگ در نغلطد. از این جهت می‌توان 
این دوران را دوران تربیت نظری و تکامل عقلی فرزندان نام نهاد. 


یه و تسوبی 
دقت و تأمل در سه مفهوم «سید)» «عبد») و «وزیر) حبطه و شیوة تنبیه و تشویق فرزند را 
نیز مشخص می‌گرداند. 

0-۱. کودک در دوران سیادت. خود را برتر و سید دیگران می‌پندارد و دیگران نیز 
وظیفه دارند که مقتضای سیادت را رعایت نموده و مطابق آن با کودک برخورد نمایند و 
خود را بنده مطیع او قلمداد کنند. ناگفته پیداست که تنبیه کودک در این دوران» 
جسارت به مقام سید و تخطی از وظایف بندگی است و تجربه ثابت نموده که نتیجه‌ای 
جز لج‌بازی و ایجاد عقده‌های روانی در کودک ندارد. امّا تشویق کودک به خاطر اعمال 
شایسته‌ای که انجام می‌دهد با مقام سیادت او منافات ندارد و به گواهی تجربه. او را در 
انجام کارهای نیک و استمرار آن بر می‌انگیزاند. 

۲-. امّا در هفت سال دوّم چون فرزند. خود را عبد و والدین خود را مولای خود 
می‌داند و باید عملاً و نظراً تابع و مطیع آنها باشد ره رو تور 
نماید. مستحق تنبیه و کیفر است و تحمل برخورد قاطع و صریح را نیز دارد. چنانچه 
پیش از این نیز اشارت رفت. کمال نونهال در این سنین به اطاعت و حرف‌شنوی بی‌قید 
وبند اوست. بنابراین روحيةٌ طغیان نافرمانی و سرکشی او باید قاطعانه سرکوب گردد و 
اجازهُ تخطی از مسئولیت‌ها به او داده نشود. 

در اين سنین کودک باید آرام و سربزیره حرف گوش کند و بدون نقد و اعتراض 
اطاعت نماید و چنانچه جز این باشد پذیرای تأدیب و مواخذه و مجازات گردد. تشویق 
نونهال نیز در شرایطی مطلوب است که وظایف خود را به خوبی انجام دهد و بدون 
9( 

۵-۳ پس از چندی که فرزند. مسئولیت وزارت را بر عهده گرفت. شیوة تنبیه و 
تشویق او متحول می‌گردد. نوجوان بر خلاف نونهال در چون و چرا کردن در اوامر و 


راو 


هیچگاه نباید او را به حاطر اينکه از آغاز دستور مارا به کار نمی‌گیرد و حرف 
نمی‌شنود تنبیه نمود. نوجوان به تناسب فطرت خود تا مسئله‌ای را قبول نکند به آن 
اقدام نمی‌کند و برای آنکه آن را قبول کند نیازمند بحث و بررسی و شنیدن دلائل آن 
است. از این روی باید به جای توسل به پرخاش و خشونت به اقناع عقلی او و بیان 
دلائل و مستندات مطلوب خویش همت گماریم و عقل او را نسبت به حقانیت و 
مشروعیت مراد خود سیراب نمائیم. از سوی دیگر نباید او را به جهت حرف‌شنوی و 
اطاعت بی‌چون و چره تشویق و ترغیب نماییم. زیرا کمال نوجوان در نقد و احتجاج و 
ريشه یابی مسائل است. تشویق بر اطاعت بی‌چون و چرا روحية حقیقت‌طلبی و نیروی 
تعقل او را خاموش می‌گرداند و او را به سان بر بی‌اختیاری که قدرت تشخیص نیک و 
بد خویش را ندارد و با چوب چوپان به چپ و راست حرکت می‌کند در می‌آورد. 

تشتویی توععوآن باید بر نوشن فکری :و قدرت استدلال: و دفت نظر ای تعلق کیرد: 
نوجوانی که با دقت و موشکافی. مسائل را تحلیل می‌کند و به خوبی به سنجش و 
مقایسه می‌پردازد و تعقل و تدیر و تشخیص خود را به‌کار گرفته و ورزیده می‌گرداند» 
لایق تحسین و درخور تشویق است. زیرا فضیلت نوجوان به همین امور است. 

مواخذه و بازخواست او نیز تنها در صورتی رواست که عقل نوجوان نسبت به حقانیت 
و صحّت درخواست والدین قانع شده و دلائل و ریشه‌های آن را به خوبی دریافته. ولی در 


عین حال در مقام عمل سرکشی یا کوتاهی نماید. این عدم التزام عملی - که با اعتراف 
عقلی به حقانیت. حجیت و مشروعیت آن دستور در تضاد است - موجب استحقاق مواخذه 
و کیفر او می‌گردد. البته پیدا است که تنبیه وزیر با تنبیه عبد متفاوت است. وزیر حتی اگر 
مستحق تنبیه باشد باید شأن وزارتش محفوظ بماند و آبرو و حرمتش را از کف ندهد. از 
این رو در حد امکان در خلوت و خفا نه در محضر جمع تنبیه می‌شود. 

1 تعلیم و آموزش 

از جمله وظایفی که والدین نسبت به فرزند خود دارند. آموزش و تعلیم اوست. آن گونه 


که از این حدیث نورانی. استفاده می‌شود نحوء آموزش کودک در سنین مختلف 


۱-۱ دوران سیادت کودک» همانگونه که دوران تربیست غیر مستقیم محسوب 


مراحل و دوره‌های تربیتی له 


می‌شود دوران تعلیم غیر مستقیم نیز می‌باشد. تعلیم غیر مستقیم. شیوه‌ای است که در آن 
کودک به تعلّم اجبار نمی‌شود و با علاقه و رغبت باطنی و به عنوان تفن و تنوع با 
مسائل گوناگون آشنا می‌گردد بدون آنکه خحود متوجه شود که در حال آموزش و 
فراگیری است. والدین باید مهارت‌ها و علوم مختلف را در قالب بازی شعر داستان؛ 
تشویق و الگوسازی‌های غیر صریح به کودک انتقال دهند" و در القاء مطالب و علوم؛ 
هميشه شوق و نشاط کودک را زنده نگه داشته و هیچگاه فراگیری مسئله‌ای را بر او 

1-۲. امّا در دوران عبودیت. آمادگی روحی نونهال زمینه را برای فراگیری مستقیم 
علوم مختلف فراهم می‌سازد و مریان وظیفه دارند فرزند را بر علم‌آموزی» مکلف 
نمایند و او را هر چند خود طالب و شائق نباشد -به حضور در کلاس درس وادار 
کنند. جذابیت کلاس درس و ایجاد محیط آموزشی صمیمی و سرشار از محبّت. گرچه 
امر تعلیم و تعلّم را عمق و سهولت می‌بخشد و کمّیت و کیفیت آنرا می‌افزاید اما در 
عین حال واداشتن نونهال به تحمّل زحمات و مشقات درس‌آموزی و کسب علم و 


۱ اشعار و داستان‌ها وسیله‌های بسیار مناسبی برای انتقال مفاهیم اخلاقی و علمی به کودکان محسوب می‌شوند و 
باید در محتوای آنها نهایت دقت و باریک اندیشی مراعات شود. متأسفانه بسیاری از شعرهای کودکانه که در 
گذشته به صورت وسیعی میان کودکان رواج داشت و شاید هم؛ مانیز در ایام خردی از آنها استفاده 
می‌کرده‌ايم. فاقد محتوا و بی‌معنا هستند و صدر و ذیل آنها هیچ ارتباطی ندارد. درد آورتر اينکه در آنها فقط به 
قافیه‌پردازی توجه شده و کلمات نامأنوس بدون معنی به کار رفته است. به عنوان نمونه برای نشان دادن عمسق 
مسئله» اشعار زیر را که از شایع ترین اشعار کودکانه است. با هم مرور نمانیم؛ اتل متل توتوله, گاو حسن چسه 
جوره.... ده. بیست. سه پانزده؛ هزار و شصت و شانزده.... عمو زنجیر باف. بله.... دستمال من زیر درخت 
آلبالو گم شده... تب تب خمی کاسه و پنیر... پالام پولوم پی‌لیش... اجی مجی لا ترجی... 
البته اخیرا کتاب‌هاء اشعار و داستان‌های پرمغز و جذابی برای کودکان تهیه شده که تا حدود زیادی کاستی 
گذشته را جبران کرده است. تلاش شایسته‌ای که «کارلو کولودی» در پردازش داستان «پینوکیو» نموده بسیار 
قابل تحسین و درخور ستایش است. در این داستان: پینوکیو نماد موجود لابشرطی است که بر انر متابعت از 
هوای نفس و شیطان وسوسه‌گر چنان پست و بی‌مقدار می‌شود که به شکل حیوان و در زمره چارپایان 
درمی‌آید و براثر تبعیت از قوای عقلی, قابلیت کمال واقعی و انسان شدن را می‌یابد. روباه مکار نماد شیطان 
وسوسه‌گر فرشته مهربان نماد عقل يا پیامبران وهادیان و جوج؛ اردک یا جیرجیرک نماد نفس ملامتگر 
می‌باشد. کارلوکولودی از رهگذر این موجودات نمادین» عالی‌ترین مفاهیم اخلاقی و نیز ارزش‌های متعالی 
انسانی و رذائل ضدارزش حیوانی را در قالب افسانه‌ای جذاب به کودکان منتقل می‌گرداند. 


راد 
مک 
فضیلت و جلوگیری از بازیگوشی و وقتگذرانی او در ایین موقعیت سنی بسیار 
ضروری و مکمّل تلاشهای معلّمان و آموزگاران است. 

۳ نوجوان پس از عبور از مرحلهُ عبودیت و ورود در دایرة وزارت برای حضور 
در کلاس درس و آموختن دانش‌های ضروری نیازمند توجیه عقلی کامل و استدلال 
متین منطقی است و تکلیف و تحمیل او به فراگیری دانش بدون بیان علل نیاز به آن 
علی ضرورت فراگیری و کاربرد عملی آن و اقناع عقلانی او نسبت به لزوم اکتساب آن 
دانش خاص نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. 

شخصیتی که خود را وزیر و مشاور می‌بیند. در نقد و بررسی عقلی و ریشه‌یابی 
اوامر حاکم و درک کامل فلسفة آن مجاز است. لذا چون و چرای نوجوان در به‌دست 
آوردن ضرورت يا فواید علوم. به معنای فرار از مسئولیت دانش‌جوئی و علم‌آموزی 
نیست. بلکه محصول طبیعی فطرت حقیقت‌جو و نقاد اوست که به امر تکوینی الهی 


خود را در اظهار نظر و ذکر عقاید و آرانش محق و مجاز می‌داند. 


۷ دفع شبهات 

چنانچه فرزند. در شرایط خاصّی در معرض افکار متعارض و اقوال متضاد قرار گیرد و 
در مسئله‌ای از مسائل فکری پا اعتقادی در ورظةٌ شک و حیرت افتد» مساعدت و 
همراهی والدین در رفع تردید و تحیر و راهنمایی او در مناقشات علمی, يقیناً در 
هدایت او به طریق صواب مفید و موثر خواهد بود. 

۷-۱ کودک قبل از هفت سالگی, تحمّل درک مسائل علمی عمیق را ندارد و انتظار 
ندارد پدر و مادر پا دیگران در درک مسئله‌ای پا حسن و قبح عملی اختلاف نظر داشته 
باشند. لذا لازم است در برخورد با کودک رویه واحدی اعمال شود و پیش روی کودک 
از طرح مخالفت‌های نظری و بیان انتقاد نسبت به برخورد دیگران در حد امکان پرهیز 
شود و چنانچه در برخورد دیگران نسبت به کودک نقطة ضعف یا ایرادی مشاهده 


مراحل و دوره‌های تربیتی ۵ 


شعری" حالت عاطفی و روحی کودک را تعدیل نماییم و حقیقت را بر او منکشف 
سازیم, همچنین اگر کودک بر اثر معاشرت با ناهلان و ناصالحان, اعتقاد به عقيد: 
نادرستی پیدا نمود برای با ز گشت او به مسیر حقء نمی‌نوان از براهین و استدلالات 
خشک عقلی بهره گرفت. بلکه باید با استفاده از تمثیل و تشبیه. قوای خیالی او را به‌کار 
کی او وا کضت تن فرار واد: 

۷-۲ در برخورد با نونهالان در سنین ۷ تا ۱۶ ابتدا باید افکار صحیح و عقاید سالم 
را در اختیار آنها قرار داد و از طرح اقوال مخالف و آرای نادرست در محضر آنها - 
حتی به قصد ابطال و رد کردن - اجتناب ورزید و ذهن آنها را درگیر شک و تردید و 
شبهه ننمود. چنانچه فرزند در شرایط خاصّی با چنین سوالاتی مواجه شد و دچار 
حیرت و تردید گشت و یا اعتقاد فاسدی پیدا کرد لازم است با استفاده از شیوه‌های 
خطابی. جدلی یا شعری او را اقناع یا اسکات نمود و در ضمن زمینة تشدید این 
سژالات و شبهات را نیز از بین برد و او را از معاشرت با نااهلان و منحرفان» صریحاً 
منع نمود و چنین کتاب‌هایی را نیز از معرض استفاده او دور کرد. همچنین لازم نیست 
اجازه حضور او به همه مباحث داده شود. برخی از گفتگوها میان پدر و مادر حتما باید 
از دید این کودکان دور باشد تا حرمت و سیادت پدر و مادر نزد او محفوظ باقی بماند. 

۷-۳ در هفت سال سوم. نوجوان آرام آرام خود را آماده مباحث نظری محض 
نموده و ذهن خود را ورزیده می‌سازد. در چنین شرایطی که فرزندان پا به بلوغ و رشد 
فکری می‌گذراند و قابلیت فهم براهین عقلی را به مرور پیدا می‌کنند. لازم است والدین 


۱ استدلالات منطقی بر حسب مقدماتی که در آنها به کار می‌رود و نتایجی که می‌دهد به پنج قسم برهان» جدل» 
خطابه, شعر و مغالطه تقسیم می‌شوند؛ «شعر» استدلالی است که در آن تصدیق مخاطب. مطلوب نیست و تنها 
مهیج قوای خیالی می‌باشد و تأثیر روحی خاصی در برانگیختن عواطف مثل سرور و خزن و شجاعت و خشم 
و کینه و ترس و تحقیر و... به دنبال دارد. «خطابه» استدلالی است که موجب تصدیق غیر یقینی می‌شود. یعنی 
مستمع یقین به نتیجه پیدا نمی‌کند ولی به نتیجهٌ آن قانع و راضی می شود. «جدل» استدلالی است که تصدیق 
قطعی یقینی به دنبال دارد ولی حق بودن در آن لحاظ نشده و غرض از آن صرفاً ساکت کردن. محکوم نمودن 
و تسلیم مخاطب است. «برهان» و «مغالطه» نیز هر دو تصدیق قطعی و جزمی ایجاد می‌نمایند. با این تفاوت که 


مغالطه در واقع حق نیست ولی برهان در واقع حق است. برای توضیح بیشتر به کتب منطق مراجعه شود. 


راهم 


و آموزگاران به تدریج افکار و عقاید مخالف را نیز در کنار عقاید سالم طرح کنند و 
اد هر دو طرف را به نقد و بررسی گذارند و در این میان» ذهن نوجوان را نیز به 
کمک طلبند. البته هدایت غیر مستقیم نوجوان به مسیر حق. در رهایی او از چنگال 
مغالطات. بسیار ضروری است. ولی هیچگاه نوجوان نباید با توجیهات غیر منصفانه. یا 
شیوو‌های ای وتان یاس کل فقس قریب تا آیت‌بات ۳ انامه 
بلکه هميشه در آغاز: استدلال برهانی مطلب ذکر گردد و سپس برای فهم بهتر از 
روش‌های خطابی. جدلی یا شعری نیز استفاده شود و در ضمن به نوجوان اجازه گفتگو 
و مناظره آزاد داده شود و از فکر او نیز در رهیافت به حقیقت استفاده گردد. در این سنین 
نباید از طرح گفتگو در نزد نوجوان طفره رفت یا پرهیز کرد نوجوان باید آرام آرام به 
صحنه جدی گفتگوها وارد شود و قدرت تجزیه و تحلیل و بلوغ فکری خود را بنمایاند. 
چنانچه در این سنین. نوجوان در دام شبهات فکری و عقیدتی دچار گشت و با 
اعتقادی به مکاتب فکری منحرف پیدا نمود. هیچگاه نباید او را توبیخ و سرزنش نموده 
و یا بدون پرده و صریح از مواجهه با منابع این افکار منع نماییم. بلکه به گونه‌ای که به 
شأن وزارت او لطمه‌ای وارد نیاید. بدون پرخاش و تندی, در گفتگوی صمیمانه و 
مناظره دوستانه و با استفاده از ادلهٌ متقن منطقی» او را به طریق صواب راهنمایی نماییم 
و در تمام مواردی که پاسخی برای سژال او نداریم بی‌پیرایه و صریح. پاسخ او را به 
آینده مو کول نماییم و یا او را به فرزانه‌ای حوالت دهیم و از گفتن کلمه «نمی‌دانم) دریغ 
نورزیم. در هر حال وجود اعتماد متقابل و صداقت و صمیمیت کامل میان فرزند و والدین 
چنانچه مقتضای وزارت است. در تربیت نوجوان بسیار ضروری است. برخوردهای تند و 
حشونت‌آمیز و حمله‌های بی‌منطق به نوجوانان در این سنین موجب سلب اعتماد و هدم 
بنیان صداقت و صمیمیت می‌شود و جز آنکه نوجوان را به مخفی‌کاری و بازگو ننمودن 
اي الیو رای وس ود اه ع تاری نی که ها ماش 
پس از طرح مسائل روزمرهٌ خود. یکباره با هجوم و فریاد و مژاخذه روبرو می‌شود. ترجیح 
می‌دهد که عقاید خویش و برنامه‌های زندگی‌اش را تا آنجا که میسور است از دید آنان 


دور نگاه دارد و صراحت و صداقت خویش را در اين میان می‌بازد. 


مراحل و دوره‌های تربیتی ۷" 

نوجوانی که شأن وزارت خویش را مخدوش و مجروح می‌بیند بهتر می‌داند که از 
وزارت استعفا دهد.. . وزیری که از وزارت کناره گرفت. رعیت نمی‌شود و تحت 
ولایت باقی نمی‌ماند بلکه برای خود شأن مستقلی همچون حاکم قائل است. پدرها و 
مادرها تا رسیدن به سن ۲۱ سالگی؛ ولی فرزندان خویش هستند به شرط آنکه خحود 
پاسدار این ولایت باشند و با رفتار خود. فرزند را به سرکشی و طغیان وادار ننمایند. 
فشار بیش از حدّ به نوجوان. تهدید و پرخاش, پرهیز از مشاوره. عدم اعتماد. امر و نهی 
مستقیم و هرآنچه با مقام وزارت او منافات دارد. قدمی است در مسیر اخراج او از دایره 
ولایت والدین. از این رو استفاده بیجا و بی‌مورد از ولایت. ولی را در نظر او کوک و 
بی مقدار و ولایت او را لوث و کمرنگ می‌کند. همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد اعمال 
ولایت برای نوجوان تنها و تنها یس از توجیه کامل عقلانی او به تکلیف و اجازه بحث و 
گفتگوی دوجانبه در محیطی صمیمی و شنیدن ادلّه و انتقادات او و قضاوت منصفانه و 


حق‌جویانه. اثربخش است و جز این طریق منجرّ به صلاح و صواب نخواهد شد. 


پس از ۲۱ سال 
پس از پایان ۲۱ سالگی وظیفهٌ مستقیم والدین نسبت به فرزندان به پایان می‌رسد. اینک 
این مسئولیت مستقیم تبدیل به مسئولیت عام شده است. مسئولیت عام. عبارت از 
وظیفه‌ای است که هر مسلمان نسبت به دیگری دارد هر مسلمان در جامعه اسلامی 
مکلف است برادران دینی خود را به کارهای نیک وادار نماید و آنها را از ارتکاب 
اعمال زشت باز دارد. 

با توجه به ذیل این روایت (فان رضیت خلائقّه و الا فقّد آعذرت الی اللّه تعالی) 
و نهی از منکر است. تکلیفی که آحاد مومنین نسبت به او دارند و او نسبت به یکایک 


تربیت افراد جامعه نشود سلامت اجتماع را ضمانت می‌نماید. 
بنابر این پدران و مادرانی که به سرنوشت فرزند خویش اهمّیت می‌دهند و 
علافه‌مت‌انن فرزنلتانشان به بهترین شیوه تربیت اف رش بابنله. شاآن سیادت» عبودینت و 


راو 


وزارت آنها را در هم رفتارهای فردی و اجتماعی آنها در نظر داشته و مطابق با آن 
برنامه‌ریزی و برخورد نمایند. 

بسیاری از سوالات و ابهاماتی که در موضوعات مختلف زندگی. مسیر برخورد اولیا 
و مربیان را تاریک می‌گرداند از فروغ اعجازآمیز این روایت شریف از میان می‌رود و به 
روشنی تبدیل می‌شود؛ شیوه برخورد با فرزندان کم همت يا تنبل. فرزندانی که در انجام 
عبادات و تکالیف شرعی بی‌رغبت هستند یا آنها که دچار مشکلات اخلاقی هستند 
میزان استقلال مالی و نحوه حساب‌رسی در اموال. چگونگی ابراز محسّت. مشارکت 
سیاسی و اجتماعی. زمان ازدواج و.. . برخی از موضوعاتی هستند که به بیان 
معجزآسای این روایت پاسخ درخوری می‌یابند. بر ماست که با عرض؛ تصمیم عملی 
خویش بر این حدیث نورانی و سنجش مقام و منزلت فرزند در ادوار مختلف تکاملش؛ 
رفتارهای تربیتی خود را محک بزنیم و فرزندان نمونه و شایسته‌ای به جامعه تحویل 


دهیم. 


کالبد شکافی قانون حضور و غیاب و پیشنهاد «حد نصاب» 
«ماده ۱۵. حضور طلبه در همه جلسات درسی. امتحانی و برنامه‌های آموزشی الزامی 
است و عدم حضور غیبت محسوب می‌گردد. 

ماده .۱٩‏ حضور و غیاب قبل از شروع درس. توسط استاد انجام می‌گیرد؛ 

تبصره ۱. ترک کلاس و عدم بازگشت. غیبت محسوب می‌شود. 

تبصره ۲. تأخیر حضور در کلاس, بیش از ۱۰ دقيقه غیبت و تأخیر کمتر از ۱۰ 
دقیقه هر سه جلسه یک غیبت محسوب می‌گردد. 

ماده ۱۷. برای مرخصی و عدم حضور در کلاس. اجازهُ قبلی از مدیر مدرسه لازم 
تشر مرارو سای که اوه قلن مکه تافند مسضا بایل فن ارل فرصت 
جریان را به اطلاع ایشان برساند. تشخیص عدم امکان اخذ اجازه قبلی و موجه بودن 
ماضی فا کز تعهالای یر تیه اس 

ماده ۱۸. هشت جلسه غیبت غیرموجه در ماه يا بیش از ده جلسه در دو ماه. برای 
بار اول موجب تذکر شفاهی و در بار دوم تذکر کتبی معاونت آموزش مدرسه با درج 
در پرونده و اخذ تعهد و بار سوم موجب نصف شدن شهریه و ارجاع آن به دفاتر 
شهرية مراجع خواهد شد. 

فا ی از ریاس بش کرو فر سای ۱۸ متا غست تن از وود کات 
پرونده در كميتهُ انضباطی مدرسه طرح می‌گردد و اين کمیته. طبق آیین‌نامةٌ داخلی خود. 
درباره متخلف تصمیم می‌گیرد». 

عبارات فوق. متن آئین‌نامةٌ آموزشی سطح یک حوزه‌های علمیه است که توسط 
معاونت آموزش حوزه علميهٌ قم. در تاریخ ۷۹/۵/۲۰ تنظیم و در تاریخ ۸۱/۵/۲۹ اصلاح 
و بازنگری شده است. 


۹۲ بخ 


امروزه شکل‌های مختلفی از اجرای این قانون در مدارس حوزه مشاهده می‌شود. 
این اختلاف شکل‌هاء نوعاً بسته به سلیقه و روحيه مدیران مدارس است و از ضریب 
شدت و ضعف قانون در نظر مدیر و نیز محدودیت‌های مقام اجرا ناشی شده است. در 
پاره‌ای از مدارس و نزد گروهی از مدیران. حضور در کلاس درس مقدّمة غالبی و 
طریق عرفی برای رسیدن به هدف اصیل «علم‌آموزی» محسوب می‌شود. شاید به این 
عذر و شاید بر اساس عذرها یا نگرش‌های دیگر بنای مسئولان در آن مدارس بر 
سهل‌گیری و مدارا است؛ اصراری بر اجرای مو به موی مواد این آئین‌نامه وجود ندارد و 
در عوض بر روح قانون تأکید می‌شود. 

در طرف دیگر. مدارس و مدیرانی قرار گرفته‌اند که قانون را برای عمل می‌دانند و 
معتقدند که بدون پافشاری بر قانون. بهره‌های فراوانی از کف خواهد رفت. به همین 
جهت. اولاً به اجرای دقیق مواد آئین‌نامه اصرار می‌ورزند؛ ثانیاً هر جا که آئین‌نامة مرکز 
مدیریت سکوت کرده يا نوعی اختیار و فُسحت قرار داده باشد. با وضع مقررات 
داخلی به ترمیم و تکمیل آن اقدام می‌کنند و با اعمال این سلیقه. فضای هرگونه 
برخورد سلیقه‌ای پا تبعیض را برمی‌دارند و با این رویه متفاوت. به سوی وحدت رویه 
تا یقن کل 

در میان این دو رویه سلیقه‌های متعدد دیگری هم وجود دارد که ذکر آن به طول 
می‌انجامد. این احتلاف نگرش به موضوع قانون. در مسئلهًٌ حضور و غیاب و نیز در 
هر مر مد ان یراق برش خی ساب کر شرواست 

به جهت اهمیت نقش قانون, به نظر می‌رسد که بررسی کامل مقدمات. مبانی. 
مقارنات و پیامدهای قوانین. هميشه ضرورت دارد؛ در این گفتار بر آنيم که به بررسی 


مختصر این مواد از آئین‌نامهٌ آموزش بپردازيم: 


بررسی پشتوانه‌های نظری آئین‌نامه 

در دفاع از این آئین‌نامه می‌توان گفت: سخت‌گیری در مسئلةٌ حضور و غیاب. موجب 
التزام طلبه به حضور به موقع در کلاس درس و بهره‌گیری کامل از فرایند آموزش 
می‌گردد؛ از کند شدن روند آموزش (تأخیر در آغاز درس؛ تعطیلی بی‌جای کلاس یا 


کالیدشکافی قانون حضور و غیاب و پنشنهاد «حدنصاب» ۹۳ 


تکرار محتوای درس برای غایبین) جلوگیری می‌شود؛ حرمت اساتید رعایت می‌گردد و 
روحية نظم و عادت به انضباط شخصی در طلبه تقویت می‌شود. 

اگر این قانون برای اجرای کامل باشد. نتیجه این خواهد شد که طلبه پیش از هر 
غیبت و در صورت عدم امکان. پس از غیبت در اولین فرصت به واحد حضور و غیاب 
مدرسه پا شخص مدیر مراجعه می‌کند و عدم حضور خود را با ارائه اسناد و مدارک توجیه 
می‌نماید. این شیوه. هم‌اکنون در برخی از مدارس حوزه شیوه‌ای معمول و رایج است. 

در واقع این ماد قانونی بر اين مبنا وضع شده که طلبه موظف به علم‌آموزی است و 
فرایند علمآموزی جز با حضور مرتب در کلاس درس و استفاده از محضر استاد فراهم 
نمی‌گردد. هنگامی که مسئولان مدرسه با دعوت از استاد و برنامه‌ریزی درسی. امکان 
استفادةٌ طلبه را فراهم آورند. شرکت در برنامه و بهره‌گیری از این فرصت ضروری می‌شود. 

بر این اساس. غیبت طلبه یک امر خلاف قاعده یا به عبارت روشن‌تر تخلف آشکار 
است و باید با آن برخورد شود؛ 

۱ طلبه موطف به علم آموزی آبیتن 

۲. حضور در کلاس درس مقدمهٌ واجب وظیفه علمآموزی است. 

۳ عدم حضور در کلاس تخلف است. 

۶ اجازهٌ غیبت به طلبه. معادل اعطای حق تخلف است. 

۵ باید با هر تخلفی برخورد شود. 

از میان این گزاره‌هاء گزارة اول قطعی است؛ طلبه موظف به علم‌آموزی است. طلبه 
سرمایة فردای جامعه است و برای خدمت به دین خدا در آینده‌ای نه چندان دور باید 
آماده شود و تحصیل علم. شرط لازم این آمادگی است. 

گزارة دوم نیز پذیرفته است. نوع انسان‌ها برای اندوختن دانش, به استاد. کلاس 
درس و محیط آموزشی مناسب نیاز دارند و بدون این مقدمات. دانش‌آموخته و 
فرهيخته نمی‌گردند. 

نوادری هم که علاوه بر نبوغ ذهنی, به خودشکوفایی کامل در برنامه‌ریزی رسیده و 
از همت و تلاش شایسته برخوردار باشند و به فعالیت علمی عشق بورزند. نه خود تن 


به برنامه‌های مدوّن و نظام‌های رایج آموزشی می‌دهند و نه معیار شایسته‌ای برای قانون 


۹ 7 بت 


عمومی به شمار می‌آیند؛ بنابراین می‌توان بهره‌گیری از یک نظام آموزشی را به حضور 
در کلاس‌های درس آن نظام مشروط و مقید کرد. 

گزارٌ سوم نیز در نگاه نخست قابل تأیید است؛ وقتی حضور در کلاس درس از 
باب مقدمةٌ واجب وظیفه باشد. عدم حضور تخلف از وظیفه است. 

اما باید توجه داشت که طلبه علاوه بر وظیفةٌ علم‌آموزی» وظایف فراوان دیگری نیز 
بر عهده دارد؛ اگر ملاک تربیت اخلاقی طلبه «انجام وظیفه» باشد. می‌توان انتظار داشت 
که طلبه در شرایطی قرار گیرد که انجام یک وظیفه او را از ادای وظایف دیگر باز دارد. 
در علم اصول فقه. از چنین شرایطی به «تزاحم در مقام عمل» یاد می‌شود و منطق حل 
تزاحم در نگاه اصولی. ملاحظه «اهم» است. 

باید به طلبه آموخت و از او انتظار داشت که بر «وظیفه» پای‌بند باشد و از میان 
وظایف متعدد. هميشه مهم‌ترین را بر گزیند. تحصیل دانش‌های دینی» یکی از وظایف 
مهم طلبه است که به صورت مستمر و در زمانی طولانی باید انجام گیرد. اما در 
موقعیت‌هایی محدود. همین واجب مهم تحت‌الشعاع وجوب تکالیف اهم قرار 
می‌گیرد؛ یک نمونه آشکار از این موقعیت‌هاء تعطیلی دروس حوزه در تحولات حساس 
اجتماعی است. حوزه در بافت کلان خود. همان‌گونه که وظیفه دارد به حرکت کاروان 
تفه مدد برساند. مسئولیت واکنش و اعلام موضع نسبت به حوادث مهم اجتماعی و 
توجه به رسالت‌های برونی را نیز دارد و در شرایطی لازم می‌شود که به جای پرداختن 
به برنامه درسی رایج برنامةٌ ویژه دیگری را در دستور کار خود قرار دهد. 

مشابه این وضعیت را در زندگی فردی هر طلبه نیز می‌توان سراغ گرفت. غیست در 
چنین وضعیتی «غیبت موجه» نامیده شده است. غیبت موجه یعنی غیبتی که «تختف» 
محسوب نمی‌شود بلکه در مقام عمل یا دارای وجوب و يا حداقل دارای جواز است. 

از بررسی گزارة سوم. حدود گزارة چهارم نیز به دست می‌آید؛ صدور اجاز؛ غییست 


برای طلبه در همه جا معادل اعطای حق تخلف نیست. 


پیشنهاد «حدٌ نصاب» 
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غیبت موجه داشته باشد. می‌توان دریافت که به صورت متوسط صدور جواز این مقدار 
غیبت برای طلبه لازم است. در این فرض دو گونه برخورد تصور می‌شود: 

تصرف او رن اس که طلنه ی آزرهی ساعت یه میا هن تست دا 
نمایندهٌ او مراجعه کرده. اجاز؛ غیبت را دریافت کند و اگر به هر دلیلی» پیش از غیت 
امکان این اقدام فراهم نشود. در اولین فرصت پس از آن. با مراجعه به مدیر یا نمايندة 
اوه غیبت خود را موجه کند؛ این شیوه هت است که براساس مفاد آئین‌نامه 
امروزه در مدارس حوزه علمية قم اجرا می‌شود. 

شیوه دوم این است که به جای صدور روزانه این مجوز برای غیبت موجه قانون از 
ابتدا مجوزی عام صادر کند که براساس آن شرایط واقعی زندگی طلبه لحاظ شده 
باشد؛ به این صورت که قانون همین مقدار غیبت موجه را حق طلبه تلقی کند. پيشنهاد 
این مقاله عمل بر اساس شیوه دوم است: «طلبه در هر ماه مثلاً اجازه ۳ روز غیست 
موجه را داشته باشد). 

این شیوه در بسیاری از مراکز آموزشی غیرحوزوی و برخی از مراکز وابسته به 
حوزه اجرا می‌شود. برای نمونه بندهای مربوط به آئین‌نامةٌ حضور و غیاب مرکز جهانی 
علوم اسلامی (مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی) که در ابلاغية شمارة 1/۲۲۵/م 
مورخ ۱۳۸۳/۳/۲ درج شده را در اینجا می‌آوریم: 

۱ غیبت غیرموجه بیش از سه شانزدهم موجب حلذف درس و درج نمره صفر در 
کارنامه می‌شود. 

۲ غیبت موجه بیش از شش شانزدهم موجب حذف درس بدون نمره صفر می‌شود. 
مزایا و محسنات این طرح 
برای دفاع نظری از این پيشنهاد. لازم است ادلهٌ کافی فراهم‌اید؛ از این نکات می‌توان به 
عنوان دلیل مژید یا شاهد برای پشتیبانی طرح استفاده کرد: 
۱. استحقاق مرخصی 


همان‌گونه که حضور در کلاس وظیفة طلبه است» غیبت موجه نیز حق طلبه است. 
قانون همان‌گونه که نسبت به انجام وظیفةٌ طلبه حساسیت می‌ورزد. نسبت به استیفای 


۹۹ بت 


حقوق نیز باید واکنشی داشته باشد؛ تنها تفاوت میان این حق و آن وظیفه. در اجمال و 
تفصیل است؛ یعنی ساعات انجام وظیفه به صورت دقیق معلوم است. اما ساعات 
استیفای حق از پیش معلوم نیست. 

به نظر می‌رسد واکنش منطقی قانون در مقابل این حق اجمالی. صدور «اجازه 
الخمالی» انست»بغنی طلبه از بقدا احازه داشقه باشد که مقذاری غیبت کن. البته با اندکی 
دفّت. می‌توان گفت که «وظیفة» طلبه نیز اجمال دارد؛ یعنی پیش از فرا رسیدن ساعت 
کتن درس هرگز نمی‌توان پیش‌بینی کرد که طلبه در آن ساعت. وظیف؛ٌ حضور در 
کلاس را دارد يا خیر؟ زیرا اجمال در موارد مجاز غیبت به وظیفهٌ حضور در کلاس نیز 
سرایت می‌کند. بر این اساس. معلوم نیست که چرا درباره «وظیفه اجمالی طلبه» قانون 
عام قطعی صادر شده ولی در بارة «حق اجمالی او» قانون عام صادر نشده است؟ 

البته روشن است که ساعات غیبت باید بسیار کمتر از ساعات حضور در کلاس 
باشد؛ حضور در کلاس درس «قاعده اولیه» و غیبت «استثنا» است. اما این استئنا به 
جهت فراگیری و قطعیتی که دارد. باید در قانون پیش‌بینی شود. 

به آمار وضعیت حضور و غیاب یکی از مدارس قم در سال تحصیلی ۸۳-۸۲ 
توجه نمایید. 

تعداد طلبه: 1۸۹ نفر» پایه‌های اول تا ششم. 

مجموع ساعات کلاس تشکیل شده برای 1 پایه: ۶4۹۸7٩‏ ساعت 

مجموع ساعات کلاس تشکیل شده برای هر طلبه به صورت متوسط: 1۵۲ ساعت 

مجموع ساعات غیبت طلاب در سال: ۵٩۲۱۲۲‏ ساعت؛ برای هر طلبه: ۷۹ ساعت 

مجموع ساعات غیبت موجه: ۲۷۰۹۶ ساعت؛ برای هر طلبه: ۳۹ ساعت 

چند نکته درباره اين آمار 

الف. این آمار بدون اختساب تأخیر ورود در کلاس است. آمار تأخیر بیش از ده 
دقيقه که بر اساس آئین‌نامه. غیبت تلقی می‌شود در همین مدرسه این چنین است: 

تأخیر موجه: ۲۰۹ مورد تأعیر غیرموجه: ۱77۸ مورد 

ب. اکثر طلاب پایه‌های اول تا ششم مجرد هستند و به جهت فراغت بیشتر از 
دغدغه‌های خانوادگی و معیشتی انتظار می‌رود که بیش از متأهلان امکان حضور در 
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کلاس را داشته باشند و عذر موجه کمتری برای غیبت دارند. 

ج. ساعاتی که به عنوان غیبت موجه ذکر شده از آمار واقعی غیبت‌های موجه کمتر 
است» زیرا براساس ادعای پاره‌ای از طلاب به جهت سخت گیری فراوانی که در این 
مذرسبه: برای توجیه غیبت و ارانة استاد و مدارک اعمال فده و بعمضا تلقی هک 
حرمت و تحقیر از آن شده است؛ گروهی ترجیح داده‌اند. برای توجیه غیست به اداره 
حضور و غیاب مدرسه مراجعه نکنند و در اين موارد. خودبه‌خود عدم مراجعه به معنی 
ناموجّه بودن غیبت تلقی شده است. 

علی‌رغم این ملاحظات این آمار نمایانگر این واقعیت است که به صورت متوسط 
هر طلبه از هر ۱۷ جلسه درس. حداقل یک جلسه غیبت موجه داشته و حق استفاده از 


مرخصی را دارد. 


۲ کوچک ساختن نظام اداری و صرفه‌جویی در وقت طلاب و مسئولان 
اگر فرض کنیم اقدام طلبه برای توجیه غیبت - از مقدماتی مثل اخذ گواهی تا رفت و 
آمد و گفت‌وگو بدون ملاحظه شلوغی دفتر حضور و غیاب -تنها ۱۰ دقیقه از زمان را 
اشغال کند. حدود ٩۲۱۰۰۰‏ دقیقه (معادل ۸۷۷۰ ساعت یا ۳۹۵ روز یا یکسال کامل) از 
وقت طلاب برای توجیه غیبت صرف شده است. اگر فرض کنیم دفتر حضور و غیاب 
مدرسه برای تشخیص موجه پا غیرموجه بودن غیبت هر طلبه. تنها ۲ دقیقه وقت صرف 
کند. در طول یک سال حدود ۱۰۵۰۰۰ دقیقه (۱۷۵۰ ساعت - ۷۳ روز - ۲/۵ ماه) از 
وقت یا کدی آداری وه آد یاس ان تافه نت کشت ار شمسن ار اش 
مقدار به توجیه غیبت موجه احتصاص داشته و هیچ ثمره‌ای بر آن مترتب نبوده است. 
در چنین شرایطی. به صورت طبیعی, اختصاص یک یروی اداری برای بررسی وضع 
حضور و غیاب در مدارس علمیه لازم است که این امر موجب از دست دادن یک 
نیروی مفید برای انجام کارهای مهم‌تر خواهد بود. 

این مشکل تنها به موضوع حضور و غیاب در مدارس اختصاص ندارد. داستان 
حضور و غیاب و موارد مشابه آن مجموعاً شبکة اداری گسترده‌ای را در حوزه پدید 
آورده است؛ این نظام اداری» گرچه نسبت به نظام بروکراتیک حاکم بر سازمان‌های 
دیگر. هنوز از سلامت نسبی برخوردار است. اما نمی‌توان انکار کرد که حجم وسیعی از 
زمان» انرژی و آرامش را در خود هضم می‌کند. 


۹۸ بخ 


می‌توان گفت. هر نهاد يا مجموعه‌ای. برای جلوگیری از تخلف احتمالی یکی دو 
ملاستظه کوک در قفاما با مر امین خوه آفرزده است: که آتافت انم اجان 
کوچک که هرکدام چند دقیقه بیشتر وقت نمی‌گیرد. در یک نگاه مجموعی کلان؛ 
تشکیل یک سیستم عریض و طویل فرساینده و کند شدن روند انجام امور شده است. 
بسیاری از قوانین, با ملاحظهُ وضعیت متخلفین حرفه‌ای و به همدف ایجاد محدودیت 
برای آن‌ها تنظیم شده است؛ واقعیت این است که وجود این مجموعه «بدها» در میان 


ماء کار هزاران (خحوبت) زا به تکلف آمیخته و دشوار کرد است, 


۴ پرداختن به راهکارهای تربیتی به جای برخوردهای حقوقی 
اگر فرض کنیم طلبه برای رضای خدا و انجام وظیفه سربازی امام عصرء تب راه 
پرشکوه طلبکی را برگزیده و از روی آگاهی و بصیرت تحصیل دانش‌های دینی را 
آغاز کرده است و به اهمیت» ضرورت و قداست علم به حوبی آشناست. نمی‌توان 
فرض کرد که طلبه بدون عذر موجه کلاس درس را ترک کند. طلبه خود را در مقابل 
تمام هستی مسئول می‌بیند و در انجام رسالت عظیمی که بر دوش او قرار خواهد 
گرفت. ذره‌ای کوتاهی روا نمی‌دارد. هر ساعت از عمر طلبة جوان» ظرف پذیرش 
اندوخته‌ای است که فردایی نه چندان دور گره‌گشای معضلی بزرگ خواهد بود؛ اگر 
چنین باشد. چه نیازی به حضور و غیاب؟! 

آیا در تاریخ هزار سالةٌ حوزه‌های علمیه از حضور و غیاب سخنی به میان آمده 
است؟! مبداً پیدایش قانون حضور و غیاب. احتمالاً فضای افزايش جمعیت طلاب و 
مشاهدة مواردی تخلف. سهل انگاری و کاهلی بوده که ضرورت نوعی اعمال فشار 
برای ترمیم انگیزه حضور در کلاس را در چشم مسئولان نمایانده است. ایین احساس 
ضرورت. مولد دستگاهی به نام حضور و غیاب شده است. وگرنه به سهولت می‌توان 
اعتراف کرد که قانون کنترل حضور و غیاب. قانونی خلاف اصل است و در یک فضای 
اندهال:اصتلا تباید وطود:داشته ناه در اقا تاشسب اس اند کی بته پروسی متا 
پیدایش این مسئله بپردازيم: 


فرض کنیم در حوزه هزار سال پیش قرار گرفته‌ايم و ناگهان براثر یک رخداد مبارک 
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اجتماعی. جمعیت طلاب افزایش یافته است و در میان طلاب جذب شده کسانی فاقد 
ریت :ری مدشن دش لب 4 وی میتی دس سایرسی کلا ره انب 
گروه آمار قابل توجهی از بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری را ارائه می‌دهند. در چنین شرایطی 
چه می‌کنیم؟ 

برای بررسی مسئله می‌توان این گروه را با نمونة طلبه‌های پیشین مقایسه کرد؛ آنچه 
میان این‌ها و آن‌ها فاصله انداخته» بصیرت و احساس مسئولیت است؛ حال اگر بتوانیم 
این گروه دوم را به بصیرت و احساس مسئولیت بياراييم: مشکل حضور در کلاس 
درس حل خواهد شد؛ به بیان دیگر تنها راه ترمیم انگيزة آنان استفاده از قَوهُ قهریه 
نیست؛ بدون اعمال فشار هم می‌توان به همان نتیجه رسید. ولی البته با همتی فراخ‌تر و 

با فرهنگ‌سازی و فعالیت تربیتی» می‌توان پایدارترین انگیزه‌ها را در وجود اشخاص 
ایجاد کرد. آنچه موجب انتخاب قوة قهریه به عنوان راه حل می‌شود. با ناتوانی ما از 
تربیت انسان‌ها است و يا بی‌توجهی و سستی ما؛ اگر بی‌توجهی و سستی باشد. ما نیز با 
همان طلبه‌ها که متخلفشان می‌شناسیم مشترک هستیم. هنر آن است که این قوة قاهره را 
درون وجود هر طلبه بنشانیم و محرکی داخلی در او ایجاد کنیم که پس از رهایی از 
نظارت ما هم به تلاش فعالیت و جهاد علمی بپردازد؛ و البته اين» راه کوتاهی نیست. 

نفس «حضور در کلاس درس» موضوعیت ندارد. «شعور حضور در کلاس» نیز لازم 
است. دستگاه تربیتی حوزه بسیار بیش از آن حساسیتی که برای حضور طلبه در کلاس 
درس صرف می‌نماید. باید حساسیت‌های خحود را بر تربیت طلبه و ایجاد اعلاق 
مجاهدت علمی و عملی متمرکز کند؛ افزايش انگیزه‌های طلبگی. رسیدگی به معنویت 
طلاب. تبیین قداست علم آموزی. توجیه کامل فعالیت‌های علمی برای طلبه» ایجاد شور 
علمی. شعور علمی. غیرت علمی. ایجاد مهارت‌های دانش‌آموزی» جذاب نمودن 
محتوای درونی. تبدیل درس معلم به زمزمه محبت و بازگرداندن روابط استاد و 
شاگردی به رابطٌ محب و محبوب و جایگاه والای خویش, بخشی از راهکارهای این 


مهم انتنتا. 


راهم 

:۱ بک 

ما به این جهت که نمی‌توانيم یک فرهنگ توانا ایجاد کنیم. به گسترش سیستم 
اداری روی آورده‌ايم و به جای تأمین محرک‌های درونی به فعال کردن محرک‌های 
بیرونی پرداخته‌ایم؛ غافل از آنکه همه این فعالیت‌های حوزوی باید به پرورش نیروی 
کارآمدی بینجامد که با احساس مسئولیت و بصیرت خویش, رسالت‌های سنگین حوزه 
را به دوش کشد و بدون هراس از عوامل فشار به حرکت ادامه دهد. 

توجه به این نکته ضروری است که تنبیه و استفاده از فشار خارجی. تنها یکی از 
وهای قرخین آشتک؟ کر دید کاه تخر یی قاتتها تردووی بهفین شیوقی ناکین کدی از 
حرکت‌های مثبت برای فرهنگ‌سازی غافل شود. طلبةٌ خوبی پرورش نخواهد یافت؛ 
گرچه آمار حضور در کلاس درس روز به روز افزایش یابد. 

برخورد قانونی شاید کوتاه‌ترین راه باشد اما به يقین بهترین راه نیست. اینک در 
شرایطی که ما از آن فضای ایده‌آل فاصله داریم و شاید نتوانیم تنها با اشراف تربیتی و 
فرهنگ‌سازی» و بدون اعمال قوانین مکتوب و مضبوط به آن نتایج سترگ دست یابیم» 
شایسته است تا آنجا که در توان داریم» رنگ برخوردهای انسان‌ساز و تحول‌آفرین را در 
تعامل خود با طلاب بالا ببریم و به هیچ قیمت نگذاریم که روابط مسئولان با طلبه‌ها به 
روابط خشک اداری منحصر شود. تلاش کنیم علی‌رغم همه محدودیت‌هاو 
ناسازگاری‌ها» ظرفیت تربیتی دین را فعال کنیم و با کوششی مضاعف. فرهنگ 
علم‌آموزی و طلبه‌پروری را در حوزه برپا نگاه داریم. تلاش کنیم به جای گسترش 
روابط حقوقی انتظامی و قانونی» روابط تربیتی را تجربه کنیم و نیروهای ارزشمند 
اداری خویش را به جای گماشتن در جایگاه یک مجری سخت‌گیر و قانون محور در 
جایگاه یک سرپرست سخت‌کوش بنشانیم که با رسیدگی دلسوزانه به تربیت طلاب 
می‌پردازد و باالتزام عملی خویش» روح احساس مسئولیت و وجدان کاری را در او می‌دمد. 

اگر بهره زمانی خویش را خوب مدیریت کنیم شاید فرصتی پیش بیاید تا به جای 
احضار طلبه به دفتر حضور و غیاب مدرسه برای ساعتی غیبت. ما به او سرکشی کنیم و 
از او سراغ بگیریم. در یک فضای سرشار از انس و صمیمیت. از مشکلات او مطلع 
شویم و بصیرت و آگاهی لازم برای طلبگی را در وجود او بیفزاييم. 

اکنون به پيشنهاد «حد نصاب» بازگردیم؛ اگر قانون مدون آمادگی داشته باشد که 
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تمام مشکل ما را با غیبت‌های موجه حل کند. بیم آن می‌رود که اين مهم. تنها بر دوش 
قانون قرار گیرد و از اعمال نگاه‌های تربیتی غفلت شود؛ اما اگر فسحتی قانونی برای 
طلبه در عدم حضور وجود داشته باشد. بالا رفتن احتمالی آمار غیست. بدون حق 
استفاده از اهرم فشار برای مسئولان, دغدغه فرهنگ‌سازی و چاره‌اندیشی‌های تربیتی را 
در آنان بر می‌افروزد. 

به نظر می‌رسد «قانون» چنان امر مشکل گشایی و چاره‌اندیشی را به دست گرفته که 
فضایی برای شیوه‌های جایگزین نگذارده است و راه‌های «قانونی»» چنان فکر 
چاره‌اندیشان را تصاحب کرده که کمتر اندیشه‌ای به سراغ تولید تدابیر تربیتی می‌رود. 
شاید در فضای غیبت قانون. فرصتی برای تحرک شیوه‌های تربیتی باز شود. 

با اعمال قانون» وضعیت امور سامان‌یافته و متعادل به نظر می‌رسد؛ صورت مسئله 
پنهان می‌شود و شهر چنان امن و امان می‌تماین که حسامیت‌های اضلی مود غفات 
واقع می‌شود. 

آیا سزاوار نیست. به جای آنکه اهرمی برای تحت فشار قراردادن طلبه بسازيم تا 
درکلاس درس حضور یابد» اهرمی برای حود بتراشیم تا در امر فرهنگ‌سازی و 
طلبه‌پروری بیشتر کوشش کنیم؟ 
ایجاد میدان اختیار و فضای رسد 
قانون‌گذاری نوعی اعمال ولایت است و مسئولان نظام آموزشی بر دانش‌آموزان به 
نوعی ولایت دارند؛ اما باید توجه کرد که اعمال کامل و دائم حق ولایت. در درازمدت 
تحمل‌شکن و طغیان‌آفرین است. هرگاه ولی از تمام حق ولایت خویش بهره گیرد 
متولی: زا بل سر کنتی, فاداسته اس شدن سر «فرزنتل وین ولاست دارده اما آکس دز 
جزئیات برنامة زندگی او از این حق بهره گیرد و دائما او را محدود کنده فرزند از 
ولایت او سر باز می‌زند. پدر و ماد باید ضمن محدود کردن دایره رفتارهای فرزند. 
میدان اختیاری نیز برای او قرار دهند. اين میدان اختیار علاوه بر تحمل‌پذیر کردن آن 
محدودیت‌هاء موجب رشد و سازندگی شخصیت فرزند است. 

در محیط جب حرکت بی‌معنا است. آزمایش و تکلیف نیست. و هرگاه چنین باشد. 


«رشد» هم نیست. انسان در فضای اختیار آزادانه و از روی اراد خوب را بر بد ترجیح 


راو 


مس وتقید): آکر ماکان اشتام‌نلزه پر ای از ونواو کار ول آت نداتفا اعفتالر #هدیته 
رشد او است. ۱ 

اقدام مسئولان مدارس حوزه به هدف رشد طلاب است و از آنجا که در سرزمین 
جبر «رشد» امکان‌پذیر نیست. شایسته است «قانون» فضای جولان ارادی طلاب را تا 
اندازه‌ای تأمین کند. هرگاه غیبت طلبه به قطع شدن شاهرگ معیشتی او پیوند داشته 
باشد. طلبه در شرایط جبر قرار گرفته است و حضور جبری او در کلاس درس فاقد 
ارزش اخحلاقی است؛ بدین ترتیب حوزه که بستر گسترش ارزش‌های اخلاقی است. به 
خاطر یک دغدغةٌ درجه دوء از مهم‌ترین کارکرد خود فاصله می‌گیرد. این جبر فراهم 
آمده نیز قابلیت استمرار ندارد. به هر حال طلبه پس از 7 سال تحصیل تحت برنامه. به 
فضای باز سطح ۲ پای می‌گذارد و از قید و بند و تحمیل و تکلیف رها می‌گردد. اگر 
روح التزام از درون جان طلبه نجوشیده باشد در آنجا نیز نیاز به قوهُ قهریه دارد و نبود 
این قوه قاهره باید به افت تحصیلی و نابسامانی علمی او منتهی شود. اما اگر در این 
دوره با حمایت تربیتی مربیان به استقلال درونی لازم برای انجام وظیفه رسیده و گوهر 
احساس مسئولیت را دست آورده باشد پس از آن تا پایان عمر به زبان حال ثناگوی آن 


۵ ابراز اعتماد و رفع تلقی تحقیر و توهین 

اجرای کامل قانون حضور و غیاب براساس نظر تودهُ طلاب جوان. گونه‌ای توهین و 
تحقیر تلقی می‌شود و در آن نوعی «بی‌اعتمادی» مشاهده ون نطو طلبه احخساس 
می‌کند» پیش از هر جلسه غیبت يا پس از آن. یک بار باید به دفتر مدرسه مراجعه کند؛ 
بکشد یا پس از غیبت بازخواست شود؛ مدارک معتبری تقدیم کند و پاسخ‌گو باشدا 

که محیط حوزه باید محبط اعتماد. محبّت و صداقت باشد. 


اجرای نظم نئوپانی شاید در محیط‌های غیردینی لازم باشد و موجب انتظام امور 
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گردد. اما در فضای طلبگی که فضای برادری صمیمیت محبت و اعتماد است. زیبنده 
و شایسته نیست. در چنین فضایی باید اصل بر پاکی. درستی. صداقت و احساس مسئولیت 
قرار داده شود و اگر استثنایی مشاهده می‌شود. با حسن سليقة تربیتی اصلاح و درمان شود. 
بر این اساس. روابط مدیر مدرسه با طلبه باید بر محور «اعتماد متقابل» بگردد. زیرا 
نفس ابراز اعتماد در سازندگی شخصیت طلبه (و بلکه مطلق جوان) تأثیر فراوان دارد و 
فرایند قانون‌گذاری نباید ما را از این برکات فراوان تربیتی محروم سازد. گویا حد وسط 
میان «قانون موجود» و «اعتماد صد در صد به طلبه» که اکنون غیرعملی به نظر می‌رسد. 
راز غاد فانوی هداما اوه راصها وی مهس مت رین کل تخل وسط 
میان جبر و تفویض است. 
پیشنهاد حد نصاب. هر دوی این موارد را تأمین می‌کند: هم حسن اعتمادی به 
برنامه‌ریزی شخصی طلبه به شمار می‌رود و فضای اختیاری باقی می‌گذارد و هم 
موجب رسوخ روحيهٌ ولنگاری و بی‌مبالاتی در او نمی‌شود. 
در تأیید اين فراز از پیام پرنور نبوی 5 بهره بگیریم: 
لولس ستبع سنین و بل ستبع سنین و وازیر سلبع سنین.. ۱4۰ 
فرزند ۷ سال سید و سالار است و هفت سال برده و فرمان‌بردار و هفت سال وزیر 
و مشاور و یاور. 
ون ابرم افش رسد تساه فرتخوج اشت که نظرا وعملا تسار هت کان نغره 
استقلال و اختیار تام دارد و خود را در ری و حکم صائب می‌بیند. نه با بندگان خحود» 
در امور مشورت می‌کند و نه عمل خود را مطابق آرا و امیال آن‌ها تنظیم می‌کند و از 
آن‌ها دستور می‌گيرد. 
هميشه خود را نسبت به زیردستان برتر دیده و صاحب اختیار می‌داند؛ لذا انتظار اطاعت 
بی‌چون و چرای فوری از بندگان خویش دارد و هیچگونه تخّف و سرپیچی را برنمی‌تابد. 
«عبد» سمبل انسانی است که نه در عمل استقلال دارد و نه رأی او صائب و مقبول 


۱ بحارالانوار ج ص‌ ۵ و نیز مکارم الاخلاق. ص ۵۵ 


۳ نب 


است. از این جهت. هیچ‌گاه به صورت جدی طرف مشورت قرار نمی‌گیرد و تنها از او 
انتظار اطاعت و امتثال کامل می‌رود. عبد هر چه بیشتر مطیع و سربه‌راه باشد و فرمان 
برد کامل‌تر است. او خود را در صورت افرمانی. مستحق تنبیه و شایسته ملامت و 
مجازات می‌بیند و پذیرای تربیت مستقیم و امر و نهی صریح است. 

تکاله مورف اس کف ام او مسموع و نظر او مورد احترام و شايستة 
دقت است. اما استقلال عملی نداشته و حکم او نافذ نیست. وزیر خود را سزاوار 
مشاوره و نظرخواهی می‌داند و رأی مستقل می‌دهد و به هیچ روی» تحمّل پرخاش و 
بی‌احترامی را ندارد و امر و نهی صریح و مستقیم را برنمی‌تابد. در فرزانگی برای خود 
شخصیت و شأنی هم‌سنگ حاکم و امیر قائل است؛ گرچه نهایتاًتابع و مطیع اوامر او است. 

اش متفه از ید کی که شم ۱۶ ک ۲ شا راز گرمی کتم تم آن نوی را 
ثقه و مورد اعتماد دیگران تصور می‌کند و فطرتاً انتظار دارد که دیگران به او اطمینان 
نموده و کارهایی خطیر را بر عهده او بگذارند و ابداً نمی‌پسندد که غلام فرمان‌برداری 
تلقی شود که دائماً تحت نظارت و کنترل باشد و وظیفه بله قربانگویی را اجرا کند. 

«وزیرا» گرچه تحت ولایت حاکم و تابع او است. اما مورد اعتماد و نماینده او 
محسوب می‌شود و دارای اختیارات زیادی است. «وزیر» هیچ‌گاه کنترل بیش از اندازه و 
صریح را تحمل نمی‌کند و انتظار ندارد که سلطان, دائماً در جزئیات اعمال او دخالت 
نموده اظهار نظر نماید. او خود را در مقام و منزلت تقریباً هم‌شآن حاکم می‌بیند و از 
اینکه حاکم را ناظر و مراقب دائمی خود بیابد. به ستوه می‌آید.! 

نکته بسیار مهم در فرایند قانون‌گذاری برای طلاب مبتدی همین واقعیت است که 
طلبه در سنین ۱۶ تا ۲۱ قرار گرفته و همه مقتضیات جوانی که در این حدیث به نحو 
اعجازآمیزی بیان شده درباره او صادق است؛ آیا قانونی که برای چنین مخاطبی نوشته 
می‌شود. نباید با قوانین عمومی تفاوت جوهری و با مقتضیات سنی و روحی آن 
مخاطب تناسب کامل داشته باشد؟ 


۱. تفسیر کامل این حدیث شریف و تفصیل این سخن را در مقاله پیشین آورده‌ايم. 
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1 حفظ فرهنگ پربهای حوزوی 

آیین‌نامه‌ها و قوانین مانند هر فرآورده انسانی دیگر» به طبیعت خویش نسبتی با محیط 
برقرار می‌کنند؛ دغدغه‌ها و حساسیت‌های جدید ایجاد می‌کند و روابط را تحت تأثیر 
قرار می‌دهند. از مجموع آنچه تاکنون بیان شد. می‌توان احتمال داد که این آیین‌نامه 
لااقل در مواردی» فرهنگ توانای حوزه‌های علمیه را در معرض آسیب جدی قرار دهد. 


بررسی آیین‌نامه موجود 
آنچه در دفاع از آیین‌نامه موجود و مخالفت با پيشنهاد حد نصاب گفته می‌شود. بدین 
قرار است: 

وضع حدنصاب غیبت برای طلبه. به معنی صدور مجوز غیبست است و صدور 
مجوز غیبت. معادل اعطای حق تخلف. 

پیش از این به تفصیل در این باره سخن گفته‌ایم؛ اولاً می‌توان قانون حد نصاب را 
به گونه‌ای دیگر تفسیر کرد و چنین گفت که قانون‌گذار وظیفهٌ مراجعه اعلام گزارش و 
توجیه غیبت را از دوش طلبه برداشته نه آنکه حق غیبت به او داده باشد. 

ثانیاً غیبت همیشه تخلف نیست و صدور مجوز غیبت را نباید معادل اعطای حق 
تخلف دانست. هم‌چنین می‌توان آن را به معنای «مرخحصی استحقاقی» گرفت. 

۲ وضع این قانون موجب سوء استفاده عده‌ای خاص می‌شود. زیرا قانون راه فرار 
از وظیفهٌ شرکت در کلاس را از ابتدا به روی طلبه گشوده است. 

اولاً معلوم نیست که موارد سوء استفاده زیاد باشد. زیرا تودهُ طلاب از سر عشق به 
انجام وظیفه و احساس مسئولیت درس می‌خوانند و نیازی به اعمال قهر و فشار برای 
نف کی ناوتان سرت اسفاده از قادرن انشا است: 

به علاوه» احتمال می‌رود عده کمی که هنوز به آستانة این تربیت اخلاقی نرسیده و 
در زمر همان استثناها هستند. با پیش‌بینی حوادث غیرمنتظره و امور ضروری زندگی. 
مقداری از ظرفیت مجاز غیبت را برای مبادا نگاه دارند. 

ثانیاً فرض کنیم که این گروه از هم ظرفیت غیبت مجاز خود. بدون توجیه استفاده 
کند. آسیب غیرقابل جبران و اختلال جدی در روند آموزش مدرسه و فراگیری خود 
طلبه پدید نمی‌آید. 


راو 


ثالتاً طبیعی است که این قانون در قبال همه حسنات و ثمراتی که ارائه می‌ده له 
هزینه‌ای هم دریافت کند؛ روش منطقی آن است که پس از محاسبهٌ دقیق هزینه و 
درآمد. درباره مقرون به صرفه بودن قانون اظهار نظر کنیم. به رخ کشیدن هزینه» پیش از 
اعتراف به درآمد نوعی ناجوانمردی است. 

آیین‌نامه موجود. کار اداره را ساده‌تر کرده. ما را از نیروهای کیفی و متخصصان 
تربیتی بی‌نیاز گردانده است. آمار شرکت در کلاس را به سهولت بالا برده و راه هرگونه 
سوء استفاده را بر طلبه بسته است. اما پيشنهاد حد نصاب نیز علاوه بر تأثیر در کومک 
کردن سیستم اداری و تقلیل مراحل گردش کار به فارغ شدن فرصت برای برنامه‌های 
تربیتی ایجاد زمینه اختیار بهبود روابط میان طلاب و مسئولان. گسترش جوّ صداقت و 
اعتفاد: رشد اتجبنامن. مسغولیت ,و دشک فایی. وه انجامیده است: 

۳ می‌توان آیین نامه موجود را با ملاحظهً مسائل تربیتی و اخلاقی و حفظ حرمت 
طلبه به گونه‌ای اجرا کرد که طلبه احساس تحقیر نکند و روابط میان طلاب و مسئولان 
سالم باقی بماند. 

این پيشنهاد. راهی است که در بسیاری از مدارس حوزه عمل می‌شود؛ همه مدیرانی 
که علاوه بر مسائل آموزشی, دغدغة تربیت اخلاقی طلاب را دارند. بر این مسئله تأکید 
می‌ورزند و در مقام عمل: نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرند. اما اولاً دلیل پیشنهاد 
حد نصاب در این مسئله به «احتمال تحقیر و توهین» منحصر نیست؛ ثانیاً چه ضمانت 


قانونی‌ای برای این ملاحظات اخلاقی در مقام اجرا پیش‌بینی شده است؟ 


به نظر می‌رسد که در اینجا قانون. جانب مسئولان را بیش از طلاب رعایت کرده 
زیرا اعتماد کامل خود را به مجریان آیین‌نامه ابراز داشته و از حسن اجرای آنان مطمئن 
وهی ما سر بای وخ مایا داش رسای کر او 
کارگزاران باید بیش از طلاب مورد بازخواست قرار گیرند. زیرا قرار گرفتن در مسند 
بالاتر برای عمل آن‌ها تأثیر فراگیرتری رقم زده است. 

چرا قانون راه سوء استفاده را به روی مجریان و کارگزاران باز گذاشته اما بر طلبه 


کالیدشکافی قانون حضور و غیاب و پیشنهاد «حدنصاب» ۱۷ 


به صورت کامل بسته است؟! آیا نمی‌توان بخشی از توصیه‌های اخلاقی مورد نظر برای 
مجریان را از راهکارهای قانونی و حقوقی پی گرفت؟ 

۶ اين قانون پیشنهادی موجب متزلزل شدن کلاس‌ها و بی‌احترامی به اساتید می‌گردد. 

اولا احترام به استاد را نمی‌توان به صورت آیین نامه و دستور در جان طلبه نهادینه 
کرد؛ علاوه بر اينکه رفتار ظاهری احترامآمیز اگر همراه با جان‌مایه اخلاقی نباشد 
ارزشی ندارد؛ مثل سلام نظامی و آیین احترام قانونی در پادگان‌ها که در مواردی بیشتر 
به یک رفتار تظاهرآمیز منافقانه شبیه است. قدرت فرهنگ‌سازی دین در رشد همین 
فضایل اخلاقی» بدون استفاده از چوب و چماق است که باید با عنایت بیشتر مسئولان 
آن را شکوفا نمود و از آن بهره برد. 

ثانیا نوع طلاب احترام به استاد را یک ارزش ویژه و مايةٌ برکت فعالیت‌های علمی 
خود می‌دانند که اين ارزش باید با تذکر مستمر فراگیرتر شود. 

ثالنا می‌توان این حق غیبت را به مرخصی استحقاقی ترجمه کرد و نبودن طلبه 
درکلاس درس را برخاسته از درک وظایف دیگر یا حداکثر هزینه‌ای برای تربیت پایدار 
طلبه دانست. این تربیت پایدار باعث می‌شود در درازمدت احترام بیشتری به اساتید 
صورت پذیرد. 

۵ مراجعه طلبه به مسئول مدرسه موجب شناخت بیشتر طرفین و باز شدن باب 
گفت وگو و ایجاد انس و صمیمیت می‌گردد و بحث حضور و غیاب بهانه‌ای برای این 


هر اتخعات اس 


مراجعه مسئول مدرسه به حجرهٌ طلاب ثمرات و برکاتی به مراتب بیشتر و پایدارتر 
دارد؛ اگر مسغول مدرسه واقعاً در صدد ایجاد ارتباط و ایفای نقش تربیتی خویش است؛ 
می‌تواند از گوهر گرانقدر زمان خویش در این راستا بهره افزون‌تری بگیرد. 


در پایان به برخی از شیوه‌های ارزشمندی که برای اجرای متعادل قانون موجود در 


مدارس به کار گرفته می‌شود. اشاره می‌کنيم. 


راو 


در بعضی از مدارس. به جای تفویض امر حضور و غیاب به استاد يا نماینده کلاس 
برگه حضور و غیاب در کنار در ورودی کلاس نصب می‌شود و هر طلبه پیش از ورود 
مقابل نام خود علامت حضور یا ساعت تأخیر را ثبت می‌کند. 

در برخی از مدارس نیز برای توجیه غیبت. صندوقی قرار داده شده که طلبه بدون 
مراجعه به دفتره نام و علت غیت خحویش را در برگه‌ای ثبت می‌کند و درون آن 
می‌اندازد. مسئول مربوط پس از بررسی نوشته‌ها. فقط اندکی از موارد را برای مواجهه 
حضوری به دفتر فرا می‌خواند. 

در بعضی از مدارس که جمعیت محدودتری دارند. مدیر مدرسه يا استاد برای پرس 
و جو از علت غیبت به طلبه مراجعه می‌کند. 

در میان اساتید نیز نمونه‌ای وجود داشته که «یک ثانیه تأخیر» خود را موجب 
تعطیلی کلاس درس اعلام کرده, به آن وفادار مانده است. التزام عملی این استاد. کلاس 
درس او را هميشه پررونق و برقرار نگاه داشته است. 

همه این ابتکارها. برخاسته از توجه به پیچیدگی مسائل اخلاقی و اکارآمدی 


«قانون» در ایصال به اهداف تربیتی است.... 


سخن آخر 

این قلم, به هیچ وجه مدعی نیست که همه جوانب امر را در مسئلهٌ قانون حضور و 
غیاب دیده و بررسی کرده است. به همین جهت. همچنان خود را محتاج استفاده از 
نگاه‌های عمیق انسان شناسانه و توجهات پرارج تربیتی می‌داند و امید آن دارد که 
صاحب‌نظران با عنایت بیشتر به این بحث و افزودن ملاحظات و تکمیل جوانب 
مسئله نهاد مقدس حوزه را در بهینه‌سازی نظام اداری و اصلاح فرایند قانون‌گذاری مدد 
فکری رسانند و در راه بالندگی و شکوفایی حوزه‌های علمیه قدم بردارند. 


پذیرش و جذب طلاب علوم دینی 
حوزه علمیه آشکارا شاهد عزمی نوین برای چاره‌اندیشی و به‌سازی وضعیت موجود 
است. دیرزمانی است که اندیشمندان و دردآشنایان به رسالت بزرگ حوزه‌های علمیه 
شرایط تاریخی و جغرافیایی امروز و وضعیت موجود مراکز علوم دینی توجه ویژه 
نموده‌اند و در صدد اصلاح و ترمیم چگونگی موجود و بالنده‌سازی آن برآمده‌اند. این 
عزم سال‌ها است که شکل گرفته و هر چند یکبار شعله‌ورتر شده است و اندک اندک 
و بس آرام به تغییرات و تحولاتی در بافتار درونی حوزه انجامیده است. به يقین سرعت 
این تغییر و تحول‌ها در ده اخیر پس از تغییر الگوی مدیریت حوزه - که به پيشنهاد 
رهبر معظم انقلاب درسال ۷6 صورت گرفت - رو به تزاید گذاشت و موجب پیدایش 
برکات فراون تازه‌ای گشت. اما در مقایسه با شتاب فزايندهٌ تحولات اجتماعی و 
پیچیدگی شبک روابط انسانی. آنچه در حوزه صورت گرفته. نسبت به بایسته‌هاو 
مطلوب‌ها در حد غشری از اعشار است. 

این عزم نوین را همین جا ارج می‌نهیم و قدر می‌شناسیم و امید آن داریم که 
علی‌رغم برخی کاستی‌ها و کندی‌های مشهود این تلاش‌ها و پویه‌ها بی‌ثمر نماند و با 
اخلاص و مجاهدت و استقامت و پیش از آن با تدبیر و حزم و خرد بهره‌های 
شانسقه‌ای به کب ابا 

شواهد موجود نشان از آن دارد که مسئولان محترم حوزه از شورای عالی؛ جامعة 
محترم مدرسین و مدیریت حوزه علمیةٌ قم در صدد طراحی یک نظام هماهنگ پیشرو 
در جهت بالندگی حوزه قرار گرفته و اين بار به پیشنهادهایی که روابط آن با سایر 


طرح‌ها و پيشنهادها در سایر ابعاد و موضوعات به خوبی روشن نشده قناعت 


راهم 
۱۲ وس ۲ 


نمی‌ورزند. این بار رشد و بالندگی صنفی طلاب و حوزه‌های علمیه به صورتی جامع 
مد نظر قرار گرفته و آموزش و پژوهش و مدیریت و تبلیغ در کنار تربییت معنوی و 
اخلاقی در حوزه با هم توجه شده است. 

گویا پرگویی و پرنویسی و ارائة یک طومار مفصل از طرح‌ها و پيشنهادها بیش از 
آنکه فایده‌ای رساند مانع و حجابی خواهد بود از درک رتب؛ٌ اهمیت آنچه اساسی و 
حیاتی است. طول و تفصیل نوشته؛ حوصله خواننده را سر می‌برد و او را به تندخوانی 
و کندفهمی می‌راند و در تأثیرگذاری و اقدام موفقیتی به دست نمی‌دهد. لذا در این 
نوشته به جای پرداختن به جزئیات و ارائهٌ ده‌ها راه حل و راهکار و پروژه و پيشنهاد به 
یک دو نک اساسی و راهبردی اکتفا می‌شود تا با برجسته‌سازی این نکات از بی مهری 
به آن همه جلوگیری شود. 

حوزه محل تأمین مهم‌ترین و کارآمدترین منابع انسانی نهضت بزرگ تمدن‌سازی 
اسلامی است. حوزه کانون پرورش ارزشمندترین سربازان لشکر مهدی و پرنفوذترین 
کارگزاران دولت مهدویتتقٍ است. 

طلبه‌ای که در حوزه ثبت نام می‌کند در دالانی قرار می‌گیرد که پس از عبور از آن 
باید به پدیدهُ تابناک پرتوانی تبدیل شود که غرضه انجام کارهای ویژه و امانت آن را 
واحجد باشل: آن یر من انتاحزت القوی الامین! 

حوزه نباید تنها به فکر نیاز احلاقی و معنوی طلبه باشد و غایت خود را آدم ساختن 
طلبه (به معنای حاص اخلاقی) قرار دهد. حوزه باید به صدد آدم ساز ساختن طلبه باشد. 
یعنی آدم این کار را بسازد. آدم واجد مهارت‌های مختلف که به کار تقویت دین خدا 
بياید و در جریان فهم و تبیین و تبلیع و تحقق دین خدا و دفاع از شریعت بتواند تأثیرگذار 
باشد. هدف از به حوزه آمدن نیز نباید تنها به آدم شدن (یعنی خودسازی معنوی و اخلاقی) 
منحصر شود. تربیت معنوی و اخلاقی وظیفهٌ هر انسانی است. چه طلبه باشد و چه طلبه 
نباشد. که آدمی پیش از آنکه طلبه گردد انسان است و وظایف انسانی بر دوش دارد. 


۱. قصص ۲۸: ۰۲۱ 


پذیرش و جذب طلاب علوم دینی # 

با توجه به این ویژگی مهم حوزه (کانون تأمین منابع انسانی) و با توجه به 
محدودیت منابع و امکانات در اختیار لازم است در هزینة این امکانات و فرصت‌ها 
کمال دقت ملاحظه شود تا با صرف کمترین‌ها بیشترین بازده حاصل‌اید. 

شاید لازم نباشد برای این منظور طول و عرض و ارتفاع ساختار حوزه گسترش 
یابد و مسئولان ام دست به کار تأسیس نهادهای جدید گردند. حتی شاید لازم نباشد 
در ابتدای ام در قانون حاکم بر این ساختار تغییری رخ دهد؛ حسن اجرای قوانین 
موجود در همین شرایط فعلی قابلیت بالا بردن بازده فعالیت‌ها را دارد. یعنی اگر 
مسئولی. بدون ادعای اصلاح و سر و صدای تغییر قصد بهبود وضع موجود را داشته 
باشد می‌تواند از ظرفیت‌های ساختار فرهنگ و قوانین موجود حوزه. بهره‌ای فراوان 
گیرد و بر بالندگی آن بیفزاید. با این توجه به موضوع پذیرش و جذب و گزینش طلاب 
در حوزه می‌پردازيم. 

پذیرش و گزینش طلاب دروازه ورود منابع انسانی به خانواد؛ حوزوی است و 
زایش نیروهای جدید بر آن استوار است. اگر اين دروازه به روی همگان باز باشد یا 
دقت کافی در ورود میهمانان تازه اعمال نگردد مشکلات فراوانی پیش رو خواهد بود و 
سرمايةٌ گزافی به هدر خواهد رفت. بدون شک باید پاسبانانی آزموده و کارآمد از اینن 
دروازةُ خطیر محافظت نمایند و کنترل دقیق ورودی‌های حوزه را به دست گیرند. 

سرمایه اندکی که دراختیار اهداف امام عصر نا قرار گرفته, نباید صرف هر کس و 
ناکس شود و دروازهُ پذیرش و گزینش, نقطهٌ عطف انتخاب این هزینه است. گمان 
می‌شود اگر اهمیت این نقط استراتژیک بر مسئولان آن روشن شود در ارتقای کیفیست 
آن کوششی فراگیر ایجاد خواهد شد. 

در این گردنه استراتژیک نباید رویکرد گله‌ای و فله‌ای داشت و با مسامحه و ان شاء 
له برگزار کرد. هیچ نیازی هم نیست که کمیت طلاب. مد نظر قرار گیرد. چه اشکال 
دارد که در یک سال تحصیلی از چند هزار متقاضی ورود به حوزه تنها ۳۰ نفر انتخاب 
شوند؛ یکی مرد جنگی به از صد هزا و قلة العیال احد الیسارین" 


۱ نهج البلاغه حکمت 1۶۱ 


طلبه پیش از ورود به حوزه هیچ حقی به گردن سازمان روحانیت ندارد و پاسخ نفی 
شنیدن برای او چندان گران نیست و مفسده‌ای پی نمی‌آورد. بنا هم بر این نیست که هر 
کس شیدای ورود به حوزه است این توفیق را به دست آورد. محدودیت فرصت‌ها و 
کنات تصووژه ان دا رسای وا او ی هی اتقان و یو ام یار 

برای اقدام به هر کار شرایط اولیه‌ای نیاز است. قصاب برای قصاب شدن بازوی 
قوی و گردن کلفت نیاز دارد. طلبه هم برای طلبه شدن علاوه بر عشق و علاقهٌ اولیه و 
سلامت و صفای روحی که نوع جوانان مشتاق بلاتردید واجد آن هستند. استعداد 
فعالیت علمی - پژوهشی و حوصله کار توان‌فرسای تحصیل را نیاز دارد. ضریب هوشی 
بالا به علاو سابقهٌ تلاش و فعالیت و موفقیت نسبی در دور پیش از طلبگی باید قطعا 
احراز شود و بدون تعارف و مسامحه و با اعمال دقت متناسب با دستگاه امام زمان ات 
نخبه گزینی گردد. 

پس از این اگر با سوء اختیار مسوولان و پاسداران اینن گردن؛ مهم. کسی بدون 
اهلیت لازم وارد مجموعه شود اختیار پالایش او هزينة گزافی می‌طلبد. رویکرد گله‌ای 
و فله‌ای به سلب اختیار ما می‌انجامد. چرا با سوء اختبار خود از خود سلب اختیار کنیم 
و با سهل‌گیری و بی‌توجهی خود را گرفتار آوریم؟ آن سلب اختیار که پس از این 
بی‌توجهی پدید می‌آید هرگز رافع تکلیف نیست که الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار. 

بنابراین اگر فرض کنیم با همین ساختار تشکیلات و قوانین موجود قصد بهسازی 
وضعیت پذیرش طلاب باشد دو کار اساسی ضرورت دارد. 

القای اهمیت فراوان این گردنهة استراتژیک به مجریان و کارگزاران پذیرش 
۲. محدود کردن دايرة انتخاب و پرهیز از استقبال عمومی (پایین آوردن نرخ 

طلاب پذیرش شده و ورودی‌های هرسال) 

اگر به مسوولان پذیرش گفته شود از میان چند هزار متقاضی تنها ۱۰۰ نفر را 
انتخاب کنید خود به خود در آمر انتخاب دفت بیشتری خواهد شد. 

البته و صد البته توافق بر سر تعریف طلبه و نقش او در اجتماع آینده ملاک‌های 


گزینش را روشن‌تر خواهد کرد. هر جوان کم روی به ظاهر مودبی که گردن تواضع کج 


پذیرش و جذب طلاب علوم دینی ۱۵ 


کند و با وقار و متانت راه رود صلاحیت ورود به حوزه را ندارد. هر جوان آماده برای 
رشد معنوی و تعالی روحی را نباید مجوز طلبگی داد. اشتباه ما آن است که طلبگی را به 
رشد و تعالی معنوی معنا می‌کنيم» آنگاه شرط لازم برای ورود به حوزه را آمادگی تربست 
روحی می‌دانيم. تربیت معنوی یکی از اجزای (و البته از اجزای بسیار مهم) شخصیت جامع 
طلبه کارآمد است و هرگز برای تربیت یک نیروی مثر حوزوی کافی نیست. 

پی‌مناسبت نیست همین جا این پيشنهاد را هم عرضه کنیم که ترسیم سیمای ایده آل 
طلبه و ارائٌ یک تعریف کامل از طلبهٌ موفق و آرمانی یک ضرورت برای طلاب و 
مسوولان حوزه است. آیا طلبة موفق طلبه‌ای است که دروس حوزه را با سرعت مناسب 
به خوبی بخواند و از صفای باطن و تقوای لازم برخوردارد باشد؟ این تلقی عمومی 
میان طلاب و اساتید و مسوولان است که به نظر سخت ناقص و ناکارآمد است. اگر 
پروژه‌ای در راه ترسیم سیمای آرمانی طلبةٌ موفق آغاز گردد و چیزی شبیه منشور تربیتی 
نسل جوان (که توسط سازمان ملی جوانان تهیه شده البته با بهره‌گیری از تجرب آنهاو 
بدون نقایص و ایرادات آن) تهیه شود نظام تربیت طلبه سامان خواهد گرفت و حدمتی 
بس بزرگ به طلبه برای یافتن منطق برنامه‌ریزی شخصی خواهد بود و خدمتی بزرگ‌تر 
به سازمان حوزه برای حسن اجرای وظایف محوله. این پروژه ملاک‌های پذیرش را نیز 
روشن‌تر خواهد کرد. پذیرش به واقع باید سرمایه گذاری ویزه برای نخبه گزینی و 
نخبه‌پروری تلقی شود. اگر در امر پذیرش طلاب به کیفیت بها دهیم نه به کمیت 
موضوع پاره‌ای از مشکلات آینده حوزه مرتفع خواهد شد. 

یک دسته گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه برتر 

ناکارآمدی بخش پذیرش و گزینش به تولد نوزادهای معلول و عقب مانده در حوزه 
می‌انجامد که هر چه بزرگ‌تر شوند دردسرسازتر و سربارتراند و مصرف کننده‌های بی 
حاصل سرمایه‌های حوزه که حوزة حاصل‌خیز را به زمین بایر بدل می‌سازند. در مقابل 
کارآمدی بخش پذیرش موجب تولد استعدادهای درخشان و فرزانگان بی‌بدیلی است 
که هر چه بزرگ‌تر شوند امید پرتوافشانی و ثمربخشی آنان بیشتر می‌شود. 


مسئله دیگر که در این قسمت به آن توجه نشده موضوع جذبت است. حوزه‌های 


راهم 
۱۹ وس ۲ 


علمیه علاوه بر پذیرش باید جذب داشته باشند. پذیرش یعنی جوانی که خود طالب و 
متقاضی ورود به سرزمین باشکوه طلبگی است برای این موضوع ارزیابی و پذیرفته 
شود. ولی جذب یک اقدام فعال است که مستقیما از سوی حوزه انجام می‌گیرد و 
هدف آن جهت‌بخشی به اراد جوانان شایسته و احیانا تغییر تصمیم آنهابه سوی 
انتخاب راه طلبگی است. 

اقدام به این مسئله متقاضیان ورود را افزايش می‌دهد و کار گزینش را سخت‌تر 
می‌کند اما در نهایت با قراردادن فیلترهای قوی برای ورود به حوزه بازده پذیرش بالاتر 
خواهد رفت. به امید روزی که بهترین جوانان این مرز و بوم به سمت بهترین خدمات 
اجتماعی که همان انجام وظایف پیامبران الهی است رو کنند و حوزة امام زمانت 4 


کانون اجتماع برترین. کارآمدترین و موثرترین نیروهای اسلام باشد. 


طرح آشنایی با قرآن 
و قال الرسول یا رب" ان قومی اخذوا هذا القرآن مهجور 
پیامبر فرمود: پروردگارا» قوم من اين قرآن را رها کردند. 
آقلا یتدبُرون لقرآنام علی قلوب أقنالها؟۲ 
آیا دز قرآن نمی‌اندیشند با بر دل‌هایشان قفل‌هایی انت؟ 
ما جالس هذا القرآن آحه لا قام عنهُ بزيادة آو تقصان: زيادة فی دی آو نقصان فی 
: .و اعلما لیس علی حبذ الران من فا و لا لاخد قبلالرآن من غنی. 
فاستشفوه من آدراتکم و شمیت[ به علی أوانکم." 
هیچ‌کس با این قرآن ننشست نف این که از مجلس آن با فزونی و کاستی برخاست. 
فزونی در هدایت و کاستی در کوردلی و نیز بدانید که هیچ‌کس را بعد از قرآن 
تهی‌دستی و نیاز نیست و هیچ‌کس را قبل از قرآن توانگری نباشد. پس از 
بیماری‌های خویش. از قران طلب بهبودی کنید و از ان بر شداید خود یاری طلبید. 
«از تمامی علمای اعلام و فرزندان قرآن و دانش‌مندان ارجمند تقاضا دارم که از 
کتاب مقدسی که «تبیان کل شی» است.. . غفلت نفرمایند.. . و این جانب از روی جد نه 
تعارف معمولی می‌گویم از عمر به باد رفته خود در راه اشتباه و جهالت تأسف دارم. و 
شما ای فرزندان برومند اسلام, حوزه‌ها و دانشگاه‌ها را با توجه به شژونات قرآن و ابعاد 


۱. فرقان ۲۵: ۲۰. 
۲ محمد ۷: ۲۶. 
۳ نهج‌البلاغه. خطبه ۱۷۹ 


راهم 


بسیار مختلف آن بیدار کنید. تدریس قرآن در هر رشته‌ای از آن را موردنظر و مقصد 
اعلای خود قرار دهید. مبادا خدای ناخواسته در آخر عمر که ضعف پیری به شما 
هجوم کرد از کرده‌ها پشیمان» و تأسف بر ایام جوانی بخورید همچون نویسنده.»" 

توجه آشنایی و انس با قرآن برای همه انسان‌ها ضروری است و این ضرورت 
برای دانش‌مندان و اهل‌علم چندین برابر. طلاب علوم دینی هر فعالیت یا رشته‌ای را 
برای آینده خود اختیار نموده باشند -به مناسبت وظیفه‌ای که بر عهده دارند بیسشترین 
نیاز را به فهم قرآن دارند. اين نیاز مهم - همچون امور دیگر - باید گام به گام و مرحله 
به مرحله پی‌گیری شود و از اجمال به تفصیل پیش رود. 

اولین گام در آشنایی با محتوای قرآن. دریافت ترجمهٌ ظاهری آیات است که خود. 
حاصل و نشان تسلط بر واژه‌ها و جملات خواهد بود. به همین‌منظور و جهت 


دست‌یابی سریح تر به این هدف «طرح تام با قرآن» تنظیم و ارائه ده استت: 


ویژگی‌ها 

اصل این طرح برای هر گروه سنی یا علمی مفید و قابل اجرا است. اما منابعی که 
در این گفتار به آن اشاره می‌شود بیشتر متناسب با سطح علمی طلاب حوزه‌های علمی 
پس از پایان دوره ادبیات عرب است. دانش‌آموزان دبیرستان و اقشار دیگر نیز می‌توانند 
مباحثه به آن اگر از «سرعت» و «سهولت» آن نکاهد مفید است. 

۳ اقدام به این فعالیت ۳ باید همراه «مداومت» و «استقامت» باشد. از این رو 
دارد - در نظر گرفته می‌شود تا کل قرآن مجموعاً در کمتر از دو سال پایان پذیرد. 


علاوه بر بهره معنوی و معرفتی که از ارتباط با قرآن حاصل می‌شود این فواید 


۱ امام خمینی 4 صحیفه نور ۲۰:۲۰. 


طرح آشنایی با قرآن ۱۳ 
جنبی نیز از این طرح به‌دست می‌آید: 

- آشنایی بیشتر با زبان عربی و تمرین قواعد صرفی, نحوی بلاغی. 

کشت« شهارنت مر امن اسفاده از کب لفت: 

آشنایی اجمالی با شیوة بیان سلیقه تدوین و مطالب کتب تفسیری. 

- آشنایی ابتدایی با علوم قرآن. 

فراهم‌آوردن مجموعه‌ای که مراجعه ما را به قرآن آسان می‌نماید. 

-به یاد سپاری بسیاری از اطلاعات قرآنی بر اثر تلاش شخصی در به 
ذست آوزدن ان: 

۵ شبیه این فعالیت را برای آشنایی با متون مهم دیگر مثل نهحالبلاغه. صحیفه 
سجادیه. و تحف‌العقول نیز می‌توان انجام داد. 
کیفیت اجرا 
۱ آیات قرآن از ابتدا یک به یک مورد بررسی قرار می‌گیرد. هرگونه ابهام در ناحية 
معنای واژه» ساختار کلمه ترکیب عبارت پا محتوای کلی آیه -و نه تفسیر آن - مراجعه 
به کتب و تحقیق پیرامون آن را تجویز می‌نماید و پس از مراجعه. هرگاه اطمینان نسبی 
به فهم ظاهر مطلب پدید آمد پژوهش تمام می‌شود. 

۲. علاوه بر کتب لغت و ادبیات عرب مراجعه به کتب تفسیر برای دریافت ترجمه 
ظاهری در موارد زیادی ضروری است. بسیاری از کتب تفسیر به جهات ادبی و معانی 
واژگان قرآن پرداخته‌اند. ولی تذکر اين نکته لازم است که این برنامه اولین قدم در راه 
افتاتن با قرآن است و در آن علاوه بر «دقت»» «سرعت» و «سهولت» اهمیت دارد. به 
این‌جهت هریک از آیات که در حد ترجمهة ظاهری و نیز از نظر ساختار کلمه یا جمله 
واضح باشد بدون مراجعه و تحقیق رها می‌شود و تنها نقاط مبهم یا تردید. بررسی می‌شود. 

۳ اطلاغاتی که در مراجعه به دست می‌آید حتماً در خود قرآن ثبت می‌شود. این کار 
علاوه بر مژونه و تکلف کمتری که دار مراجعه بعدی را آسان و عملی می‌کند و نیز 
به علت محدودیت فضای حاشیه کتاب. امکان تطویل کم‌فایده يا تحقیق بیش از اندازه 


را سلب می‌کند و به «سهولت» و «سرعت» کار می‌افزاید. 


زاو 
۱۳۲ وس ۲ 


8 در متن قرآن و لابلای سطور جز علایم و اعداد هیچ چیز دیگری نوشته 
نمی‌شود و هر گونه توضیحی با ذکر شماره به حاشیه قرآن منتقل می‌گردد. 

۵ مراد از علایم. علایم ویرایشی موجود. و علایم دیگری است که توسط خود 
شخص, برای تسهیل متن وضع شده. این علایم حتماً در صفحة اول کتاب معرفی شود 
تا استفاده از این قرآن برای دیگران نیز آسان باشد. 

1 در انتهای هر توضیحی که در حاشیه نوشته می‌شود مأحذ آن -باعلامت 
اختصاری - ذکر گردد. مناسب است توضیحاتی که از منابع غیر مکتوب نقل می‌شود و 
یا احتمالاتی که به ذهن خود شخص رسیده است داخل کروشه نوشته شود تا دقت 
استناد و اطمینان متن باقی بماند و نیز موارد اقتباس یا جملات تلخیص شده با علامت 
خاص کاملاً مشخص شود. 

۷ این نوشته‌ها تنها ناظر به نیاز خود شخص می‌باشد و از بت توضیحاتی که تنها 
به کار دیگران می‌آید خودداری می‌شود. تا هم سرعت کار حفظ شود و هم حاشية 
قرآن برای توضیحات لازم گنجایش کافی داشته باشد. 

۸ توضیحاتی که در حواشی نوشته می‌شود از این قبیل است؛ معانی لغات. نکات 
صرفی قابل توجه و مهم نکات نحوی مژثر و مهم ذکر محذوف‌ها در موارد لازم 
نکات بلاغی. نکات تفسیری که در ترجمة آیه لازم است. 

٩‏ برخی از اطلاعات قرآنی مورد نیاز -مثل مکی یا مدنی بودن سوره ترتیب نزول 
تعداد آیات سوره و.. . -را می‌توان در کنار هر صفحه ثبت نمود. 

۰ مهم‌ترین منابع پیشنهادی این طرح عبارت‌اند از: 

۱. کتب لغت عام» مثل المنجد. الوسیط. المصباح المنیر: لسان العرب و.. . 

۲ کتب لغت خاص قرآن, مثل مفردات راغب. مجمع البحرین, نهایه ابن اثی 
التحقیق قاموس قرآن. نثر طوبی و. . 

۳ کتب اعراب قرآن, مثل الجدول البیان فی غریب اعراب القرآن املاء ما من 
به الرحمن. مشکل اعراب القرآن و.. . 

6 تفاسیر (بویژه تفاسیر ادبی) مثل مجمع البیان. کشاف. المیزان. تفاسیر 
مختصر مثل تفسیر شیر - التفسیر المبین (محمد جواد مغنیه؛ گزیدهُ تفسیر نمونه و.. . 


طرح آشنایی با قرآن ۱۳۳ 
۵ ترجمه‌های قرآن مثل ترجمه الهی قمشه‌ای مکارم شیرازی, فولادوند 
تفر ماش و 
البته هی همه اين منابع و مراجعه به آن‌ها در این طرح ضروری نیست. بلکه برای 
پیش‌برد کار باید از افراط در مراجعه پرهیز شود. 
۱ در ضمن این برنامه می‌توان مجموعه پرسش‌های لفظی یا محتوایی که پدید 


می‌آید را یادداشت نمود تا در برنامه‌ای دیگر آن پرسش‌ها موضوعات پژوهش قرار گيرند. 


(از ساده به مشکل) 
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امامت و رهبری 
قیام و انقلاب مهدی 7 - شهید 


. تاریخ عقاید اقتصادی 


نظام اقتصادی اسلام 

مسئله ربا 

نقای: بر ما رکسیشم 

فلسفة تاریخ 

مقالات فلسفی 

تعارضات منطق 

اصول فلسفه و روش رئالیسم 


شرح مبسوط منظومه 
حرکت و زمان 
الهیات شفا 


۱۳۹ 


عناوین و سرفصل‌های مجموعة متون و اسناد روحانیت 
یکی از بزرگ‌ترین اقداماتی که در بررسی و بازپژوهی مسائل حوزه انجام گرفته 
مأحذشناسی تخصصی روحانیت است که با عنوان مجموعهٌ متون و اسناد روحانیت توسط 
موسسهة دین‌پژوهی بشری در ٩۲‏ جلد رحلی در تعداد محدودی منتشر شده است. این 
مجموعه با همه کاستی‌ها و نیازهایش -برای همه کسانی که در زمينة مسائل حوزه 
دغدغه و اهتمام دارند یک بشارت بزرگ به شمار می‌رود و آفاق امید را بر آنان 
می‌گشاید. به جهت اهمیت این موسوعه. فهرست آن را ذکر می‌کنیم. 
مجموعه متون و اسناد روحانیت. به سفارش موسسه فرهنگی دین پژوهی بشری. 
مدیر علمی: محمد نوری, با نظارت مهدی مهریزی و عبدالوهاب فراتی. ٩۳‏ مجلد رحلی. 
دفتر ۱. تاریخ روحانیت 
تاریخ عمومی 
تاریخ روحانیت شیعه (بررسی کلی. سده اول تا دهم سده دهم تاسیزدهم 
سدة سیزدهم تا پانزدهم) 
دفتر ۲. کلیات 
کاشتا رتاش ها فقو رتیت 
مأحذشناسی موضوعات مرتبط به روحانیت 
مأحذشناسی پایان‌نامه‌ها 
آثار علمی موجود در سایت پارسا 
رخدادهای فرهنگی مشتمل بر بررسی و معرفی کتاب. شبکة جهانی اینترنت. 
سایت‌ها؛ همایش‌ها آمار و کارنامه‌نگاری 


۱۳۶ تب 


دفتر ۴۲. بررسی‌های عمومی 
تحلیل‌های عمومی (مسائل مختلف روحانیت. سیمای حوزه در مطبوعات 
بل گنها قبار رفتاسان) خاط ارت 
مصاحه‌ها 
دیدگاه‌های امام خمینی 
دید گاه‌های دیگران 
دفتر >. نظام آموژتی 
کلیات (دیدگاه‌ها؛ اصلاح مراکز و نهادهاء مقررات و آداب) 
بررسی عمومی (تاریخ تعلیم و تربیت. طرح و برنامه‌ریزی» مشرب‌ها و دیدگاه‌ها) 
متون آموزشی (کتاب‌های درسی. اصلاح متون) 
علوم حوزوی 
رشته‌های درسی 
تدریس و تحصیل 
دفتر ه. نظام اداری روحانیت 
تشکیلات مدیریتی 
بودجهٌ روحانیت و وجوه شرعی 
دفتر ۷ نهادها و مراکز (بررسی‌های عمومی, مراکز آموزشی و پژوهشی) 
دفتر ۷. ردیه و دفاعیه 
دفتر ۸ مناسبات جهانی روحانیت 
دفتر .٩‏ آسیب‌شناسی روحانیت 
دفتر ۱۰. هنر 
دفتر ۰۱۱ پژوهش‌های تطبیقی (تحلیل‌های عمومی و مقایسه‌ای. روحانیت مسیحیت 
نقد روحانیت مسیحیت. روحانیت دیگر مکاتب و ادیان) 
فقوت باه ماه 
پروسی‌های عضومیع 
اخلاق روحانیت 
زندگی عمومی مشتمل بر فعالیت‌های روزانه. لباس. استقلال اقتصادی و 
اجتماعی. و نظم 


عناوین و سرفصل‌های مجموعه متون و اسناد روحانیت ۳۵ 
شأن و منزلت و جایگاه اجتماعی 
جایگاه حقوقی و دینی 
اصلاح و بازسازی (اندیشه‌های اصلاحی. ساماندهی و بهینه‌سازی) 
قشرها و جریان‌ها (طبقه‌بندی» جریان‌های مذهبی. جریان‌های سیاسی 
جریان‌های فرهنگی و فکری) 
دفتر ۱۳. پراکندگی جغرافیایی حوزه‌ها و روحانیت 


قزوین 
دیگر حوزه‌های ایران (حوزه‌های شیعه. حوزه‌های اهل سنت) 
عراق (نجف. حله کربلاه سامر؛ بغداد. کاظمین) 
کشورهای خاورمیان» و جنوب آسیا (لبنان و سوریه» عربستان سعودی؛ 
کشورهای خلیح فارس. پاکستان و افغانستان) 
روسیه و ازبکستان 
آفریقا 
اروپا (آلبانی» بلژیک. بلغارستان) 
کانادا و آمریکا 
ققتر ار ان تنج 
نبردهای داخلی (بررسی‌های کلی. نبرد با استبداده سایر نبردها) 
نبرد با استعمار 
دفتر ۱۵. سیاست 
انديشةٌ سیاسی (تفکرات سیاسی. فقه سیاسی, انديشة دین و سیاست. فرهنگ 
سیاسی) 
کارکرد سیاسی روحانیت (نقش سیاسی فعالیت سیاسی) 
شوون و مناصب (رهبری. قدرت. دور صفویه. قانون‌گذاری) 


زا 
۱۳ وس ۲ 


تشکل‌ها و احزاب سیاسی (طبقه‌بندی گروه‌ها و جریان‌ها فدائیان اسلام 
گرایش‌هاء روحانیت مبارزه مشرب‌هاء دیگر گروه‌ها و جریان‌ها) 
دفتر ۱7. فعالیت‌ها و خدمات اجتماعی 
کاز که تاش رصم انا لگ تیاعر کرو نها 
جامعه‌سازی (مبارزه با مفاسد. تأسیس جامعه مطلوب گسترش عدالت) 
تبلیغ و دعوت 
لش یا خر رتفد مروت کارهاش ایاف بررابظه با افقان 
رسالت و وظایف 
شعاثئر دینی و عزاداری 
تربیت اخلاقی (اصلاح جامعهء ترویج احلاق هدایت» نقادی کارنامة روحانیت) 
دفتر ۱۷. فعالیت فرهنگی 
فرهنگ‌سازی (نقش و جایگاه فرهنگ, تمدن‌سازی» رویکردها) 
کتابخانه و کتابداری (بررسی کلی. تاریخ. نقش و کارکرد. انواع کتابخانه‌ها) 
نگارش و پژوهش (نویسندگی» تحقیق. ترجمه تولید اندیشه و علم کارنامة 
علمی روحانیت) 
روزنامه‌نگاری و خدمات مطبوعاتی «تاریخ روزنامه‌نگاری. روزنامه‌نگاران 
روحانی» نشریات حوزوی) 
عاپ و نشر (انتشارات» کتاب) 
روابط فرهنگی (کامپیوتر و اینترنت روابط با مراکز و جریان‌ها) 
دفتر ۰۱۸ انطباق اسلام با مقتضیات جدید 
تحولات تاریخی اجتهاد 
نقش زمان و مکان در پویایی فقه 
واقعیت‌ها و اجتهاد مطلوب 
کارایی و نقش اجتهاد 


تجدد و نوسازی 


عناوین و سرفصل‌های مجموعه متون و اسناد روحانیت ۳۷ 
دفتر ۰۱٩‏ مرجعیت 
تاریخ (تاریخ عمومی, دورهُ پهلوی و جمهوری اسلامی. خاورمیانه) 
ساختار تشکیلاتی (سازمان و نظام. تعیین و انتخاب. نقش و جایگاه اجتماعی؛ 
روابط بین مراجع) 
شرایط (شرایط عمومی, اخلاق. هدایت فکری و شرعی) 
عملکرد (فعالیت سیاسی اجتماعی, مبارزات. فعالیت علمی. فعالیت برون مرزی) 
سازوکار و خدمات (ابعاده کارکرد. آسیب‌شناسی» خدمات) 
دفتر ۲۰. نخگان روحانیت 
دفتر ۲۱. مناسبات و روابط 
رابطه با جریانات و گروه‌ها (روشن‌فکران. صوفیان احزاب و گرایش‌ها) 
رابطه با جامعه (ارتباط با مردم. تکفین مبارزه با فرقه‌های انحرافی) 
رابطه با اقشار جامعه (جوانان. زنان اقشار فرهنگی) 
دفتر ۲۲ زمر ستیگ ماو تهشت‌ها 
بررسی کلی 
نهضت نتباکو 
مشروطیت (شالوده‌های فکری» گرایش‌ها و جریان‌هاء عملکرد و کارنامة 
روحانیت. آسیب‌شناسی) 
انقلاب اسلامی ایران (بررسی عمومی و تاریخی, نقش روحانیت در پیدایش 
و تداوم) 
نهضت‌ها و جنبش‌های خاورمیانه (عراق» ترکیه. لبنان) 
شبه قارهٌ هند 
پاکستان 


افغانستان 


راد 
۱۳۸ وس ۲ 


در ریاس نوا نیو بتگرمت‌ها 
بررسی عمومی (رابطه با دولت‌هاء رابطه با سلطنت. رابطه با روحانیت و 
دولت‌ها در غیر ایران) 
صفویه 
دوره قاجاریه 
دوره پهلوی 
دور جمهوری اسلامی 
دفتر ۲۶. هویت جامعه روحانیت 
روابط درون سازمانی (روابط حوزه‌ها با یکدیگر تعامل روحانیون و 
جریان‌های روحانی) 
جریان‌های مذهبی 
جریان‌های سیاسی 


جریان‌های فرهنگی و فکری 


برای مطالعه بیشتر 
برای آشنایی بیشتر طلاب با هویت روحانی» و دست‌یابی به خوداگاهی صنفی 
کتاب‌های زیر معرفی می‌شود. بی‌شک مطالعهُ این کتاب‌ها امکان بهره‌برداری بیشتر از 
سرمایه‌ها و فرصت‌های موجود را فراهم آورده و سرگردانی و تردید را در موارد 
فراوانی مرتفع می‌سازد. 

۱. آخوند باید روحانی باشد؛ توصیه‌های رهبر انقلاب برای حوزه‌های علمیه 
تدوین محمدرضا حدادی. تهران: فراندیش. ۱۳۸۵. 

۲ داب الطلاب, شاکر برخوردار فرید. تهران: لاهوت. ۱۳۸۵. 

۳ آفات الطلابء شاکر بر خوردار فرید. تهران: لاهوت. ۱۳۸۵. 

ارزش و افتخارات طلبه» محمد عالم زاده نوری» قم: وثوق. ۱۳۸۵. 

۵ استناد و درس علی صفایی حایری. قم: هجرت. ۱۳۱۱. 

7 پژوهشی در نظام طلیکی مهدی ضوابطی تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۵۹. 

۷ پی رامون انقلاب اسلامی» شهید مرتضی مطهری. تهران: صدرا؛ ۱۳۷۳. 

۸ پیرامون جمهوری اسلامی. شهید مرتضی مطهری. تهران: صدرا؛ ۱۳۷۳. 

٩‏ تبیان. دفتر دهم روحانیت و حوزه‌های علمیسه. روح الّه الموسوی الخمینی؛ 
تهران: موسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی» ۱۳۷۹. 

۰. حوزه, محمدتقی مصباح یزدی. موسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی» ۱۳۷۵. 

۱ حوزة علمیه؛ هست‌ها و بایدهاء سید احمد خاتمی. مشهد: بنیاد پژوهش‌های 
اسلامی آستان قدس رضوی؛ ۱۳۸۵. 

۲. حوزه‌های علمیه. طرحی نو بر پاية ارزش‌ها. محمدتقی مدرسی ترجمه 
حمیدرضا آژیر نشر بقیع» ۱۳۷۶. 

۳ حوزه و روحانیت در این رهنمودهای مقام معظم رهبری. تهران: سازمان 
تبلیغات اسلامی؛ ۱۳۷۵. 

۶ خشت اود. نشريةٌ علمی فرهنگی اجتماعی, معاونت پژوهشی حوزه علمیهٌ قم. 

۵ د رآمدی بر شناخت حوزه و روحانیت. منصور علم‌الهدی قم: مرکز مدیریت 


13 تب 


حوزهٌ علميةٌ خواهران» ۱۳۸۵. 

0 ده گفتار» شهید مرتضی مطهری. تهران: صدرا؛ ۱۳۷۰. 

۷. رسالت روحانیت در دئیای جدید. سید محمد مهدی میرباقری. قم: مسساة 
فرهنگی فجر ولایت. ۱۳۸۵. 

۸. روحانیت» شهید مرتضی مطهری. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ۱۳۷۰. 

٩‏ شک لگیری سازمان روحانیت شیعه» محمدعلی اخلاقی. تهران: مسسةٌ 
شیعه‌شناسی» ۱۳۸۶. 

۰ شیوه‌های تحصیل و تدریس در حوزه‌های علمیه. محمدعلی رضایی 
اصفهانی. قم: دفتر تبلیغات اسلامی» ۱۳۷۱. 

۱ صراط. هدایت تحصیلی طلاب و دانش‌پژوه ان ابوالقاسم علی‌دوست. قم: 
دارالفکن ۱۳۸۶. 

۲ علم دیگر؛ محمد عالم زادة نوری قم: وثوق؛ ۱۳۸۵. 

۲ گذشته, حال وآینده حوزه در نگاه رهبری» جمعی از نویسندگان مجله 
حوزه. قم: دفتر تبلیغات اسلامی» ۱۳۷۹. 

6 لباس روحانیت؛ چراها و بایدهاء محمد عالم زادهٌ نوری» قم: موسس؛ آموزشی 
و پژوهشی امام خمینی» ۱۳۸۵. 

۵ مانیفست روحائیت. رضا غلامی تهران: آفتاب توسعه ۱۳۸۶. 

٩‏ میات سبز, مهدی هادوی تهرانی قم: موسسهٌ فرهنگی خانه خرد کتاب همدم 
۳۸۰ 

۷ نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیی شهید مرتضی مطهری, تهران: صدرا 
۳۷۰ 

۸ وال تا حالا نترسیده‌ام (حوزه و روحانیت از دیدگاه امام خمینی)» محمد 
اسماعیلی. قم: انتشارات سپهر آذین» ۱۳۸۵. 

٩‏ ولایت» رهبری» روحانیت» شهید سید محمد حسین بهشتی بنیاد نشر آثار و 
اندیشه‌های شهید آیت اللّه دکتر بهشتی» تهران: بقعه ۱۳۸۳. 

۰ هویت صنفی روحانی. محمدرضا حکیمی تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی 
۳-۰ 


. قران کریم 

۲. نهج البلاغه 

۳ احتجاج. احمد بن علی طبرسی, مشهد: نشر مرتضی, ۱۶۰۳ ق. 

5 اختیار معرفه الرجال. طوسی. تحقیق حسن مصطفوی, مشهد: دانشگاه مشهد. 
۸ ش. 

۵ الارشاد فی معرفه حجج اه علی العباد. محمد بن محمد بن نعمان معروف به 
شیخ مفید با تحقیق موسسه آل البیت. قم: دارالمفید. ۱۶۱۶ ق. 

1 مالی. ابوجعفر محمد بن‌علی بن‌الحسین بن‌بابویه قمی معروف به شیخ صدوق, 
بیروت: موسسة الاعلمی» ۱۶۰۰ ق. 

۷ الامالی» محمد بن حسن طوسی قم: دارالثقافه. ۱۶۱۶ق. 

۸ مالی, محمد بن‌نعمان عکبری بغدادی معروف به شیخ مفید. تحقیق حسین 
استاد ولی و علی اکبر غفاری, قم: موسسه انتشارات اسلامی, ۱۶۰۶ ق. 

4 آموزش دین. علامه سید محمد حسین طباطبایی. 

۰ آموزش زبان عربی. آذرتاش آذرنوش. 

۱ بحار الانوار لدرر اخبار الائمه الاطهان علامه محمدباقر مجلسی. تهران: 
المکتبه الاسلامیه. چاپ دوم. ۱۳۹۱۶. 

۲ به کجا و چکونه؟ نیم نگاهی به آرمان کمال و راه رسیدن به آ. عالم زاده 
نوری» محمد؛ قم: مرکز انتشارات موسسه امام خمینی» ۱۳۸۵. 

۳ پیرامون انفلاب اسلامی. شهید مرتضی مطهری. تهران: صدرا؛ ۱۳۷۳. 

6 تاریغ الحکمای قفطی. جمال‌الدین ابوالحسن علی بن‌یوسف. به کوشش بهین 
دارایی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۶۷. 

۵ تأملی در نظام آموزشی حوزه. مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی قم: دفتر 
تبلیغات اسلامی. ۱۳۷۵. 


تحدید النحو. شوقی ضیف. قم: نشر ادبت حوزه ۶ 


۱:۲ تب 


۷ تنبیه الخواطر و نزمه النواظر (مجموعه ورام). ورام بن‌ابی فراس بیروت: 
دارالتعارف و دار صعب. 

۱۸ جامع المقدمات. قم: مسسه انتشارات هجرت. ۱۳۷۲. 

.۱۳۷۵ جهان‌بینی اسلامی. شهید مرتضی مطهری. تهران: صدرا‎ ٩ 

۰. حماسه حسینی» شهید مرتضی مطهری. تهران: صدرا ۱۳۱۱. 

۱ خدا و انسان در ق رآن. توشیهیکو ایزوتسو ترجمة احمد آرام. تهران: شرکت 
سهامی انتشان ۱۳۰۱. 

۲ التخصال, ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی معروف به شیخ 
صدوق تحقیق علی اکبر غفاری» بیروت: موسسه اعلمی» ۱۶۱۰ ق. 

۳ رحال. محمد بن عمر کشی. مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد. ۱۳۶۸ش. 

6 روضه الواعظین. محمد بن حسن فتال نیشابوری» قم: انتشارات رضی. 

۵ سیرءٌ پیشوایان. مهدی پیشوایی. قم: موسس؛ امام صادق. ۱۳۸۶ 

1 سیری در نهج‌لبلاغه. شهید مرتضی مطهری. تهران: صدرا؛ ۱۳۷۵. 

۷ شرح نهچالبلاغه. عبدالحمید بن ابی الحدید معتزلی قم: کتابخانه آیه ال 
مرعشی نجفی ۱۶۰۶ق. 

۸ صحیةٌ نور. محموعه رهنمودهای امام خمینسی, تهران: انتشارات سروش. 
۵ش. 

٩‏ طرح کلی انديشه اسلامی در ق رآ کریم سید علی حسینی خامنه‌ای, تهران: 
دفتر نشر فرهنگ اسلامی ۱۳۷۷. 

۰ العلم و الحکمه فی الکتاب و السنه. محمد محمدی ری‌شهری قم: دارالحدیث 
۳۷ 

۱ غرر الحکم و درر الکلم. عبدالواحد آمدی تمیمی تحقیق میر سید جلال الدین 
محدث ارموی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۰. 

۲ الکافی. محمد بن‌یعقوب کلینی رازی, با تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری» 
تهران: مکتبه الصدوق. ۱۳۸۱ ق. 

۳ کشف الغمه فی معرفه الائمه. علی بن‌عیسی اربلی: با تصحیح سید هاشم 
رسولی محلاتی» بیروت: دارالکتاب الاسلامی» ۱۶۰۱ ق. 


منایع ۱۳ 


۶ کنزالعمال فی ستن الاقوال و الافعال» علی بن حسام الدین متقی الهندی. 
موسسه الرساله ۱۶۱۳ق. 

۵ مجموعه آثار. مرتضی مطهری, قم: انتشارات صدراء ۱۳۷۰. 

1 محاسن, احمد بن محمد بن خالد برقی قم: دارالکتب الاسلامیه» ۱۳۷۱ق. 

۷ معارف ق رآن. محمدتقی مصباح یزدی, قم: مس در راه حق, ۱۳۷۳ 

۸ مفاتیح الجنان. شیخ عباس قمی. 

٩‏ مفاهیم اخلاقی دینی در ق رآ کسریم» توشبهیکو ایزوتسی ترجمه فریدون 
بدره‌ای تهران: نشر فروزان» ۱۳۷۸ 

۰ مکارم الاخلاق» حسن بن فضل طبرسی, قم: انتشارات شریف رضی. ۱۶۱۲ق. 

۱ منیه المرید ف ی آداب المفید و المستفید» زین الدین بن علی جبعی عاملی 
معروف به شهید انی. تحقیق رضا مختاری» قم: دفتر تبلیغات اسلامی. ۱۶۰۹ ق. 

۲ میزان الحکمه» محمد محمدی ری‌شهری قم: دارالحدیث. ۱۳۷۷. 

۳ المیزان فی تفسیر الق رآ علامه محمد حسین طباطبایی, قم: مطبوعاتی اسماعیلیان. 

* هنر از دیدگاه مقام معظم رهبری حضرت آیه اه خامنه‌ای, تهران: دفتر نشر 
فرهنگ اسلامی. ۱۳۷۶. 

۵ وسائل الشیعه. شیخ حر عاملی. قم: مسسة آل البیت. ٩۱۶۰ق.‏ 

0 -ولایت رهبری» روحائیت. شهید سید محمد حسین بهشتی بنیاد نشر آثار و 
اندیشه‌های شهید آیت الّه دکتر بهشتی, تهران: بقعه» ۱۳۸۳. 


